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تهيه، تدوين و تنظيم اين پژوهش و تحقيق فلسفی از توان و قدرت علمی اين جانب       
گر مساعدت های بی دريغ و بدون منت استاد دانشمند، نويسنده ، آزاده و  ا  خارج بود. 
لذا بر خود وظيفه می دانم سپاس،    .نبود   جناب آقای دکتر سید موسی دیباجفرزانه ام  

امتنان و قدردانی عميق و احترام آميز خويش را به پاس ياری و ياوری های اميد بخش  
ايشان در سخت ترين مراحل اين پايان نامه در لحظات تيکه دلسرد می شدم ، به پاس  
سختگيری های حساب شده ی مثبت و اصلاح گرايانه اش و به پاس مسئوليت هايی که  

د آگاهی و آزدای بخش  نسبت به دانشجويان خويش احساس می نمايند، تقديم پيشگاه وجو
 آن استاد گرانقدر بنمايم.

دلسوزمان،          استاد  ثمربخش  و  ارزشمند  بهزادیزحمات  دکتررقیه  که    خانم  را 
را بر خود هموار نموده و در    اينجانبزحمت مرور، بررسی موشکافانه پايان نامه ی  

راستای تکميل و تکامل آن راهنمايی های علمی ارزنده ای را ارائه نمودند، ارج می  
 گذارم و سرافرازی و سربلندی پايدار برای آن استاد بزرگ آرزومندم. 
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از پدر بزرگوارم به خاطر مساعدت ها و کمک هايشان در ترجمه ی  متون انگليسی  
اين رساله و از راهنمايی های علمی و تشويق های بی پايانش در رسيدن به درجات  

 عالی علمی فرزندانش، نهايت تشکر و قدر دانی را دارم.                       
از مادر مهربان و دلسوزم که همچون تمام مادران دنيا، زندگی ما از شمع وجود آنها  

 . متشکرمو  گذارنهايت سپاسبی روشن است ، 

 
 در نهايت از صميم قلب اين رساله را به  پدر و مادر مهربانم تقديم می کنم.                         
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 چکیده: 
 

 و اساطيری که از انسان ابتدايی به يادگار مانده  قديم انسان به طرزی گويا در صور نمادين  تاريخ

های باستان شناسان به دست ما می رسد صرفا بازگو کننده  قابل کشف است. آنچه در نتيجه کاوش

هايی که داستان عقايدو  وقايع ازمنه تاريخی نيست، بلکه گنجينه ای است ازآثار، اسطوره ها و زبان

پی بردن به فلسفه   در اين رساله، مطمح نظر استهای گذشته را بازگو می کند. آنچه    آرای انسان

اسطوره يا دانش مبانی اسطوره ای است. پی بردن به چگونگی پيدايش اسطوره ها، کارکردشان و  

آن ايجاد  مفاهيم    ضرورت  از  ای  به مجموعه  توسل  با  که  است  دانش  اين  در  تحقيق  ها موضوع 

آثار گ اين ملل که به  صورت صور نمادين اسطوره ای مشترک در بين ملل گوناگون و   وناگون 

 می توان به مبانی هستی شناختی اسطوره های گوناگون دست يافت. ،باقی مانده است

کند که حتی به رغم دقيق ترين رويکرد   های هم ريشه، روشن می مقايسه اساطير همانند در زبان   

به سنت هندی(  نسبت  وداهای  مثال  است   ،)برای  نشده  اش حفظ  اوليه  به شکل  با  ،  اسطوره  زيرا 

وجود آن که اسطوره به طور قابل توجهی )شاخه زرين فريزر نيز مدعايی بر آن است( مخدوش 

دانيم در عهد   تا آنجا که می  شده است، اساطير همانندی همچون آتش در سراسر جهان وجود دارد.

سنگی هم، اسطوره وجود    ديرينهدر فرهنگ های ابتدايی پيش از تاريخ و حتی در دوران    باستان،

در اسطوره دنيای ذهنی و عينی به هم می آميزد. زمان واقع عينيت خود را از دست   است.  داشته

  انسان قدرت   متجلی ميشود. الهه به صورت انسان درشودمی     می دهد و به زمان های ذهنی تبديل  

مينوی   حوادث  به  اسطوره  که  را  عينی  غير  اعتقاد  -های  مورد  اما  طبيعی  می    -مافوق  منسوب 

دارد، از خود نشان می دهد. ارواح مينوی، عالم تاريخ و عرصه  زمان عينی را اشغال می کنند. 

پرستی، نياکان از ياد رفته را که در محدوده زمان عينی زيسته اند، به قلمرو نامحدود ابديت    نياکان

از   و  واپس می راند  دنبال   نآگونه زمان ذهنی  به  که  عالم را  دگرگونی های  الهه می سازد.  ها 

تشفشان، خشکسالی ها و قحطی  آ وفان،  تحوادث عظيم و فاجعه بار عالم طبيعت مانند سيل، زلزله،  

های بعد، نشانه   های طولانی روی می دهد و لاجرم به زمان عينی ارتباط دارد، در خاطره نسل

بدين گونه، هر دگرگونی که   .نوعی ترتيب و توالی از پيش حساب شده در ادوار عالم جلوه می دهد

خاص   عنايت  مورد  اما  فناپذير،  که  قهرمان  های  انسان   يا  الهه  دخالت  به  آيد  می  پديد  عالم  در 

فناناپذيران شمرده می شوند، منسوب می گردد و در عرصه لاتغير و ابديت گونه زمان ذهنی به  

و   بدوی  های  دين  در  و  گردد  می  قومی  آداب  و  مراسم  پيدايش  منشاء  و  يابد  می  تبديل  اسطوره 

 ت و استمرار مراسم سنتی و نمايش های دينی را الزام می کند.  اباستانی، نش 

 
. Symbolic Forms   

” Oxford University Press ,Italy, P 7MYTHOLOGYDavid ( 1977) “ ,Leeming . 
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اساطي    گيری  که شکل  بود  آگاه  بايد  های  ر البته  پديده  اجتماعی،  های  ساخت  انعکاس  براساس   ،

وجود اسطوره که در تمام اديان کهن انکار    طبيعت و عکس العمل های روانی انسان بوده است.

ناپذير است، چيزيست مهم تر از داستان های تخيلی که توسط انسان ها برای سرگرمی به وجود  

آمده باشند. اسطوره زمانی اهميت پيدا خواهد کرد که آن را جزئی از انديشه و آگاهی بشری تلقی 

به   کنيم. انسان  از تکامل ذهن،  کاسيرر در دوره ی خاصی  فلسفه ی  و  فلسفه ی ذهن هگل  طبق 

 ناگزير نمی توانست تفکری جز تفکر از طريق اسطوره داشته باشد. 

در اين رساله انديشه ی اسطوره ای در راستای سير تکامل ذهن مورد ملاحظه قرار می گيرد.     

و   واقعيت  آشکارگی  هنر  ديگر  شناسان، چون جنبه ی  هنر  از  بسياری  گفته ی  همينطور طبق  و 

سپس آشکارگی تفکر و اعتقاد سازنده ی آن است، بنابر اين می توان از طريق صور نمادين هنری 

باقی مانده از ادوار کهن به منشا و انديشه ی سازندگان اين صور )يعنی انديشه ی اسطوره ای(، پی  

انسان  ای  اسطوره  انديشه ی  با خصوصيات  تاريخ  از  پيش  نمادين هنری  ترتيب صور  بدين  برد. 

پيش از تاريخ منطبق      می شود تا هم سو يی آن ها نشان داده شود. بنابر نتيجه حاصله می توان  

و در نهايت در اين رساله به انديشه ی اسطوره ای است.  اسطوره ها    و   منشا تصاوير کهنگفت که  

می   آنان  آثار  توجيه  و سپس  تاريخ  از  پيش  هنری  ذهن سازندگان صور  از خصوصيات  شناختی 

 پردازيم.  

 

 

 

 

 

 

 :واژه های کلیدی

 جهان انديشه اسطوره ای، بعد اجتماعی هنر، صور نمادين هنری  آگاهی اسطوره ای، 

 

 

 
 . صورتهای سمبليک فلسفهبرداشت و نتيجه گيری نويسنده از مطالب کتاب های فلسفه هگل و 
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 مقدمه 

  موضوع تحقیق: .1. 1

در اين رساله سعی شده است تا به اجمال، بنيادهای فلسفی صور نمادين، چون اسطوره که در      

صور   و  گرفته،  قرار  ملاحظه  مورد  انسان  نوع  ی  انديشه  از  ای  مرحله  عنوان  به  رساله  اين 

 هنری)پيش از تاريخ( ناشی از اين انديشه مورد بررسی قرار گيرد.  

 

 : تحقیقو فرضیه های شرح موضوع  .2. 1

تاريخی بشر ملاحظه می شود که انسان در   در اين رساله، اسطوره به عنوان نوعی از انديشه      

رويارويی با محيط و پديده های پيرامون، با آن سر و کار داشته است. و اما انديشه ی اسطوره ای  

چگونه خود را در طول تاريخ بسط می دهد و دست آورد های تاريخی اين انديشه در تکامل نوع  

، اسطوره صورتی از انديشه تلقی می   رساله  با توجه به مفروضات ما در اين   انسان چيست؟  

شود. پس اسطوره عقلانی است و  می تواند به عنوان مقوله ای فلسفی مورد بررسی قرار بگيرد. 

است.  شده  آغاز  تاريخ  قبل  ما  اعصار  ذهنيات  اساس  بر  انسان  ای  اسطوره  عقلانی  عمل  البته 

نين با فرض اينکه اسطوره ها و سمبل های هنری باقی مانده از اعصار تاريخی کهن محصول  همچ
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تطبيق   انسانی هستند، در صدد  آن   نمادانديشه ی  با  ای مربوط  اسطوره  انديشه ی  با  های هنری 

باقی    نمادينهستيم. بنابراين شناخت جهان، انسان و حيات در انديشه ی اسطوره ای، معانی صور  

مانده از اين نوع تفکر را برای انسان امروز، روشن می سازد. در واقع انديشه ی اسطوره ای پايه 

و اساس صور هنری دوران خود بوده و اين صور به عنوان نماد و نتيجه ی انديشه ی اسطوره ای 

کهن از تجليات انديشه ی اسطوره ای بوده   نماديندر خدمت اهداف اين نوع تفکر می باشد. صور  

 و کاربردهايی غير از کاربردهای زيبايی شناختی و جنبه های تفننی داشته اند.

است که باعث ايجاد اسطوره ها ، مفاهيم اسطوره ای و    ایلذا هدف اين تحقيق پی بردن به انديشه  

ساز    نمادينصور   سمبل  و  ساز  اسطوره  انسانی  انديشه  از  آگاهی  با   ، بدين طريق  است.  گرديده 

هنری بر ما روشن خواهد شد. آثاری    نمادينهدف از ايجاد بسياری از آثار هنری و صورت های  

به   پيدايکه  علت  از  ما  آگاهی  فقدان  اين    یعلت  در  است.  پنهان  راز  و  رمز  از  ای  هاله  در  آنها 

که از طريق آنها انسان جهان را برای خود توضيح   نمادينیتحقيق، به وسيله ی اشکال رمزی و  

 می دهد، جهان انسانی به شکلی بنيادين، تعريف و تبيين می شود.    

البته بايد آگاه بود که شکل گيری اساطير، براساس انعکاس ساخت های اجتماعی، پديده های      

طبيعت و عکس العمل های روانی انسان بوده است. در اساطير همه اقوام، پديده های طبيعت نظير  

به صورت خدايان ظاهر می که  آب  و  کوه، درخت  به چشم می   آسمان، خورشيد، زمين،  شوند، 

گيری   شکل  عصر  اجتماعی  روابط  از  انعکاسی  انسان،  با  و  يکديگر  با  خدايان  روابط  خورد. 

اساطير است. اما اسطوره، تابعی از مسائل روانی انسان، چه به صورت فردی و چه اجتماعی نيز  

 هست.

های  افسانه  تمام  که ريشه  است  تصاويری جاری  نهر خروشان  بزرگ،  اساطير  از سرچشمه 

جهان را سيراب می کند. در اين آب های سيل آسا، رمزها، انديشه های راهبر، واژه های کليدی،  

هم گونی ها و هم آوايی هايی که دارای قدرتی سحرآميزند، شناورند. روند اسطوره سازی در همه  

انسان های نخستين و در سرزمين های گوناگون، اگر يکسان هم نباشد جدا از هم نيز نيست. اگر  

 ها را تخيل نمی کرد.    بشر در ايمنی می زيست، شايد هرگز آن

ها    های نخستين که پيدايش آن  فراوان باقيمانده از تمدن  نمادينهمچنين وجود آثار و تصاوير        

هم زمان با آفرينش اسطوره ها و در واقع نتيجه انديشه ی اسطوره ای بشر بوده، به ما در تفسير 

با خود حمل می کنند گويای  اين تصاوير  اسطوره ها کمک شايانی می کنند. می توان گفت آنچه 

حقايقی از جامعه بشری است که تقريبا از عهده ساير دستاوردهای بشری خارج می باشد. اين آثار 
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که اکنون آثار هنری ناميده می شوند، برای گذشتگان بخشی از زندگی محسوب می گشتند و آيين ها  

با  ما  است.  نيز صادق  امر  اين  برعکس  کردند. همچنين  منعکس می  را  جامعه  و رسوم  آداب  و 

کمک دستاوردهای مطالعاتی در زمينه اسطوره و انديشه ی اسطوره ای می توانيم دلايل به وجود  

آمدن آثار متعلق به پيشينيان را دريابيم. چرا که انسان به مدد انديشه ی اسطوره ای دست به ساختن 

تاريخ    نمادينآثار زيبای   تواند    نمادگرايیهنری زده است.  دهد که هر چيز طبيعی می  نشان می 

ورشيد و  ، حيوانات، کوه ها و دره ها، خنهامانند سنگها، گيا  طبيعی  یپيدا کند: اشيا  نماديناهميت  

ساخت انسان، يا حتی اشکال مجرد مانند اعداد، دايره و... . در حقيقت تمام جهان يک   یيا اشيا ماه  

تبديل می کند و    نمادهااشکال را به  اء و دارد اشي   نمادبالقوه است. انسان با تمايلی که به آفرينش    نماد

ها را هم در مذهب و هم در هنر   دهد و آن  ها می بدين وسيله اهميت روانشناسی بسزايی به آن

 کند. بصری خود بيان می

اول        فصل  در  گيرد:  می  صورت  طريق  بدين  شد،  گفته  آنچه  در  بدست    ،تحقيق  چگونگی 

اين شناخت و واقعيت حاصل    .آوردن شناخت از محيط توسط انسان  مورد بررسی قرار می گيرد

آن هدف،    ،از  ماده.  و  روح  از  ترکيبی  است  چون   بررسیامری  که  بود  خواهد  موضوع  اين 

جهان نمادين  های  صورت  خصوصا  آمده،  در  شناخت  به  اسطوره   ،واقعيات  و  هنر  جهان  چون 

انسان   آفريده ی  واندمحصولی روحی و مادی هستند، و چون  بلوغ    ، دارای مراحلی از کودکی، 

هستند. از آنجا که فعاليت های انسان و تصميمات و انديشه های او يکسره زير لوای خرد و    کمال

عواطف نيز به چشم می خورند، بنابراين صورت های آفريده  عقل نيستند و در آن ها احساسات و  

ی انسان از واقعيت نيز کاملا بخردانه نخواهند بود. پس اين صورت ها با تکامل و پيشرفت ذهن  

مرور   به  تاريخ  طول  در  و  باشند  می  تاريخی  تکاملی  سير  دارای  بلوغ  به  کودکی  مرحله  از 

آن بودن  ا  برعقلانی  به   فزودهها  اسطوره  که  رسيم  می  نتيجه  اين  به  توصيفات  اين  با  شود.  می 

عنوان جهانی ساخته ی ذهن بشر برای شناخت جهان، از امکانات بسياری در احساسات و تخيل 

اين  ندارد.  وجود  عقل  و  خرد  از  اثری  آن  در  هنوز  گفت  توان  می  که  حدی  تا  است.  مند  بهره 

پديده های   به عنوان جهان های ديگری چون هنر و علفرهنگی  موضوع در مورد  نيز  م و زبان 

حاصل ذهن بشر، که دارای سير تکاملی هستند، صدق می کند. به محض آنکه نوع بشر توانست 

خاتمه   اساطير  رونق  دهد،  انتقال  ديگر  نسل  به  نسلی  از  کتابت  کمک  به  را  مشاهداتش  سلسله 

پذيرفت. در واقع فلسفه ی طبيعت و علم جای اسطوره را گرفتند. بدين ترتيب در هر دوره ای از 

تاريخ، شناخت جهان با دوره ی ديگر تفاوت خواهد داشت. و اين شناخت ديالکتيکی مطابق محتوای  
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به اين نتيجه می رسيم که اسطوره به عنوان محصول    ،ذهنی آن دوره خواهد بود. پس در اين فصل

دوران اوليه در تکامل ذهن انسان، ماهيتی احساسی، تخيلی و غير عقلانی دارد. در نهايت به اين  

 نتيجه می رسيم که اسطوره به عنوان شيوه ای از تفکر محصول ذهن مبتدی انسان می باشد.

جوانب اسطوره، اعم از جهان انديشه ی اسطوره ای و تطبيق    بررسی برخیبا  دوم،  فصل   در    

ذهن می  تکاملی  در سير  ای  اسطوره  انديشه ی  جايگاه  به  ذهن هگل،  پديدارشناسی  نظريه  با  آن 

ی   رسيم. مرحله  در  انسان  تفکر)تفکر  ی  شيوه  از  ای  مرحله  عنوان  به  اسطوره  تطبيق  اين  در 

شد. خواهد  خيالی، ملاحظه  های  داستان  از  ای  عنوان مجموعه  به  نه  مبحث،   بدوی(،  تکميل  در 

مفهوم اسطوره ای زمان و فضا به عنوان بخشی از خصوصيات انديشه ی اسطوره ای در فصل  

 سوم، مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت. 

آگاهی به غايت تاريخی نوع    و   آنجا که در اين رساله هدف ما شناخت انديشه ی اسطوره ای  از  

هنری   نمادهایمی خواهيم از طريق گروهی از آثار و  چهارم، انسان در ادوار کهن است، در فصل 

به يادگار مانده از دوران کهن به شناخت اين انديشه کمک کنيم. بنابراين سعی در نشان دادن ارزش 

چون افکار و انديشه و عقايد سازنده اثر و حقايقی از آفرينش آن اثر،   ،های آثار هنری هر عصر

اعصار   از  مانده  باقی  هنری  صور  هستيم.  آن  ی  شناسانه  زيبايی  های  ارزش  معرفی  بر  علاوه 

  از مفاهيم تلقی می شوند که در انتظار کشف شدن توسط   يیگوناگون، برای کنونيان همچون نمادها

انسان هستند. جايی که کلام از انعکاس حقيقت ناتوان می ماند، هنر به کمک انسان می شتابد. در  

و معانی و مفاهيم آن ها می پردازيم. و زمينه ای باستانی    نماد هنری  اين مناسبت به معرفی چند  

فراهيم می کنيم تا نشان دهيم که اين آثار بر اساس برخی نيازهای روحی، روانی و شرايط مادی و  

اجتماعی هنرمند به وجود آمده اند. هرچه در طول تاريخ به عقب بر گرديم از جنبه ی تفننی بودن  

تا   گردد  می  اضافه  آن  اجتماعی  مقاصد  بر  و  شده  کم  تدريج  اثربه  شناسانه  زيبايی  های  هدف  و 

ابراين می  سرانجام هنرمند در اين راستا در زمره ی صنعتکار، جادوگر، شمن قرار می گيرد. بن

هنری به شناخت واقعيات و شناخت ذهن هنرمندو در نهايت از اين   نمادينتوان از طريق صور  

 طريق به شناخت سير تکامل ذهن نوع بشر رسيد.  

فصل        توضيح  پنجمدر  را  ای  اسطوره  ی  انديشه  طبق  بر  صور  اين  ايجاد  چرايی  و  علت   ،

خواهيم داد. تاثير اسطوره در آگاهی نوع انسان مورد تاکيد قرار می گيرد و  سپس خصوصيات  

آگاهی اسطوره ای با تطبيق بر صور هنری مورد بحث واقع خواهد شد. با شناخت اين خصوصيات  
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آن پيدايش  اصلی  علت  و  ای می شناسيم  تازه  نگاه  با  را  کهن  هنری  اين پس صور  از   از  را  ها 

 مورد بررسی قرار می دهيم.   است،شده  آن ها که موجب آفرينشاسطوره ای طريق انديشه 

 

 سئوالات تحقیق:  .3. 1

 آيا اسطوره ها داستان ها ی  تخيلی بشر اند؟  .1

 اسطوره ها در اديان مختلف، نشانگر چيست؟  گستره حضور .2

 اهميت اسطوره ها برای انسان بدوی در چيست؟ .3

از  .4 ای  شيوه  را  اسطوره  توان  می  اديان،  تمام  در  اساطير  ناپذير  انکار  وجود  علت  به  آيا 

 تفکر مرحله ای خاص از انديشه ی بشری دانست؟

 اگر اسطوره به عنوان شيوه ای از تفکر بشری محسوب شود، خصوصيات آن چيست؟   .5

 

آيا آثار هنری جامعه و تفکر سازنده ی خود را منعکس می کنند؟ اگر منعکس می کنند پس؛        .6

های  گفته  طبق  بر  که  ای  اسطوره  ی  انديشه  زمانی  ی  بازه  در  هنری  آثار  طريق  از 

انديشه ی سازند ه ی خود را منعکس می کند، می  انديشمندان بزرگ، که هنر واقعيت و 

 توان به انديشه و آگاهی اسطوره ای انسان پی برد؟  

 

در صورتی که از پاسخ به سئوالات بالا به اين نتيجه برسيم که منشا آثار هنری در دوره ی  .7

پيش از تاريخ، انديشه ی اسطوره ای بوده است. بنابر اين آيا می توان با شناخت فلسفه ی 

 انديشه ی اسطوره ای به علت اصلی پيدايی آثار هنری مربوط به ادوار کهن دست يافت؟ 

 

 : تحقیقاهداف . 4. 1

 . تبيين اسطوره به عنوان شيوه ای از تفکر بشری. نه به عنوان داستان صرف تخيلی. 1هدف   

. اثبات اينکه تا چه حد منشا اصلی آثار هنری در ادوار پيش از تاريخ، تفکر اسطوره ای  2هدف

 انسان است.  

 . شناخت خصوصيات ذهن انسان در مرحله انديشه ی اسطوره ای از تکامل. 3هدف 
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. بررسی علت اساسی نمادها و صور هنری کهن از طريق خصوصيات آگاهی اسطوره  4هدف

 ای.                               

 

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق: . 5. 1

در بسياری از کتاب های هنری موجود در کشور، حتی کتاب های مرجع هنری که به فارسی  

به  يا سبک های هنری مربوط  آثار هنری تمدن ها  به  تاريخی  با نگاهی صرفا  ترجمه شده است، 

اعصار مختلف، توجه شده است. تحقيقات در اين زمينه در حد گزارش هايی بوده که در آن بيشتر 

خصوصيات و مشخصات تصويری هنرهای سرزمين های مختلف درمسير داده های جغرافيايی و  

تاريخی آن ملاحظه شده است. در کتاب های درسی مربوط کمتر به اين موضوع، عنايت شده است 

که چرا آثار هنری سرزمين های مختلف باهم متفاوت هستند و يا اين که اين آثار چرا و چگونه و 

تفکری و  انگيزه  چه  شناخت    برطبق  حد  در  نوعا  آثار  اين  به  راجع  ما  دانش  اند.  شده  ساخته 

خصوصيات بارز و ظاهری آثار تمدن های مختلف باقی می ماند. اين مسئله درباره ی کتاب های  

بيشمار   اسطوره های  به طور کلی  ها  کتاب  اين  است. در  تا حدودی صادق  نيز  دانشگاهی  مرجع 

اقوام و ملل، به سان داستان های شيرين اقوام مختلف رقم زده شده است. بر اساس نياز موجود در  

تحقيقات نظری موضوع   به  با رجوع  آن،  تحول  و  اسطوره  به موضوع  تا  اين رساله کوشش شده 

قرار دهد. دراين رساله علل   فلسفی مورد بحث  و  بنيادی  به مثابه يک موضوع کاملا  اسطوره را 

ف و نيز تاثير حضور اسطوره ها در برخی آثار  اصلی پيدايش اسطوره های گوناگون از يک طر

تحقيق   اين  در  است.   گرفته  قرار  تفحص  و  تحقيق  و  بحث  مورد  مختلف  ملل  از  باستانی  هنری 

اسطوره به منزله ی صورتی از انديشه انسانی ملاحظه شده که خصوصيات انديشه ی مربوط به آن 

را در صور هنری می توان رهگيری نمود. اين به ما می آموزد که از آغاز صور اسطوره ای،  

 ملاحظاتی غير از ملاحظات زيبايی شناسانه قابل دريافت بوده است.
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 پیشینه ی تحقیق : .6. 1

با صور       تفکر  نوع  اين  تطبيق خصوصيات  و  ای  اسطوره  انديشه ی  مبحث  دو  از  اين رساله 

هنری پيش از تاريخ ، تشکيل شده است. در مورد قسمت اول، کمتر انديشمندی را می توان   نمادين

ميان   در  باشد.  داده  قرار  ملاحظه  مورد  فلسفی  موضوع  يک  عنوان  به  را  اسطوره  که  يافت 

روانشناسان، جامعه شناسان و...  انديشمندان بسياری به اسطوره بر اساس تخصص های متفاوت، 

نگاه های متنوع داشته اند. در اين ميان  فقط شلينگ و سپس کاسيرر آن را پديده ای صرفا درونی  

به شمار آورده و به اسطوره به عنوان يک نوع صورت فرهنگی و نوعی از آگاهی انسان توجه 

وم اين رساله ايده ای خلاقانه بوده که با تکيه بر بخش اول و بر فرضيات شلينگ،  کرده اند. بخش د

 کاسيرر در مورد اسطوره و فلسفه ی ذهن هگل نوشته شده است. 

 

 روش تحقیق:  .7. 1

 

منابع     به  مراجعه  طريق  از  و  بوده  تاريخی  نوع  از  و  کيفی  تحقيق  روش  اساس  بر  تحقيق  اين 

  .انجام گرفته استسايتهای اينترنتی و منابع موجود در مکتوب 

در چون در اين رساله اسطوره ها و صور نمادين هنری از راه های شناخت فرض شده اند،      

رساله   اين  اول  »بخش  مورد    « شناختموضوع  کاسيرر  ی  فلسفه  از  هايی  برداشت  اساس  بر 

بررسی قرار می گيرد. وسپس با  مشخص کردن جايگاه انديشه ی اسطوره ای در مراحل مختلف  

تکامل ذهن در فلسفه ی ذهن هگل  به شناخت خصوصيات اين انديشه می رسيم. دربخش دوم بر  

اساس نظريه هايی از چند انديشمند از منابع مکتوب، به بررسی بعد اجتماعی هنر می پردازيم و  

فلسفه ی صور سمبليک  بر اساس  انديشه ی اسطوره ای  با شناخت خصوصيات جهان  نهايت  در 

ت را با تصاويری از آثار هنری پيش از تاريخ با استفاده کاسيرر و فلسفه ی هگل، اين خصوصيا

از کتاب های هنر ی که در ليست منابع آمده است و سپس سايت های هنری اينترنتی مورد تطبيق  

 قرار می دهيم. 
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 زایش اسطورهفصل اول : 

    

رسمی     اساطير  مذهب  عنوان  به  مسيحيت  آيين  پذيرش  زمان  يعنی  ميلاد،  از  بعد  چهارم  قرن  تا 

يونانی تاثير می گذاشتند. اما سرانجام، به سبب    –توسط حکومت روم، همچنان بر جامعه ی رومی  

مخالفت گهگاه فيلسوفان و متالهان از جنبه های غير اخلاقی آن، توسط کليسای مسيحيت به عنوان  

اسطوره شناسی کلاسيک به طور چشمگيری در قرون وسطی    جبهه مقابل آيين حقيقت منسوخ شد.

ونانی را با شياطين الهيات قرون وسطی به طور عمومی الهگان ي  اناز ارزش افتاد. هرچند که عالم

پنداشتند ، های کلاسيک در اروپای   آموزش  بعد از  قرون وسطی و آغاز عصر جديد،  يکی می 

سازی از نو به کار گرفت. سرانجام  اسطوره را برای جهان هنر، ادبيات و مجسمه  ،انسدوران رنس

و  برهان  و  دليل  بر  تأکيد  با  هفدهم  قرن  طول  در  مدرن،  علمی  شناسی  روش  پيشرفت  با 

به   گرايی، ردهعينيت آنپيدا شد.    اسطوره شناسیبندی و پژوهش، علاقه علمی جديد  از  در   پس 

اخير قرن  دو  اين  جملهدانشمندان    ،طول  از  انسانی  گوناگون  های  دانش  تاريخ    در  شناسی،  مردم 

برای روش هايی از قواعد و مقررات را  فرهنگی، روانشناسی، جامعه شناسی و مطالعات مذهبی  

مطالعه ی  اسطوره و تفسير معنای آن به کاربردند. در کوشش  برای مجزا کردن يا تحت قانون 

و بر مبنای برخی اند  های زيادی را به وجود آورده  نظريهنشمندان  درآوردن بعضی از اساطير، دا

که دارد  وجود  ادعا  اين  ها  نظريه  اين  اسطوره    از  دقيق  طبيعت  فهم  برای  يافته شده  کليد صحيح 
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حال،.  است اين  آن    با  از  جهانی    نظريه هيچکدام  پذيرش  مورد  هنوز  اسطوره  تعاريف  يا  ها 

 1است. قرارنگرفته

بسياری از انسان شناسان اسطوره را پديده ای بسيار ساده می انگارند که برای علت وجودی       

آن نيازی به تبيين روان شناختی يا فلسفی پيچيده نيست. از نظر آنان اسطوره بيشترساده لوحی بشر  

ها اسطوره محصول تامل و تفکر و  بوده و چيزی جز تقديس ساده لوحی بشر نمی باشد. از نظر آن

و عناصر عجيب و غريب و   ها  حتی تخيل نيست. زيرا صرف تخيل نمی تواند علت همه ی تناقض

خيالی اسطوره باشد. بلکه علت همه ی اين تناقض ها و ياوه گويی ها نادانی اوليه ی بشر است.  

هايی   پاسخ  نخست چنين  نظر می  بسياردرنگاه  به  تحول   موجه  مطالعه ی  به  که  همين  اما  رسند 

خ بشر می پردازيم ايرادهای اساسی به اين گونه پاسخ ها وارد می  يانديشه ی اسطوره ای در تار

شود. زيرا از نظر تاريخی هيچ فرهنگ و تمدن بزرگی وجود ندارد که زير سيطره ی اسطوره و 

بنابراين نمی توان گفت که فرهنگ های بابلی، مصری، چينی،   2عناصر اسطوره ای نبوده باشد. 

. پس اسطوره هندی و يونانی جز چند نقاب و لباس مبدل »نادانی اوليه«ی بشر چيز ديگری نيستند

 مثبتی هستند.  انی اثباتیو مع ها  ارزشحاوی برخی 

اساطير       استثنا صاحب  بدون  ها  نسل  و  نژادها  تمامی  و  است  ناپذير  جدايی  انسان  از  اسطوره 

هستند. مطالعه ی عقايد و آداب دينی در نژادها و نسل ها در يک سطح گسترده مستلزم کاوش و  

ها است. چون هيچ عصر يا تمدنی وجود ندارد که تلاشی   تحقيق در الگوها و انگاره های روحی آن

در جهت پی بردن به اسرار اين جهان عجيب با استفاده از نرم افزار اسطوره و مذهب و فلسفه در  

آن صورت نگرفته باشد. اساسی ترين سوالات هنوز هم بلا تغيير باقی مانده است: چگونه جهان  

هستی بوجود آمد؟ چه نيروهايی بر زندگی انسان حکومت می کنند؟ و چگونه بايد خودمان را با اين  

آن   که  تعداد جوامعی  به  ها  پرسش  اين  به  موافق خود سازيم. جواب  را  آنها  و  دهيم  وفق  نيروها 

سوالات را ساخته اند زياد است. از آن زمانی که طوايف بيابان گرد شانس موفقيت خويش را با 

های  به هدف  نيل  را جهت  انسان خود  که  کنونی،  تا روزگار  بردند  بالا می  آئينی  مراسم  اجرای 

اين مطلب  نياز خود را روی  و  آماده  ساخته است، همه علاقه  قابل توجه  با مهارت های  خاص 

متمرکز نموده اند که شايد بتوان به اين سوالات پاسخ داد. مطالعات تطبيقی از مذهب و اسطوره  

شناسی بر ضرورت و سر زندگی اسطوره ها تاييد و تاکيد دارد. چرا که آنها مقبوليت جهانی دارند.  

زيرا که آنها نه جزئيات بلکه واقعيات ازلی، ابدی و جاويدان را نشان     می دهند. اسطوره هم  

قدسی است و هم دنيوی وهم برای رفتار انسان تعريف، مثال و الگو فراهم       می کند. اسطوره  

با اينکه قصه و حکايتی خيالی است ولی در عين حال تصاوير نادرست از جهان طراحی نمی کند.  

 
 

 



24 

 

و رمز گشای هسته ی پنهان هستی است. اسطوره نقش جدی وارزشمندی در بيان عقايد مردم در  

   3مورد عميقترين احساسات خود از زندگی دارد. 

ند که اسطوره محصول فرهنگ جوامع ابتدايی  ه ان برآن بودااز قرن نوزدهم پاره ای از محقق       

معطوف به طبيعت  است    ،ند که کليه ی شکل ها ی اساطيریراست. اين گروه بر اين باور تاکيد دا 

که طبيعت را پديده ای عينی و قابل مطالعه به حساب آوريم و آن را   می آموزد و علم جديد به ما  

از طريق روش تنها  ماهيت طبيعت  به  دسترسی  واقع  دهيم. در  قرار  آدمی  با ذهن  تقابل  های  در 

ميان جهان ذهن و عرصه ی عينی طبيعت امتيازی   بدویجديد تجربی ميسر است. اما انسان های  

ها که در قالب اسطوره  نمی شناختند و اين دو را عين هم می پنداشتند. از اين رو برداشت های آن

 ها را قابل قبول دانست .   شکل يافته، با موازين علمی سازگار نبوده و نمی توان آن

که از اين گرايش پيروی کرده   را   نظريات برخی از انديشمندان قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم    

 ، به اشاره خواهيم آورد: اند

با اسطوره شناسی توسط   باتیستا ویکواولين برخورد مدرن جدی  انجام گرفت. در تئوری    جیام 

در »عصر   تمدن  است. شروع  ويژگی خاصی  و  انسجام  دارای  دوره  هر  تاريخ،  به  راجع  ويکو 

افتاد اتفاق  افراد  .خدايان«  که   ازدواج    ،زمانی  مذهب،  اساس  بر  را  خود  های  تدفين   و خانواده 

مردگان متمرکز کرده بودند. اين دوره توسط دوره ی »عصر قهرمانی« ادامه می يابد، که در آن 

که   آيد  می  وجود  به  انسان«  زمانی »عصر  تنها  آمدند.  وجود  به  اشرافی  های  دولت  و  ها  ايالت 

ی   مرحله  ی  وسيله  به  شوند.  می  ايجاد  دمکرات  جمهوری  های  بررسی    بعد،حکومت  و  جستار 

شعر و اسطوره نشانگر انديشه ی عاميانه ی   ،معقول و مستدل بنيانگذاری شد. اما در مراحل اوليه

مردم بود. از نظر ما تنها از طريق اسطوره ها می توانيم مذهب، اخلاق، قانون و زندگی اجتماعی  

جامعی  گر  ها بيان   ستند. آننيجامعه ی نخستين را بشناسيم. اسطوره ها نقل های دروغين و تمثيل  

در   ويکو  هستند. رويکرد  معين  اعصار  فکر  به   بارهاز طرز  جانشينانش،  با  مقايسه  در  اسطوره 

موهومات سوی  به  حمله  در  او  ی  روشنفکرانه  ی  عقيده  است.  تر  نزديک  شناسی  جو   ،انسان 

مواجهه با شعر و    درنيز    هردر.  ناموافقی عليه چنين علاقه هايی به موهوم پرستی به وجود آورد

متوجه تمايل شديد ملت به شناخت اساطير به عنوان عقايد موهوم شده بود. سرانجام   ،آهنگ ابتدايی

اسطوره   علم  در  اوليه  اصولی  های  کوشش  اساس  و  پايه  عنوان  به  فرض  اين  نوزدهم  قرن  در 

 4شناسی شد. 

 
 

   . Giama Batista Vico(1668-1744) 

. Herder   
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اما هنوز آگاهی های جديدی از رواج گسترده ی اسطوره شناسی و آرزوی به کارگيری روش       

که در   ،اسطوره شناسی تطبيقی خود را   ماکس مولر،  1856ر سال  د های تطبيقی وجود داشت.

انتشار داد. از   ،آن سعی کرده بود اساطير را به وسيله ی قوانين علمی زبان شناسی بررسی کند

است. اما زبان دچار عيب شده و معنی اصلی    اشتقاق يافتهنظر او همه ی زبان ها از سانسکريت  

شدند. از نظر او اساطير جلوه می  لغات به عنوان نام هايی از موجودات الهی تلقی    شده بود.آن گم  

هايی از خورشيد، آسمان، ابرها، طوفان، باران و...هستند. برآمدن خورشيد و پايان يافتن سلطه ی  

شب به اسطوره هايی درباره ی جنگ بين خدايان و قهرمانان برای به دست آوردن طلا و چيزهايی  

بايد ريشه ی لغات را    ،همانطور که مولر اثبات کرد  ،. برای فهم اسطوره هامبدل شدشبيه به آن  

اين نکته اشاره کرد  اندرو لانگکشف کرد.   که زبانشناسان تفسيرهای متفاوت ريشه    ه استبه 

که ظاهرا به طور مساوی معقول به نظر می رسند. اندرو    ، شناسی از يک اسطوره مشابه می دهند

دارد.  توجه  ابتدايی  اجتماعی  های  شيوه  و  هنجارها  بقايای  عنوان  به  ها  اسطوره  به  خود   5لانگ 

کسانی چون ماکس مولر مدعی اند که اسطوره صورت تکامل نيافته و ابتدايی يک فرهنگ به شمار  

می آيد. اما بعضی از پژوهندگان اسطوره با ايراد به نظريه ی ماکس مولر ادعا دارند که اسطوره 

 محصول بيماری زبان نيست بلکه نشان از تجربه های ما قبل زبانی طبيعت دارد.

، تحقيقات  ميدانی  داشته است  در زمينه ی مردم شناسی  یکه تحقيقات  برونیسلاو مالینوسکی      

. از نظر او اسطوره تبيين يک ه استانجام داد  ،واقع در گينه ی نو   ،خود را در جزاير تروبريان

بلکه مظهر رستاخيز واقعيتی اصيل به شمار می آيد که نيازهای عميق دينی    ،نظريه ی علمی نيست

و اخلاقی را برآورده می سازد. اسطوره در فرهنگ های ابتدايی دارای کار ويژه حياتی است و آن  

اينکه اعتقادات و باورهای ديرپا و نيز دستاوردهايی علمی در جهت زيست آدميان است. اسطوره  

بی   و  واهی  ای  افسانه  آن را  نبايد  اين رو  از  و  آورد  به شمار  تمدن بشری  بايد جزء لاينفک  را 

حاصل دانست، بلکه بايد آن را نيرويی فعال و کار ساز در پيشبرد مقاصد و آرمان های اجتماعی  

آورد حساب  اخلاقی    .به  خرد  و  اوليه  ايمان  علمی  راهکار  توان  می  را  اسطوره  اعتباری  به 

اساطير  6دانست. مالينوسکی غايت اصلی  نظر  با موازين    ،به  اکثر موارد  بلکه در  نبوده،  طبيعت 

 و کار دارد.  اجتماعی و به طور کلی امور جامعه سر

با تکيه بر فن شعر ارسطو، اسطوره  را دارای منطق خاصی می شمارد     سی. اس. لوئیس       

که آدمی در سايه ی آن معماها و معضلات خويش را می گشايد. به اعتقاد او تجربيات روزمره ی 

 
 . Max Muller(1900-1823) 

 .  Andrew Lang( 1912-1844) 

 
  .  Bronislaw Malinowski (1884-1942) 

 
 . C.S. Lewis(1898  -1963) 
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انتزاعی سرو کار دارد. به   .ما واجد ماهيتی عينی  هستند با مفاهيم و مقولات  در حالی که تعقل 

اعتباری می توان گفت که اسطوره متضمن حقايق کلی و انتزاعی است، اما در واقع امکان بيان  

عينی اين حقايق را فراهم می سازد. تفاوت اسطوره با علم و فلسفه آن است که اين دو حوزه تنها با 

 ، اما اسطوره قادر است ضمن به کارگيری تجربه  .معناهای کلی و انتزاعی امور سر و کار دارند

چرا که   .مجردترين مفاهيم را نيز مجسم سازد. از اين رو نبايد اسطوره را تجربه ی صرف دانست

    7تجربه واجد حقيقت محض نيست، حال آنکه اسطوره حقيقت را در نهاد خود بارور می سازد. 

پيوسته اسطوره را پديده ای غير   ،يادآور می شود که در دوران معاصر ما  ارنست کاسیرر       

باره می   اين  اند. کاسيرر در  پديده ای برون مرزی ترجمه کرده  به  آن را  نموده و  قلمداد  خودی 

گويد:  راه رفع اين مشکل را بايد در انقلاب کپرنيکی کانت جستجو کرد. يعنی به جای آنکه معنا و  

و  مقياس  را  ها  اين صورت  بايد  کنيم،  تلقی  خارجی  اموری  را  عقلی  های  ی صورت  درونمايه 

و  صورت ها را ر  واقع به جای آنکه اين ا را کشف کنيم. در آنه معيار حقيقت بدانيم و معنای ذاتی

از   .را استخراج کنيم  ها آن  ها قانون تکوين می توانيم در هر يک از آن گرفت چيزديگری بدانيم،

جهان  يک  هر  که  هستند  نمادهايی  متضمن  جملگی  علم  و  زبان  هنر،   ، اسطوره  ديدگاه  اين 

مخصوص به خود را می آفرينند. در اين فراگرد، روح خود را از طريق حرکتی ديالکتيکی که به 

 نه محاکات واقعيت که اندام  ،ذات خويش پاينده است، نمايان می سازد. صورت های خاص نمادين

های واقعيت اند. زيرا به وساطت آنهاست که هر پديده ای به موضوع دريافت عقلی تبديل می شود  

و از اين رهگذر به فهم ما در می آيد. بنابراين پرسش درباره ی استقلال واقعيت از صورت های  

 ود.  بمعقول امری واهی خواهد 

انديشمند ساختارگرای فرانسوی، اسطوره ها حکايات تخيلی هستند    ،استروس  -لوياز نظر       

  -که سعی دارند در پرتو منطقی خاص تقابل های دوتايی ميان فرهنگ و طبيعت را حل نمايند. لوي

استروس برخلاف لوی برول مدعی است که اين منطق از هر لحاظ واجد انسجام و استحکام است  

و نبايد آن را در مرتبه ای پايينتر از منطق صوری قرار داد. در حقيقت، منطق اسطوره ای، واژه  

ها و مفاهيم متضادی را که باهم سازگار نيستند، سازش می دهد. برای مثال در جامعه ی يونان  

کيهان شناسی سنتی تناقضی را مطرح می ساخت که به موجب آن خاستگاه آدميان خاک    ،باستان

لوي است.  آمده  بر  انسان  از  انسان  که  داد  می  نشان  تجربه  حاليکه  در  کتاب    -بود.  در  استروس 

منطق اساطير به بحث درباره ی ساختار ذهن پرداخته و مدعی می شود که ذهن آدمی دارای ساز  

می بخشد. از نظر او کارکرد ذهن         و کاری ساختاری است و به هر ماده ای صورتی خاص  

انسان های متمدن امروزی با کارکرد ذهن انسان های ابتدايی يکسان است و تنها پديده ای که پيش 
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مي خواهند از راه    مردمان بي خط معمولاا   8روی اين دو گروه قرار می گيرد، باهم تفاوت دارد. 

ميان بر، يا به صورت » يک ضرب « به شناخت کلي امري که در دست دارند، يا حتي به شناخت 

تمام جهان، برسند. معناي ضمني اين شيوه انديشه کلي نگر هم اين است که اگر انسان همه چيز را  

 .نشناسد، هيچ چيز را نشناخته است

می  فروید  دزیگمون       انسان  ذهن  مظهرخودانگيخته  عنوان  به  اسطوره  ديدگاه به  از  او  نگرد. 

ها و روندها و جريانات ذهنی روانشناسی براين عقيده است که رابطه بسيار نزديکی بين اسطوره

ناخودآگاه در عقايد و رفتارهای معين از اهميت ويژه ای برخوردار    ،متعدد وجود دارد. از نظراو 

است. فرويد روانکاوی را به شکل يک قاعده درآورد ) شيوه تحليل و کاوش درمانی (.  براساس  

که نتيجه سرکوبی علايق توسط ذهن خودآگاه هستند، در    طبيعی  های ذهنی غير حالت  ،اين تئوری

در مورد رؤياها و خوابهايی بحث    تفسير روياهامانند. او در کتاب  ناخودآگاه ذهن انسان باقی می

است.  کرده  سرکوب  يا  رد  را  آنها  هوشيار  ذهن  که  هستند  آرزوهايی  اجزای  ا  اساسا که  کند  می 

اسطوره شبيه  بسيار  که  انسان  روياهايی  رويا  با  هستند.   گونگی  روايت  و  تخيلی  فرم  در  هايی 

که برای جستجوی همسرش اوريدس    مثل ارفئوس  .تواند از محدوديتهای جهان خاکی رها شودمی

با اژدها بجنگد. فرويد براين عقيده است    و آپولو   به جهان پايين نزول کرد، يا مانند پرسئوس

به خود می اغلب شکلهای جالبی را  های  صورت  ها   آن  زيرا  .گيرندکه عناصر رويا و اسطوره 

کار  که  است  اين  فرويد  نيستند. بحث  پذيرفتنی  برای عقل هوشيار  که  آرزوهايی هستند  تغييريافته 

های ممنوع به نمادها  های روانی، از طريق تبديل تحريک ها و تنشروياها تسلی دادن به اضطراب

کند. براساس تئوری که ذهن را از بازشناخت تمايلات غيراجتماعی خودش محافظت می  استيی  

آرايش دهی حوادث    –فرويد، »کار   دوباره  و  از طريق خلاصه سازی  پاکسازی را  رويا« عمل 

باعث آشکاری و درعين حال پنهان شدن   ،ها به تصاوير روزانه زندگی انجام می دهد )تبديل آن

 های ناخودآگاه می شود(.  خواسته ها و ميل

همچنين روياها به هدف حفاظت کنندگی خود از طريق تبديل احساسات و هيجانات به حوزه يا         

می پيدا  دست  متفاوت  بسيار  تجربه  .کنندفعاليتی  در  آنچه  از  متفاوت  بسيار  فعالتی  يا  های حوزه 

اين روند که فرويد آن را »جايگزينی« ناميد، به روياها کمک ها بکار میروزانه رويا بين رود. 

ها نيز مانند روياها ، به شخص اجازه ای داشته باشند. اسطورهآور و گيج کنندهکند تا تاثير حيرتمی
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بنابراين افرادی چون والدين و اشخاص متشخص بطور    .دهندتخلف از تابوها با مصونيت تمام می

 9شوند. محرمانه در نظر ديگران غير از آنچه که هستند، ظاهر می

مطالعه      عينی  جهان  قلمرو  در  را  اسطوره  استروس  لوی  مانند  بعضی  انديشمندان  اين  ميان  در 

کرده اند و برخی نيز مانند فرويد و کاسيرر آن را پديده ای صرفا درونی به شمار آورده اند. ما 

ادامه ی سخن را بر اساس تفکر کاسيرر و در برخی موارد با کمک نظريات انديشمندان ديگر پی  

 گيری خواهيم کرد. 

 در دو معنای عمومی به کار می آيد:  در کل اسطوره    

اسطوره می اينکه  يا رشتهنخست  گروه  عنوان يک  به  افسانهتواند  از  شودای  تعريف  قبيل    .ها  از 

       های رومی و يونانی که در اسطوره شناسی کلاسيک مندرج است. مجموعه وسيعی از داستان

  

اسطورهد   اينکه  اسطورهمی  وم  شناختی  تحليل روش  و  تجزيه  از طريق  بيان  تواند  و  ها عرضه 

ا درتوجه به صور، اهداف و وظايف آن ها. آنچه در اين رساله مورد توجه است   گردد. مخصوصا

و   شناسی  معرفت  مبحث  اين  در  موضوع  مهمترين   . باشد  می  اسطوره   تعريف  از  دوم  مورد 

بازشناخت عناصر تشکيل دهنده ی شناخت و چگونگی تکوين خرد و حدود توانايی و کارآيی آن در  

 مورد انديشه ی اسطوره ای است.

می           فلسفی  پژوهش  و  بررسی  مستحق  را  عقلی  شناخت  و  خرد  تنها  او  پيروان  و  کانت 

دانستند. از نظر آنان احساسات، عواطف، اراده و خواهش های روانی بشر نمی توانند هيچ تاثيری  

نفسانی   رويکردهای  و  روانی  های  انگيزه  همينطور  و  باشند.  داشته  شناخت  معيارهای  تعيين  در 

انسان دارای هيچ ارزشی نيستند و انديشمندان نيز بايد از روی آوردن به اين گونه مباحث خودداری  

آنان خرد بر جهان  انديشه ی  باشند. در  و خرد، مفاهيم عقلی می  فهم  کنند، زيرا ميزان و معيار 

عواطف و احساسات حکمرواست و هر ذره از هستی به خواست و به فرمان خرد در حرکت است.  

و از همين روی فعاليت ها و تکاپوهای بشر را زير    انسان نيز، زير نظارت و فرمان خرد اوست.

احساسی او را همچون ماده ی خامی در دست عقل می پنداشتند    –نظر خرد دانسته و توان عاطفی  

که می بايست در خدمت اجرای طرح های عقل به کار آيند. تنها کسی که در آلمان پيش از کاسيرر  

که عقل انسان را    ،بود  با انديشه ی خرد ستايی و خردورزی و جهانشمولی آن ستيز کرد شوپنهاور

برده و خدمتگزار اراده ی او می دانست. اراده ای که بيشتر از خواست های نفسانی و عاطفی مايه 

می گيرد تا الزام ها و ضرورت های عقلی. جنگ جهانی اول بود که ضربه ی بسيار سختی بر  

پيکر خرد ورزی وارد آورد و به جهانيان ثابت کرد که دست کم در جهان انسانی عواملی به جز 
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بی که  اندرکارند  دست  عقلی  مفاهيم  و  نابودی   خرد  و  جنگ  به  را  انسانی  جوامع  می   خردانه 

          هرچند که کانت خرد انسان را در شناخت و دستيابی به حقيقت ذاتی هستی ناتوان  10کشانند. 

دانست، اما باز همين ميزان و معيار عقلی را برای شناخت نمودهای طبيعی و سازمان دادن   می 

پديده ها را همان راه خرد و  شناخت  تنها راه درست  . او  ها بسنده می پنداشت    زندگی عملی انسان

کاربرد مفاهيم عقلی می انگاشت. در صورتيکه که جهان انسانی تنها بر مدار عقل نمی گردد و در  

مفاهيم و صورت های انديشه ی غير تعقلی در تعيين رويکردها و کارکردهای    ،بسياری از موارد

بشری کننده ی   ،جوامع  تعيين  عناصر  شناخت  برای  بنابراين  ندارند.  عقلی  مفاهيم  از  کمتر  اثری 

 ستند و با اين شناخت عينی بشر بايد قالبهای فکريی را که  به هيچ روی زير فرمان خرد بشری ني 

تنها   انسان  شناخت  بنابراين  آوريم.  به حساب  دارند  انسان  برای  را  ها  انگيزش  نيرومندترين  همه 

بلکه اين شناخت بايد ترکيبی از صورت های عقلی و غير تعقلی باشد. از نظر   ،شناخت عقلی نيست

انسان موکول است به مقوله ها و مفاهيم عقلی که مجرد از واقعيات عينی  کانت معرفت و دانش 

د. انسان هرگز نمی تواند به شهود بی ميانجی واقعيات عينی دست يابد و از اين راه به شناخت هستن

برسد. کاسيرر نيز چون کانت بر اين عقيده است که شناخت انسان تنها از    ،آنچنان که هست  ،هستی

امکان پذير    ،ی او هستندکه در واقع الگوها و ابزارهای شناخت  ،راه صورت هايی از مفاهيم ذهنی

اين صورت ها تنها به صورت    درمی يابداست. اما راه کاسيرر جايی از کانت جدا می شود که  

نيستند منحصر  عقلی  اند  ،های  ميان دست  اين  در  نيز  عقلی  غير  الگوهای  و  مفاهيم  کارند.  ربلکه 

زيرا انسان هميشه عقلانی فکر نمی کند و احساسات و عواطف انسانی اودر ترکيب صورت های  

يکباره از تعقل و صورت   ،شناختی او دخيل هستند. به گفته ی کاسيرر انسان برای شناسايی هستی

از زندگی   يابد، هزاران سال  به منطق عقلی دست  آنکه  از  پيش  و  است  نکرده  آغاز  های  عقلی 

    11خويش را با معرفت افسانه ای خرافی و ديگر صورتهای غير تعقلی سر کرده است .

حال اين که اين شناخت چگونه صورت می گيرد و واقعيات و يا نتايج به دست آمده از اين         

شناخت چه خصوصياتی دارند، مورد بررسی قرار می گيرد. هستی چيست و ديگر اينکه هستی را  

چگونه می توان شناخت و بدان معرفت پيدا کرد، دو پرسش اساسی در فلسفه می باشند. در تاريخ  

بازتاب   اند: برخی هستی را  پاسخ گفته  اين دو پرسش  به  به شيوه های گوناگون  فيلسوفان  فلسفه، 

مجسم و عينی کارکردهای ذهن می دانستند و برای آن هستی فاقدکيفيت مادی و جسمی در بيرون  

می   انسان  ذهن  از  وجدا  مستقل  را  هستی  قبل  گروه  برخلاف  ديگر  گروهی  انگاشتند.  می  ذهن 

فلسفه   ها آنپنداشتند.   تاريخ  در طول  کردند.  تلقی می  عينی  و  ، جسمی  مادی  گوهری  را  هستی 

هميشه رسم بود که واقعيت ذهنی در برابر واقعيت عينی قرار بگيرد. در هستی شناسی، از مقوله 

پديده های جهان هستی  به عنوان  آن  نظاير  و  ماده، جوهر، مکان، زمان  مانند  های مطلق هستی 
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را مورد شناسايی قرار می داد. و   اين پديده هاسخن گفته می شود. ذهن شناسنده ی بشر می بايست  

به عنوان موجودی   انسان  پهنه ی معرفت شناسی،  برد. در  پی می  واقعيات هستی  به  اين راه  از 

شناسنده و دارای خرد بر جهان حاکم است. پديده های موجود در اين پهنه دارای خصلتی ذهنی و  

قواعد  تابع  عقلی  و  منطقی  کارکردهای شناخت  و  ها  فعاليت  انگاشته می شدند.  مادی  فاقد جوهر 

اصولی و قوانينی فرض می شدند که آفريده ی آفرينش ذهن انسان بودند. از همين روی، از دير  

 می            باز عرصه ی هستی شناسی را جهان طبيعی و معرفت شناسی را جهان فراطبيعی  

خواندند. هگل با ابداع يک ذهن جهانی که جهان هستی عينيت آن است، توانست اختلاف و تناقض  

 12را بگونه ای برطرف سازد.  ،ميان ذهن و عين، عرصه ی بيرون از ذهن و پهنه ی درون ذهن

هستی چيست؟ چگونه می توان هستی را شناخت ؟ چگونه می توان هستی را از شناخت آن       

جدا کرد؟ هستی در ذهن انسان همواره با شناخت آن مطرح می شود. آن چگونه هستی است که 

آيا براستی هست؟ از سوی ديگر آن چگونه شناختی   شناختی درباره ی آن نيست؟ هستی نشناخته 

   هست که هستی ندارد؟ پس هستی بايد شناخته شود و همچنان شناخت نيز بايد هستی داشته باشد.

پس واقعيت بايد ماهيتی دوگانه و ترکيبی داشته باشد، يعنی از دو عنصر و دو بعد ساخته شده باشد 

نتوان متصور شد. کاسيرر می گويد: جهان   که در صورت جدايی يکی از دو، ديگر واقعيتی را 

آيد او در می  به شناخت  که  است  انسان، همان جهانی  برای  بدون    .هستی  ديگری  هرگونه جهان 

اين  در  باشد.  داشته  هستی  تواند  نمی  انسان  برای  کم  دست  آن،  شناخت  از  ای  نشانه  هيچگونه 

استدلال جوهر يا ماده ی قايم به ذات و همينطور روح يا ذهن مستقل، واقعيت مطلق خويش را از 

دست می دهند. آنچه که واقعيت ناميده می شود، يک وجود ترکيبی است که هرگز قابل تجزيه به 

واقعيتی که   .عناصر خويش نيست. کاسيرر اين واقعيت نوين را »صورت« يا »فرم« می خواند

روحی دارد. »صورت« يک آفريده ی انسانی است که دارای ويژگيهای آفريننده ی   -ترکيبی مادی

خويش است. انسان جهان واقعی را از ورای واقعيت وجود خويش می بيند و می سازد. آنچه را که 

در فراسوی نفس آفريننده ی او جای می گيرد، براستی نمی توان آن را واقعيت انسانی يا هرگونه 

 13می يابد.    واقعيتی خواند. بنابراين مفهوم واقعيت در انواع صورت ها ی  زندگی روحی حلول  

"بنابراين هرگونه صورت های نمادين نوين جهان چون جهان هنر، جهان اسطوره و زبان به تعبير 

 14گوته، مکاشفه ای است از درون به بيرون و يا ترکيب جهان و روح است."

 . بنابراين با اين توصيفات هستی هايی که انسان با آن سرو کار دارد، هستی های مطلق نيستند       

بلکه آفريده هايی هستند که با دخل و تصرف انسان و به گونه ای انسانی آفريده شده اند. واقعيت  

پديده ای است که همچون انسان پويا و بالنده است و از سوی انسان زاييده می شود. اين صورت ها  
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نه کاملا منطقی و عقلانی ونه هميشه عاطفی و احساسی هستند. بلکه آفريده ای ترکيبی اند و سيری  

زبان اکنون خصلتی منطقی    ،از زايش و خامی، کمال و پختگی در زندگی دارند. به عنوان مثال

دارد و بيشتر بار عاطفی_ احساسی اش را از دست داده است. زبان کنونی ما هميشه اين سامان  

منطقی را نداشته است. انسان که اکنون بيشتر از گذشته از منطق برخوردار است هنوز واکنشی 

يکسره بخردانه در برابر جهان پيرامونش نشان نمی دهد و بسياری از واکنش های او از عواطف  

زبان  که  داشت  انتظار  توان  می  چگونه  پس  معقولش.  وجدان  تا  گيرند  می  سرچشمه  او  نامعقول 

از آغاز ساختار منطقی کنونی اش را داشته   ،که با رشد انسانيت او در رشد و تحول بوده  ،انسان

سير    ،جهان اسطوره نيز از اينچنين قصه ای برخوردار است و به عنوان جهان ساخته ی بشر باشد.

را   افراد  و  شاعران  آنکه  جای  به   ، شلينگ  گفته  اساس  بر  دارد.  انسان  تولد  با  همزمان  تاريخی 

تصورات  ."در  بشناسيم  اساطير  منشا  و  سرچشمه  را  انسان  آگاهی  بايد  بدانيم  اساطير  سازندگان 

امکان گزينش  اسطوره به منزله ی يک کل،  و چه برای نوع بشر،  قوم منفرد  ای چه برای يک 

نيست بلکه برعکس در اين مورد جبری شديد حاکم است . در اسطوره نيرويی واقعی وجود دارد 

نيرويی که آگاهی قدرت مهار آن را ندارد. اسطوره ی حقيقی   که بر آگاهی انسان مسلط می شود،

از چيزی سر بر می کشد که مستقل از همه ی امور ابداعی  و از لحاظ فرم وجوهر مغاير با آن 

اسطوره از فراگردی ضروری سر بر می کشد که، سر چشمه های آن از لحاظ آگاهی ما در    ؛است

قلمروی فراسوی تاريخ ناپديد شده اند. شايد آگاهی در لحظاتی در برابر اين فراگرد بايستد اما نمی  

آن را   آنکه  به  ، چه رسد  نمايدتواند سد راهش شود  قوم    هرکس  ...خنثی  اساطير يک  دريابد  که 

برای آن قوم چه معنايی دارد و چه نيرويی بر آن قوم اعمال می کند و در نظر آن قوم چه واقعيتی  

همچنان که نمی   ؛در اساطيرش نهفته است هرگز مدعی نخواهد شد که اساطير را افراد ساخته اند

می گويد: اسطوره چيزی فراتر    و لانگر 15توان ادعا کرد که زبان يک قوم را افراد آفريده اند. " 

از يک تئوری محض و خشک و خالی است، و نهادی است مربوط به معرفت شناسی و در نتيجه 

بدان جهت مهم  اين نظريه  ذاتی است.  پويايی  دارای  تئوری لانگر اسطوره  پيشرفت شخصی. در 

است که نشان می دهد، اسطوره فقط مخلوق يک روزه ی پندار و وهم نيست. اسطوره می تواند 

سوی   به  راهی  همينطور  و  باشد.  شناسی  معرفت  از  مشروعی  جديد صورت  موضوع  های 

  16امروزی. 

بسيار دور پيش از تاريخ شروع می شود. مدارکی از توسعه ی   دورانداستان ميتولوژی در       

بدست آمده است که حدود دو ميليون سال قدمت    ديرينه سنگیسمبل ها و آئين ها عمدتا از مردمان  

دارند. آن مردمان شکارچيانی بودند که اکثر صنايع و ساخته هايشان بوسيله ی سنگهايی صيقل داده 
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پندارهای اسطوره ای به حرکت در آمد و هنر خلق    ،شده صورت می گرفت. در طول اين دوران

و   اسطوره شناسی  دم  سپيده  تجارب روزمره. نمادگرديد.  تا  يافت  ارتباط می  مفاهيم عميقتر  با  ها 

مراوده با محيط، فصول،آب و هوا ، شکار حيوانات، زاد و ولد و ضرورت مرگ سبب گرديد تا 

انسان در مورد منشا و مفهوم حوادث در زندگی خويش به تعمق بپردازد. خورشيد که هم روشنايی  

و هم گرما توليد می کرد و در آسمان به طور منظم در حال حرکت بود و ظهور و خروج آن نيز  

عجيب تری يعنی ماه   ئهمراه با شراره های عظيم رنگ بود. در مدت زمانی که ناپديد  می شد، ش

در آسمان با اندکی نور ظاهر می گشت. انسان اوليه حتما متوجه سرمای مستمر که باعث نابودی  

گياهان و طول يک مدت زمان هوای گرم که باعث رشد گياهان می شود، می شد. آمدن تاريکی و  

های   و رعد و برق بايستی انسان  –خسوف و کسوف    –شروع زمستان و پديده هايی چون گرفتگی  

های اوليه تلاش می کردند    اوليه را ترسانده باشد. منطقی به نظر می رسد که تحت شرايطی انسان

آن برای  احتمالا  نمايند. حرکت خورشيد وماه  ها   برگشت خورشيد، ماه و گياهان سبز را تضمين 

ها برای متقاعد ساختن خورشيد و ماه دست به    حاکی از زنده و هوشيار بودنشان بود. در نتيجه آن

هايی   های محلی  می زدند. نقاشی ها و مجسمه ی آدمک  انجام کارهايی چون مراسم رقص با لباس

از جنس زن در عصر پالئوليتيک تاثير و قدرت زنان را در مذاهب آن زمان نشان می دهد. اهميت 

نسل و    یعنصر زن در ميتولوژی کهن ناشی از آگاهی انسان به وابستگی به توليد مثل برای بقا

اينچنين مقولاتی چندان برای بشر ابتدايی اهميت   17عدم توانايی مرد در مسئله ی توليد مثل است.  

را   ابتدايی  انسان  نوپای  ذهن  و  انگيختند  می  بر  خودشان  سوی  به  را  او  توجه  پيوسته  که  داشتند 

     هميشه در تصرف داشتند.

اسطوره پاسخ گوی نياز اصلی ذهن انسان است. حقايق علمی هميشه در زندگی خصوصی ما       

جای ندارند و فقط سهم اندکی در اين جريان دارند. همه ی باورها و اعتقادات ما که از سوی دانش  

تنها سلاح تدافعی و خود به خودی  . اين باورهاخردگرا القاء نمی شوند باورهايی اسطوره ای هستند

انديشه ی انسان در برابر جهان درک نشدنی و ستيزه خو هستند. تمام عوامل طبيعی در جهان تا 

که توسط انسان شناخته نشده بوند به عنوان مشکلاتی تهديد آميز به شمار می آمدند. " انسان    زمانی

ها را نام گذاری می کرد. مثلا پديده های طبيعی را فرشته يا    برای تصوير کردن اين پديده ها، آن

اين  نزديک کردن  با  و  آنهاست.  دلپذير کردن  برای  کار در وحله ی نخست  اين  پری می خواند. 

پديده ها به خويشتن نفوذ خود را اعمال می کند. اسطوره حتی در اين مرحله ی ابتدايی که خود به 

شود، اساسا دينی نيست. مثلا ارواح جنگل، نور و آب،    می   خود در ذهن کودکانه ی انسان زاده  

ايزد به شمار نمی روند، بلکه شخصيت هايی فضايی اند که ما را بدان ها دسترسی نيست. گمان 
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می شود که به واسطه ی آيين، نماز و نيايش          می کنيم که آنان با ما رابطه دارند و همين باعث

نفوذ خويش را   نفوذ کنيم وبدين گونه است که  آنها  در جهان گسترش داده،   و اعمال جادويی در 

انسان به کمک اساطير، تصاوير و زبان، اين هستی ها را تا    18" .  خشيمبمداومت بيشتری بدان می  

اندازه ای از آن خود ساخته بود و اين گرانبهاترين دست آورد او به حساب می آمد. در ابتدا اين 

هستی ها با او بيگانه بودند تا اينکه انسان با آفرينش جهان های مختص خود با اين هستی ها يگانه 

 گشت. نام خورشيد و خود خورشيد باهم در ذهن او فراخوانده می شدند و از  

هستی انسان نيز آغاز   ،همين روی هر دو در چشم او عزيز و مقدس گشته بودند. با نخستين شناخت

 گشت. قبل از اين انسان هنوز هستی پيدا نکرده بود بلکه حيوانی بود در احاطه ی طبيعت. 

ادامه ی انديشه ی    ،می توانيم ادعا کنيم که علم و انديشه ی علمی و تئوری  مطالبحال با اين        

چون هدف هر دو توصيف و شناخت محيط و در    .ها از يک جنس هستند  اسطوره ای است و اين

آن زمان که انديشه هنوز تنها    –نتيجه احاطه بر طبيعت است. خاستگاه اسطوره در سپيده دم انديشه  

به شمار می رفت   از کنش  ای  استثناء    –طرح ساده  بدون  نژادها  نشان می دهد که چرا همه ی 

دارای اساطير ويژه ی خود بوده اند. زيرا هيچ کنشی بدون اسطوره امکان پذير نبود. برای روشن 

شدن مساله مثالی ميزنيم؛ با اينکه سرزمين يونان سرشار از انديشه های اساطيری بود و فرهنگ  

بود ولی فلسفه از يونان زاده شد." برای خيلی    عآن از شخصيت ها و هستی های اسطوره ای اشبا

ها مايه ی تعجب و شگفتی بوده که آن قومی که بيش از ساير نژادها اهل عقل و منطق به شمار می  

. اين امر چنين توجيه پذير است که  19"است  رود، نامعقول ترين قصه ها و افسانه ها را باور داشته

زايش فلسفه از بطن اسطوره را سيری منطقی بدانيم. زيرا انديشه ی عقلی و فلسفی از سوی تفکر 

اسطوره ای فراهم گشته است. " بينش اسطوره ای خود گردونه ای است که بشر را به ميدان تفکر 

های انديشه ی اسطوره ای با مفاهيم و    عقلی و فلسفی راهبر می شود. اما اين رابطه ی صورت

می پنداشتند که فلسفه پديده ی نوينی       ها    مقوله های عقلی برای فيلسوفان يونان ناشناخته بود و آن 

در  20است که هيچگونه پيوندی با اسطوره ندارد و بايد با نفی اسطوره صورت هستی بخود گيرد."

حاليکه ميان اسطوره و مفاهيم عقلی و علمی برزخی وجود ندارد و هريک در تاريخ تفکر بشری  

جای مخصوص به خود را دارد. اسطوره ها دوران کودکی فکری انسان هستند. و دريغ است که  

همه  صورت های اسطوره ای را که يادگار دوران پرباری از زندگی انسان اند انگ و داغ   اين

 دور ريخت.   ه غير منطقی زد و آن ها را چون مايه ی ننگ انديشمندان ب
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بدانيم درک   فریزر  قلمرو تفکر بشری جدا  تا زمانيکه اسطوره را از  اين مورد می گويد  نيز در 

برای   و  بار  بايد يک  بود.  ناممکن خواهد  ای  اسطوره  اعتقادات  و  ای  اسطوره  انديشه ی  مظاهر 

هميشه به جدايی ميان انديشه ی اسطوره ای و ساير بخش های ديگر انسانی پايان دهيم. زيرا انديشه  

شود.  نمی  ديده  آن  در  شکافی  هرگز  و  است  همگون  انسان  گويد:   21ی  می  مورد  اين  در  کراپ 

آفرين است،  » نيست و اسطوره  تخيلی مهار شده  نيمه متمدن که  بر تخيل مردم  ناخودآگاهی طبعا 

اما اين   .داری می کنند  بيشتر حاکم است تا بر استدلات انتزاعی که در عرصه ی علوم جديد ميان

اينکه سرآغاز اسطوره  با  ذاتی و ماهوی.  اختلافی  نه  و  اختلافی در درجه ی دوم است  اختلاف، 

ها در رابطه با علت چيزها بيش از   مشخص نيست اما پايان آن معلوم است. با اينکه هنوز پرسش

گذشته است، اما پاسخ ها در قالب اسطوره داده نمی شود زيرا برای اسطوره سازی نياز به تخيل  

تخيل بد گمان باشد زيرا با تخيل    مورداست. و انسان در طول تحول طولانی آموخت که بايد در  

نمی توان به حقيقت نزديک شد. البته اسطوره دشمن بزرگی به نام قوه ی مشاهده داشت. به محض 

اينکه نوع بشر روشی برای انتقال سلسله مشاهداتش به کمک کتابت از نسلی به نسل ديگر يافت تا 

بتواند آن ها را تنظيم و طبقه بندی کند و به نتايجی دست يابد، کار اساطير خاتمه يافت. فلسفه ی 

ها   البته آن.  طبيعت و علم جای اسطوره را گرفتند و نظريات علمی جايگزين قصه ی توجيهی شدند

پايدارتر دارند. تاثيری گسترده تر و  اما شعاع برد و  اند،  اسطوره و " 22  «نيز پاسخ هايی موقت 

حقايق موقتي علم تنها نتايج گوناگون حقيقت اند، حقيقتي به مثابه پيچيده ترين معما که حتي پس از 

دستاوردها و کشفيات بسيار، هنوز برما پوشيده است. اگر بپذيريم که پيشرفت علمي گامي است که 

دانشمندان را از خطايي به خطاي ديگر رهنمون مي شود، پس همين قرابت طبيعي ميان توجيهات  

اين دانيم،  و چنان که مي  دارد  نوين وجود  نظريه هاي  از  بسياري  و  ها  اسطوره  فقط   ابتدايي  ها 

 23" فرضيات موجود هستند که ناگزير روزي بايد به دست فراموشي سپرده شوند 

     مالينوفسکی اسطوره را تنها يک داستان يا قصه ی بی ارزش نمی داند، بلکه آن را واقعيت فعالی    

های   انديشه  نويسد:  می  نيز  يونگ  است.  زيسته  آن  های  سختی  وبا  جامعه  ميان  در  که  داند  می 

ها انديشه ی زندگی در    ها را آزموده اند. آن  اسطوره ها را اختراع نکرده اند، بلکه آن  ،نخستين

ها  به جا   اسطوره هايی است که از آن  ها در گرو  جوامع نخستين هستند جوامعی که ارزش آن 

ميرچا الياده می گويد: اسطوره تنها از واقعيت ها صحبت می کند، از چيزی         مانده است. و نيز

 24که واقعا اتفاق افتاده است و کاملا آشکار و بارز است. 
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کاسيرر اسطوره ها و زبان را همزادانی می داند که در نخستين لحظه های شناسايی هستی از        

سوی انسان زاده شدند. انسان گونه ای که آغاز گر انسانيت بود، در برابر سيلی از تاثرات حسی 

قرار گرفته بود که برای او هيچ معنايی نداشت و پيوسته ذهن نوپای او را بر می انگيخت و يک 

آرام   برای  با چاره هايی که  او  انسانی  بود. پی های هستی  ايجاد کرده  او  نوع بحران در زندگی 

کردن اين بحران انديشيد آغاز گرفت. جهان هنوز متعلق به او نبود و بيگانه، گريزان و رويگردان 

او از اين پس  از او بود. جدايی از زندگی غريزی پيوندهای پيشين او را با طبيعت سست کرده بود.  

می گفت و يا انتظام جديدی را برای زندگی خويش پيدا می       می بايست يا صحنه ی بقا را ترک  

همچون    ،کرد. زبان و اسطوره در اين زمان آغازين آفريده شدند. هريک از پديده های  اين جهان 

هستی و زندگی او را به بازی می گرفتند و در بيم و اميدش می انداختند تا اينکه    ،پديده های بيگانه

مجبور شد هريک از پديده هايی را که مرگ و زندگی او به آنها وابسته بود باز شناسد و از اين راه  

با سيل عظيمی از ناشناخته ها   به گونه ای آن  او  ابتدا  بيندازد. در  ها را از بازيگری و سرکشی 

ی پديده ها را نداشت. در نتيجه او  ذهن ياری شناخت يکباره ی همه    ،مواجه بود که در آن مرحله

شناسايی خود را از يک پديده آغاز کرد. و بدين طريق نخستين صورت ذهنی خويش را پديد آورد.  

نخستين شناخته ی او، نخستين مفهوم جهان او و نيز نخستين واژه ی او و سرانجام نخستين اسطوره 

و خدای اوست. از اين پس او با نام گذاری و شناخت پديده ای هرگاه که بخواهد فرا می خواندش.  

و   نيست  تنها  وادی  اين  ديگر در  انسان  نيست.  ناشناس  و  بيگانه  پا،  ديگر موجود گريز  پديده  اين 

ياوری برای خود پيدا کرده است. اندک اندک اين آشنايی ميان شناسا و شناخته چنان گسترش می  

   کاستی می گذارد تا جايی که شناسا را آزاد   يابد که ديگر چيرگی روانی شناخته بر ذهن او رو به

      می گذارد تا به پديده های ديگر هستی بپردازد. از اين به بعد شروع شناسايی پديده ای ديگر آغاز 

و اينچنين ازاين رهگذر نخستين هسته های شناخت،  می شود و همان فراگرد از نو آغاز می شود.

 نخستين واژگان و نخستين خدايان آفريده می شوند.  

آفرينند. هر          انسان را می  اسطوره ها، واژگان و خدايان گوناگون هر کدام جزيی از هستی 

کدام از اين دانش ها به صورت تک تک و جدا جدا واژه نامه های فرهنگ بشری را می سازند.  

ها دارای کارکرد و حوزه ی ويژه   ميان اين اسطوره ها و واژگان پيوندی وجود ندارد. همه ی آن

آن ساخته و  به همان محيطی است که در  پهنه ی مکانی هر اسطوره ای محدود  ی خود هستند. 

ها برای برطرف کردن نيازی مخصوص همان شرايط بوجود    پرداخته شده است. چون همه ی آن

آمده اند و بايد نياز مختص آن حوزه را برطرف کنند. اسطوره يک کل تجزيه ناپذيری است که بايد 

ش شناخته شود و کارکرد دارد. اسطوره به صور ت يک کل سراسرذهن انسان را در  در کليت خوي

تا زمانی که    . تصرف خويش می گيرد. انسان در اين مرحله اجزای شناخت خويش را می سازد

در اين مرحله بماند. در واقع    ايدبه اندازه ی کافی فراهم نيايند ذهن انسان ب  اين اجزا از نظر کمی 

بلند ذهن اين مرحله مواد و عناصر ساختمان باشکوه و  فراهم می     انسان در  بالنده ی خويش را 
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سازد. در اين مرحله از تکامل چون هنوز مقولات ذهنی تکامل نيافته اند انسان قادر به شناسايی  

 و    مطلق  علت يابی با يافته ها و قوانين  و امور و پديده ها و اشياء از طريق مقايسه 

در نتيجه انسان قادر به تشخيص حتی يک جزء از کلی نيست و همه چيز را    . ل ذهنی نيستآايده  

عينی کند. هر  شناسايی می  ديگر  با چيزهای  ارتباط  بی  و  مستقل  کلی  خيلی    ،به صورت  هرچند 

نا  ،ساده و    ،آشنا چنان ذهن او را اسير خود می کند  به عنوان چيزی جديد و  که همه ی ظرفيت 

انسجام   او  شناختی  هنوز حيات  آورد.  در می  خود  به تصرف  را  او  ذهنی  مندنيروی  پيدا    روش 

اين   گانهنکرده است و هر يک از مفاهيم شناخت او جدا   زندگی دارند. واژه های گفتاری او در 

زمان توصيفی، زنده و مجسم بوده و به هيچ روی خصلتی مجرد، کلی و عام ندارند. اسم عام هنوز  

در زبان او پيدا نشده است؛ هرچه هست اسم خاص است و تنها همان پديده ی ويژه ی خويش را در  

بر می گيرد و می رساند. »خدايان لحظه ای « فراورده ی ذهن بشر در اين مرحله هستند. خدايان 

می به گونه ای يکسره عملی تصور  و فعاليت به دنبال خدايان لحظه ای می آيند. همه ی خدايان ر

در زندگی روزانه شان با   روميانمی شدند، يعنی به عنوان هستی هايی موثر در آن چيزهايی که  

پی ريزی مفاهيم عام است اما در   به دنبالآنها سرو کار داشتند. بنابراين انسان در دنيای اسطوره  

همان چهارچوب انديشه ی اسطوره ای. پس انسان قبل از اينکه بر حسب مفاهيم منطقی انديشيده 

 25ميداشت. باشد تجربه های خويش را به وسيله ی تصوير های اسطوره ای روشن و مجزا نگه

 جمع بندی:

آگاهی   از  اعصار گذشته  انسان  دراسطوره شکلی  انسان  .است های  آن  که در  تاريخ  از  اعصاری 

کرده توسط عواملی پی به شناخت رازهای طبيعت ببرد . اعصاری که روح هنوز در    می        سعی

ناخود   از  ای  آگاهی.  آهاله  خود  به  رسيدن  در  سعی  و  بودن   نفسه  فی  و   ، برد  می  سر  به  گاهی 

که    استمفاهيم علمی    و   تصاوير هنری  های گوناگون فرهنگی همچون زبان،  اسطوره يکی از شکل

جهان طبيعت را    اين شکل هابا استفاده از    او ها را ميان خود و طبيعت حائل می کند.    انسان آن

که  رادليل آنچه    و بتواند توسط آنها پديده ها را برای خود توضيح دهد    تا  کندمی    برای خود ملموس

می  عوامل  اين  توسط  که  است  مطلق  روح  و  آگاهی  اين  واقع  در  بداند.  افتد  می  اتفاق  طبيعت  در 

 خواهد دامنه ی خود را گسترش دهد . 

فلسفی است. دوره ای را شامل می    -انديشه ی اسطوره ای يک مرحله قبل از انديشه ی علمی       

شود که در آن انسان بر اساس سطح دانش تاريخی خود جهان را می شناسد و لمس می کند . تا اينکه 

در دوره ای ديگرانسان بر اساس پيشرفت آگاهی خود به برداشت خود از هستی به ديده ی انتقادی می  

نگرد. و با اين انتقاد و ارتفاع می خواهد مرحله ای را آغاز کند که در آن نسبت به انديشه ی قبلی  

)بودن( و  بين  نام برزخ   به  ايجاد می شود  دراين حالت موقعيتی  به حقيقت نزديک تر شود.   خود 
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می شيئی  يعنی  لحظه    -)شدن(.  آن  در  و  شود.  شناخته  گيرد.    فرآيندخواهد  می  انجام  شدن  شناخته 

بنابراين جهان و طبيعت  طيدوره های متمادی براساس تجربه ی انسانی لحظه به لحظه به صورت 

از نظر فلسفه هگل که به روح جهاني معتقد است و روح جهاني را همان   متفاوتی متجلی می گردد.

انسان حيات  و  فرهنگ  پندارد،  انديشه،  مي  از    ها  دوره  هر  در  و  تکامل  تاريخ  در طول  اين روح 

يابد.   مي  دست  بيشتري  خودآگاهي  به  ديالکتيک  فرآيند  يک  طريق  از  و  پيشين  هاي  انديشه  طريق 

مي گردد. بدين ترتيب در هر         همچون مسير رودي که هر چه به دريا نزديک مي شود بزرگتر  

محيط دوره   و  اطراف  به  خود  زمان  به  مربوط  آگاهي  و  انديشه  به  توجه  با  انسان  تاريخ،  از  اي 

ها و افکار نسل بعد    -پيرامون خود علم پيدا مي کند، و در دوره اي بعد اين انديشه قديمي توسط انسان

ه به بوته نقد گذاشته شده و پالايش مي گردد. و در نهايت از انديشه اي )تز(، انديشه نو و علم جديدي ب

همين امر در نسلي و در دوره اي ديگر دوباره انجام مي گيرد و در نهايت   .وجود مي آيد ) آنتي تز (

به نتيجه اي دست مي يابند که دستاوردي است از تمام نقاط مثبت انديشه هاي قبلي به اضافه ی آگاهي  

  شکل مي کند. اين عمل به همين    ها و دست آوردهاي جديد نسبت به جهان که هگل از آن به سنتز ياد

ادامه مي يابد و بدين ترتيب است که روح جهاني در طول تاريخ به خودآگاهي مي رسد. در واقع اين 

روح هنوز في نفسه است، و در هر دوره با کشف محيط پيرامون به مقداري از شناخت خود دست  

نشده است يابد. پس جهان هنوز کشف  به حيات خود    ،مي  بالقوه  و  نفسه  في  به صورت  در حاليکه 

دهد. پيرامون    ادامه مي  از طريق شناخت  آگاهي خود  به  تاريخ  با گذشت  که  است  اين روح جهاني 

يابد. مي  ي   دست  انديشه  از  حاصل  نتايج  که  برسيم  نتيجه  اين  به  توانيم  مي  نظريه  اين  به  بنا  پس 

بيش نيستند، پايه و اساس انديشه اسطوره اي که هم اکنون براي ما جز يک سري تخيلات و توهماتي  

انديشه کنوني ما نيز به نوبه خود اساس و پايه انديشه هاي ديگر و آينده خواهد   .ي کنوني ما هستند

 بود. 

چه بسا که انديشه ي کنوني انسان امروز که از آن به انديشه علمي ياد مي شود جز انديشه ي       

نباشد بيش  اي  علمي    .اسطوره  انديشه  و   –پس  بوده  اي  اسطوره  ي  انديشه  نوعي  نيز  تجربي 

محصولات آن نيز به عنوان نمادهاي اسطوره اي قرن محسوب مي شوند واين نشان مي دهد که  

همه ايرادهايي که به انديشه ي اسطوره اي در عصر ما وارد است در اعصار بعدي نيز، بر انديشه 

 و علم امروزي ما وارد خواهد شد.  
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 دومفصل 

 پدیدار شناسی ذهن: 2-1

 

تا مدت ها اسطوره ها را به عنوان توده ای مشوش و بی شکل از انديشه های بی ربط و بی تناسب  

ها را استوار بر توهم و تخيل می پنداشتند. بنابر اين از آنجا که به   تصور می کردند و اساس آن

قول کانت ، هر آنچه در واقعيت و حقيقت آن شکی وجود دارد نمی تواند موضوع بحث فلسفه قرار  

بود. چنين   باقی مانده  بدون بررسی  نيز  آمد که اسطوره وجود عينی  بگيرد، اسطوره  به نظر می 

های فرهنگی اين امر را بررسی   صورتندارد و وهمی است کاملا ذهنی. اما اگر از ديد يک نظام  

ها يک وحدت ارگانيکی ايجاد می    صورتاسطوره با هرکدام از اين    صورتکنيم ، خواهيم ديد که  

 شد.    دفرهنگی خواه  صورتکند که اگر اسطوره ر ا از آن حذف کنيم باعث نابودی آن 

ساخته و پرداخته    علم های فرهنگی چون اسطوره، هنر،  صورت  شدهمانطور که قبلا اشاره  

ی ذهن و آگاهی بشر هستند. زيرا جهان تصاوير اسطوره ای و جهان تصاوير زبانی و هنری به  

، که با آن »من« به درک جهان نايل می شود، به انسان خدمت می مثابه يکی از ابزارهای اساسی

ها در مسير تکامل ذهن و انديشه به    صورتبنابراين در پی گيری پيدايش و سرآغاز اين    کنند.  

و آگاهی بشری خواهيم رسيد که از آن به آگاهی اسطوره ای ياد می کنند. بدين   تفکرمرحله ای از 

از آگاهی اسطوره ای به ضرورت    ،های اساسی حيات فرهنگی  صورتترتيب با اعتقاد به تکوين  

و اهميت آگاهی اسطوره ای پی می بريم.  "بنابراين در جايی که ضرورت وجودی چيزی اثبات  

که آگاهی اسطوره ای راچيزی   اما تا زمانی  26پذير باشد ،خرد موجود است و به دنبال آن فلسفه. " 

های فرهنگی خاص را از اين آگاهی اسطوره   صورتپيدايش    ،درهم و مغشوش و بی شکل بدانيم

ای عمومی هرگز درک نخواهيم کرد. بنابر اين اگر آگاهی اسطوره ای را شيوه ی مستقلی از شکل 

مسئله ی اسطوره جای خود را در قلمرو مسائلی باز می کند که هگل آنها را   ،گيری روح بشناسيم

 » پديدارشناسی روح« می ناميد. 

وجود ندارد، بلکه مراحل تطوری دارد  روح به منزله ی روح مطلق    ،در فلسفه ی روح هگل

ی    فلسفهنخستين مرحله ی تطور روح در   27ويش. ح تا رسيدن به تماميت ختجلی روپست ترين  از

 ، شهوت ها  ، روح ذهنی است که محتوای اين مرحله ذهن انسان است با تمام احساسات ،روح  هگل

در اين حالت روح در خود بوده و نهفته است. دومين مرحله، روح عينی است که در   خرد. وهوش 
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خود آشکار می گردد.    غيرآن روح از درون بودگی خارج شده و به برون بودگی در می آيد و در  

هستند   معنوی  و  روحانی  حال  عين  در  و  دارند  عينيت  که  مواردی  در  روح  تجلی  حالت  اين  در 

  ، مثل قوانين کشور، اخلاق. سومين مرحله از فلسفه ی روح هگل روح مطلق است  ؛آشکار می شود

د در می يابد  که تجليات آن درهنر و دين و فلسفه است. دراين مرحله روح در مرحله ی کمال خو 

با خود روح که همان ذهن است يکی   بودهو جهان که عين يا موضوع روح    که همه ی حقيقت است 

  28. روح مطلق از سازش روح ذهنی و روح عينی پديد می آيد.می باشد

» روح ذهنی « سه مرحله وجود دارد که روح بايد آن ها را  در مرحله ی اول از تطور روح  

سپری کند. در ابتدا مرحله ی جان است که در آن ذهن هنوز چيزی فردی است و جنبه ی درون  

همه ی احساسات و تاثرات و عواطف خويش است و جهان اعيان    ،ذاتی محض دارد و دنيای آن

برای آن وجود ندارد. در اين مرحله محتوای جان با خود جان يکی است. مرحله ی بعدی از تکامل  

ذهن و روح مرحله ای است که ذهن از وجود عينی خارج از خود، آگاه است و بر آن شعور می  

يابد. حالت درون ذاتی محض جان از يکسانی در می آيد و به دو جنبه ی ذهن و عين تجزيه می  

اين  می نامد.     «شناسی  ارپديد»و پژوهش در آن را    « آگاهی»شود. هگل اين مرحله از ذهن را  

خود شامل سه مرحله ی آگاهی محض، خودآگاهی و خرد است. در اين مرحله تنها تکيه بر   مرحله

ی است. احساسات و تاثر ات هرچند وجهی از زندگی جان هستند ولی جان يروی عامل فرق و جدا 

ی جدا از خود می داند. بدين ترتيب ذهن کم کم بر اعيان گوناگون آگاه می گردد. در  يآنهارا چيزها

عين به صورت وجودی مستقل در برابر ذهن ايستاده و چيزی کاملا خارجی و بيگانه   ،اين حالت

آگاهی حسی،   -1آگاهی محض نام دارد که سه مرحله را می گذراند:    ،اين حالت  29. از ذهن است

 ش يا عقل.و ه -3ادراک حسی،  -2

آگاهی   ،نخستين مرحله و  ندارد  وجود  عين  و  ذهن  بين  ارتباط  يعنی  است.  ميانجی  بی  آگاهی 

ذهن از راه تفکر و دليل از وجود و هويت عين آگاه نمی شود. و    ،در آن  زيرا.  بسيار محدود است

محدود بوده و    بسياراين آگاهی    ،چون هيچکدام از معيارهای شناخت و آ گاهی به کار نمی روند

آگاهی حاصل کار تجريدی   اين گونه  آگاهی از هستی عين ختم می شود.  نتيجه ی  مثبت  به  فقط 

فلسفه هگل با ادراک حسی فرق دارد. در  آگاهی از چنين حالت محض    ،احساس محض است که 

حسی ادراک  رسد.  می  خود  مشخص  و  بعدی  حالات  به  بعد  و  شود  می  آغاز  مستلزم    ،مجردی 

مقايسه و تطبيق تصورات و شناخت وجوه همانندی و ناهمانندی عناصر عينی برای پی بردن به  

هويت اشياء عينی است. آگاهی حسی در تلاش است که عين را به عنوان چيزی مطلقا بی واسطه 

واره در  درک کند ولی ادراک حسی آن را با وساطت عواملی درک می کند. در واقع وساطت هم

بر اثر   ،اينصورت آگاهی غير ممکن می گردد. عين در مرحله ی ادراکآگاهی دخالت دارد در غير
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بروز وساطت و تفاوت، دارای خواص گرديده و ما از روی خواص می توانيم به صنف يا هويت 

به   زيرای کليات محسوس به شناخت محدودی می رسيم   وسيلهه  چيزی پی ببريم. در ادراک حسی ب

، که نياز به درک بالاتری دارد، نمی توان علت دست نيافتن به مشخصات غير حسی و غيرظاهری

رسيد. اشياء  مورد  در  تر  عميق  شناختی  ادراک     به  توسط  جاذبه  ی  قوه  و  نيرو  چون  مفاهيمی 

 شناخته می شوند.  ،عقل يعنی ،بالاتری از ادراک حسی

خودآگاهی ،   30خودآگاهی است.   ،بعد از آگاهی محض  ،شناسی ذهن هگل  ارمرحله دوم از پديد 

ابتدا به صورت ميل يا خواهش نمايان می شود. در اين  طی مراحلی خود را نمايان می کند. در 

نيست ذهن  خود  يعنی  است.  مستقل  و  خارجی  چيزی  هنوز  عين  هنوز    .مرحله  اينجا  تا  ذهن  کار 

پس بايد خود را تکميل کند. خودآگاهی بايد خاصيت قائم به ذات و مستقل عين    ،آگاهی محض است

عين هنوز چيزی جامد    ،را از ميان ببرد و اين کار را با احساس ميل انجام می دهد. در اين مرحله

نبرده  پی  ديگر در جهان  به خود های  فردی هنوز  انگاشته می شود. خود  زندگی  از  بهره  بی  و 

به وجود خودهای ديگر در جهان پی می برد. اکنون    ،در مرحله خودآگاهی  بازشناس   ،است.  ذهن

 ،خودی ديگر است. ذهن خويشتن رادر عينی ديگر باز می شناسد. مرحله ی ديگر  ،موضوع ذهن

فقط    خودخود آگاهی همگانی است." پايه ای که اکنون ذهن به آن رسيده اين است که به جای آنکه  

خويشتن را تنها هستی مستقل و خود آگاه در کائنات بشناسد خودهای ديگر رانيز دارای خودآگاهی 

خودآگاهی ذهن ميان خود و موضوع عين خود تفاوت قائل می   ،در مرحله ی خرد  31می داند. "

شود ولی در عين حال آن را فرق محسوب نمی کند زيرا در حيطه ی خود آن است.  ذهن خود را 

 می بيند ولی با اين حال بر عين احاطه دارد و آن را در بر می گيرد.    در برابر خويش

بود که همه ی وجود را در خويشتن جمع داشت و بيرون از آن   ی تا اينجا گفتيم که جان گوهر

شناسی، ذهن که به صورت آگاهی در آمده بود دو پاره شد و پاره    ارچيزی نبود. تا اينکه در پديد

در تعارض با  بيرون از خود نهاد و سپس عين خارجی    ،به عنوان عينی خارجی  ،ای از خود را

آگاهی عبارت بود از تجلی روح ذهنی در غير خود و معارضه ی آن با   ،. بنابراينذهن قرار گرفت

شناسی  ذهن، ذهن عين را احاطه می کند و ديگر    اراما در مرحله ی خرد از پديد  خود در عين.

در يافته است که عين چيزی جز خود او نيست و بدين ترتيب   زيرابودگی آن را از بين می برد.  

ی حقيقت است    -يعنی عين، حقيقت مستقل ندارد. بنابراين خود همه  ،ذهن در می يابد که موضوعش

و اينچنين به برترين پايه ی روح  ذهنی می رسد و عين حقيقت می گردد و در اين حال ذهن ناميده 
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"به اين ترتيب عين به ذهن باز می گردد و معلوم می شود که فرق ميان عين و ذهن    32می شود. 

 33"  فرقی درحيطه ی خود ذهن است و براثرآن ذهن بارديگر تنها حقيقت موجود شناخته می شود.

ذهن است. اکنون -روح ذهنی هگل روانشناسی  نظريه  و اما آخرين مرحله از تطور روح در

عينی بيگانه و خارجی روبرونيست و بدين ترتيب ديگر در مرحله ی ادراک حسی ياحالتی    ذهن با

دارد.   احاطه  آن  بر  و  نيست  اسير جهان خارج  ادراک حسی  مثل  ديگر  ندارد.  قرار  آن  به  وابسته 

 مرتبه آنهای آزاد خود ذهن روبرو هستيم. ذهنی که مستقل بوده و    بنابراين در اين حالت با کنش

بالاتر از جهان خارج و جهان عينی است و در جهانی ويژه ی خود عمل می کند. در اين مرحله از  

هايی چون انگار،    ذهن ، صور ذهنی توليد می شوند. بنابر اين ذهن بر اين اساس می تواند کنش 

انديشه و خواست داشته باشد. در اين مرحله موضوع ذهن، عينی خارجی نيست بلکه صور يا نقش 

ذهن خود  درون  که  است  دارد  ذهنی  آزادانه ی    وجود  کنش  گونه  آن  و محصول  همين  به  است.  

. با بررسی مراحل تکامل ذهن در فلسفه ی   های آزادانه ی ذهن هستند  انديشيدن و خواستن نيز کنش

ای را شامل    ، هگل اسطوره  انديشه ی  که  ای  تطور روح   يهاول  احل  مردر  می شود   مرحله  از 

 ، مراحل اوليه آگاهی محضانديشه ی اسطوره ای در البته  .است ،جان و آگاهی احل  يعنی مر ،ذهنی

 . ، قرار دارديعنی تقريبا مرحله ی آگاهی و ادراک حسی

"ذهن فقط يک هستی است که در مراحل پی در پی تکامل خود به صورت خواست و انديشه و  

دو چيز جداگانه  و خرد  احساس  که  دانسته شود  بنابراين چون  پديدار می شود.  آن  و جز  احساس 

تکامل ذهن از  گوناگون  دو مرحله ی  بلکه يک چيزند در  در    ،نيستند  توان  نمی  احساس را  ديگر 

يا   است  احساس  با  حق  آيا  که  است  بيهوده  نکته  اين  دانستن  پی  در  کوشش  پس  نهاد.  خرد  برابر 

ثانيا اگر هم بين احساس و     34" انديشه، زيرا احساس و انديشه يک چيزند در دو صورت گوناگون.  

زيرا قياس احساس با  عقل به دنبال ارجحيت يکی از اين دو فرم باشيم، مسلما عقل ارجحيت دارد.  

که   ،در نتيجه انديشه ی علمی اينچنين بر انديشه ی اسطوره ای  عقل مثل قياس نقص با کمال است.

صورت هر دو مراحلی از تکامل ذهن   می يابد. در غير اين    ارجحيت    ،بر احساس نهاده شده است

آمد."مبداء  نمی  بوجود  هرگز  علمی  ی  انديشه  ای  اسطوره  ی  انديشه  بدون  که  دهند  می  نشان  را 

عزيمت علم که بی هيچ گونه واسطه ای از آنجا شروع به حرکت می کند نه در قلمرو حس بلکه در  

 35قلمرو شهود اسطوره ای قرار دارد. " 
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 جهان اندیشه ی اسطوره ای:  2-2بخش 

برای    بودند  مطالبی  بالا  د  آگاهینکات  ذهنريافتن  تکامل  ی  مساله  ی    ،مورد  فلسفه  فهم  در  که 

است محتوای   توجه  کانون  که  ای  مسئله  کند.  شايانی می  ای کمک  اسطوره  انديشه ی  و  اسطوره 

اسطوره نيست مادی  آن   مادی  مظاهر  اسطوره   ، و  با  که  است  انسان   نوع  بنيادی  آگاهی  بلکه 

بشر در فراگرد شکل  "شلينگ ميگويد:    آشناست و آن را در مظاهر معنوی اسطوره تجربه می کند.

او سر بر کشيده اند   نمی شود بلکه با قدرتهايی که در درون آگاهی  گيری اساطير با اشياء روبه رو 

اسطوره جهت اصيلی را در ذهنيت انسان ارائه می دهد و   36" .و او را برمی انگيزند روبه رو است

توان از اسطوره به منزله ی    به منزله ی شيوه ی مستقلی از شکل گيری آگاهی است. بنابراين می

 ياد کرد.     ،از انديشه، انديشه ی اسطوره ای صورتی

و    شيوه  در  يعنی  که هست،  آنچه  در  بايد  را  اسطوره  بررسی   ،عينی شدنش  صورتعينيت 

اسطوره   مهمی   صورتکرد. زمانی  عوامل  از  يکی  عنوان  به  را  آن  که  آيد  به حساب می  عينی 

می شود و طبق اصلی    رهابشناسيم که آگاهی از طريق آن از منفعل بودن در برابر تاثرات حسی  

 می آفريند.     جهانی از آن خود  ،روحی

واقعيت   نيست. مسلما    نداشتنبنابراين  آن  و حقيقت  فقدان معنی  بر  دليلی  ديگر  جهان اسطوره ای 

های محض« است و همچنان جهان تصورات نيز باقی می    یجهان » بازنماي  ،جهان اسطوره ای

 37ماند.  

توضيح را از جهانی شروع می کنيم که مساله ی اسطوره در آن    ،برای روشن کردن مساله

افتاد. حسی  اتفاق  ادراک«  ،آگاهی  جهان  محتوای»  معنای  متمايز    ، به  قلمروهای  از  شده  تشکيل 

ادراک حسی رنگ و صدا و مانند آنها است که خود ساخته و پرداخته ی تئوريک از امر ارائه شده 

خود آگاهی به انتزاع و تجريد برسد در جهان اسطوره ای به سر می برد؛"   است. قبل از اينکه  

درجهان نيروهای مرموز و قدرت های اسطوره ای،  يعنی در جهان ديوها و خدايان نه در جهان  

جهان قبل از فلسفه جهانی بود در حيطه ی انديشه و تخيل اسطوره ای که    38".اشياء و خواصشان  

جای شناسايی آن به واسطه ی ه  به اشياء شکل و رنگ و خواص ويژه ای می بخشيد. جهانی که ب

به واسطه ی قدرتهای اسطوره ای و تا ثيرات جادويی مورد شناسايی قرار    ، خواص تجربی اشياء

می گرفت. اين مرحله مبداء و آغاز سفر روح است. در اين مرحله مرتبه ی جان هيچ ارجهيتی به 

مرتبه ی طبيعت ندارد. زندگی جان در اين مرحله هنوز با زندگی طبيعت يکی است و تماما توسط  

طبيعی  اعيان  بين  تفاوتی  او  دارد.  قرار  طبيعت  ی  احاطه  در  جان  شود.  می  معين  خود  محيط 

خارجی و خود قائل نيست و اعيان طبيعی را جزئی از هستی و وجود خود می شناسد. او هنوز 
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برای به دست آوردن اين شناخت بايد راه  هيچ آگاهی به امور عينی پيرامون خود پيدا نکرده است.  

شود. آگاهی  مرحله  وارد  و  دانسته  جدا  خارجی  اعيان  از  را  خود  بتواند  تا  بپيمايد  را  تا    درازی 

زمانيکه جهان اشيا از انسان جدا نيست و در حکم آثار خارجی به حساب نمی آيد، انسان در پی  

سراسر زندگی جان با زندگی طبيعت يکی بوده و جزء آن  از آنجا کهشناخت آنها نيز بر نمی آيد. و 

داند.    ،است آن جدا نمی  از  پذيرد و خود را  به جان می  تمام کيفيات  جهان طبيعت را  نتيجه  در 

کيفياتی چون اختلاف آب و هوا  و دگرگونی فصول و اوقات روز و جز آن را حس می کند و خود  

را با آن ها هماهنگ می نمايد. حال آنکه به گفته ی هگل اين هماهنگی با طبيعت در انسان متمدن 

انديشه و خرد از ميان می رود. اثر قوای  انسان محصول طبي  39بر  ت بوده و خود را نيز عچون 

در نتيجه اختلاف حوزه های جغرافيايی کره زمين با آب و   ،آن می داند و با آن وفق می دهد  ءجز

  وموجب اختلاف نژادی و قومی می شود. اين مرحله از ذهن حالت تجريدی دارد    ،هوای متفاوت

.  البته اين مرحله   اکنون مدت هاست که در بخش ناخود آگاه ذهن انسان متمدن مدفون مانده است

چه بسا که اين مراحل فروتر پايه و اساس برتر صور ذهنی    ،  از صور ذهن را نبايد پست شمرد

  ، تا اين مرحله  به صورت پنهان قرار دارند.. خرد، ادراک همگی  در اين مرحله ی فروتر    هستند

جان يکسره ميان تهی و فارغ از هر گونه فرق و اختلاف درونی است. هنوز هيچ مقوله ای برای  

او هنوز هستی را بی واسطه درک می کند مثل   افکندن بين هستی و او عارض نشده است.  يیجدا

خصوصيات وجود خود. بنابراين هگل جان را در اين مرحله، هستی بی ميانجی می نامد. کم کم  

موجد    و وجود می آيد  ه  جوانی بو  های مختلفی از تغييرات در وجود  او مثل پيری   کيفيات و ويژگی 

که محتوای جان ناميده می شود. از نظر هگل هر گاه" جان فردی، محتوای خود    حالاتی می گردد

 40  را درون خويش از هستی بی ميانجی و محض خود ممتاز کند، حالت بيداری دست می دهد."

که اگر خصوصيات بپذيرد، فرق و اختلاف    ،اين هستی بی ميانجی خالی از هرگونه اختلاف است

در   . يابد  می  راه  درونش  دگرگونیبه  و  کيفيات  و  محتوا  کند.    نتيجه  می  آن ظهور  ها ی طبيعی 

زيرا باعث ناپديد شدن اين محتوا    ،خواب باعث بازگشت به همان حالت هستی بی ميانجی می شود

ميانجی بی  هستی  درون  اختلاف  اين  گردد.  می  خويش  يکسان  کليت  به  جان  بازگشت  باعث   ،و 

بوجود آمدن حساسيت يا احساس می شود. زيرا جان ميان محتوی  يا تاثيرات محيط و خويشتن فرق  

می گذارد. در واقع کم کم پی به تفاوت احساساتی می برد که در اثر تاثيرات محيط در او ايجاد می  

تاثيرات و احساسات چيزهايی جدا و متمايز از خود جان هستند ولی در عين حال که   اين  شوند. 

متمايزند درون جانند. جان هنوز جامع همه ی وجود است و بيرون از آن چيزی نيست. چيزی با 

که جان احساس را از خود جدا می بيند ولی اين تميزی است که جان    آن معارضه نمی کند. با آن

هنوز درون خويشتن می دهد نه ميان خود و چيزی بيرون از خود. بنابراين احساس درون جان راه 
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با اينکه اين احساسات هستند که بر جان تاثير دارند ولی چون احساسات درون جانند   41يافته است. 

اين امر   و آگاهی از  و جزئی از آن، پس جان خود کارگر است و احساسات آن کار خود جانند. 

همان آگاهی بر خويشتن است. "اکنون فقط کافی است که ذهن آشکارا به اين خارجيت محتوای خود  

پی ببرد تا اين محتوی به طور قطع به جهان اعيان خارجی مبدل شود. هنگامی که اين تحول دست  

 42دهد به مرحله ی آگاهی می رسيم." 

در مرحله ی جان هرگونه دگرگونی درون خود روح روی می داد. زيرا بيرون از روح 

چيزی نبود که اين دگرگونی ها وابسته به آن باشد. در واقع اين خود جان بود که دگرگون می شد. 

ولی اکنون در مرحله ی آگاهی چيزی بيرون از ذهن است که عين نام دارد. مراحلی نيز که آگاهی 

بلکه در عين و موضوع آن روی می دهند. تا اين قسمت   ،می پيمايد تغييراتی هستند که نه در خود

مراحل سير عمومی تکامل ذهن از مرحله ی جان تا آگاهی را در يافتيم. مرحله ی حضوراسطوره 

 نيز درمرحله ی جان و در شرف ورود به مرحله ی آگاهی مشخص شد. 

 

 

 تاثیر اسطوره در آگاهی ؛ آگاهی اسطوره ای:  3-2بخش 

مرحله  همينطور  هدف نشان دادن جايگاه ذهن در مرحله ی پيش از اسطوره بود و  در آنچه گذشت  

می شود.  عمل  ای که اسطوره برای ايجاد فاصله هرچه بيشتر بين ذهن و عين و ايجاد آگاهی وارد  

شلينگ می گويد    از اين به بعد تاثير اسطوره بر آگاهی و ذهن بشر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

تعينات   آنها صرفا در  فراگرد شکل گيری  و  ندارند  انسان  آگاهی  از  :"اساطير وجود عينی خارج 

) ايده ها  يعنی در تصورات )=  بازنماييهای    .انسان است   آگاهی  يعنی  فراگرد  اين  اين وصف  با 

نمی تواند تصوری وهمی باشد بلکه بايد واقعا چنين   ]که در آگاهی پديدار می شوند[  )خدايان(متوالی

باشند. نموده  رخ  انسان  آگاهی  در  يعنی  پيوسته  وقوع  به  شلينگ،43" بازنماييهايی  تکامل سخن   در 

دانيم  بيانی خلاق روبرو    ،همانطور که می  با  آن  بلکه در  نيست  واقعيت  انعکاس صرف  اسطوره 

ها و تاثراتی   واکنش  ،های تخيل اسطوره ای  هستيم. اين خود دليلی است بر اينکه تصاوير و هيئت

روح با ايجاد تصاوير     نيستند که از خارج بر روح عمل می کنند بلکه اعمال واقعی خود روح اند .

حائلی بين خود   ،که ساخته و پرداخته ی مستقل خود هستند  ،های فرهنگی  اسطوره ای و ساير شکل

و جهان پيرامون که براو تسلط دارد بر قرارکرده وجهان مستقلی می آفريند. به مرور زمان اين 

ميان »درون« و»برون«   ترمی گردد.  بدين طريق تنش ميان سوژه و ابژه،  تر و متنوع   حائل غنی

روح ديگر در مقابل جهان ، منفعل عمل نمی کند. در اين مرحله در    . تدريج برطرف می شوده  ب

 
 
 

 



46 

 

و»جهان «   آستانه ی فراگردی روحی قرار داريم که هدفش مشخص کردن مرز های ميان»من«

 ده است. در اين مرحله جهان تازه ی نشانه ها بايد همچون واقعيتی کاملا عينی به آگاهی انسان نمايان

 همراه شود . زيرا تمام اساطير جهان يا هر بينش جادويی از جهان با خصلت و نيروی عينی نشانه  

با محتويات حسی و عينی. هنوز در اين انضمامی،  است. جهان اسطوره ای، جهانی است ملموس  

ايده   عوامل  از  اين  آذهن سراغی  در  گرفت.  توان  نمی  مدلول  و  نشانه  انتزاعی چون  و صرفا  ل 

جهان دو عنصر شئ و مدلول نامتمايزند و در هم ادغام شده اند وباهم وحدت جوهری بی واسطه 

ايجاد اين تمايز نياز به يک عمل تئوريک ذهنی دارد. يعنی بايد در ذهن يک بازنمايی يا 44دارند.  

وجود آيد. ولی چون هنوز تمايزی بين  ه  از شیء بيرونی ب  آلی و ايده  عدال يا همان تصوير انتزا

ب برون  و  اين مورد می  ه  جهان درون  در  استروس  لوئی  نمی گردد.  ميسر  امر  اين  نيامده  وجود 

که موجودی بتواند نمودگار به کار ببرد بايد در درجه ی اول بتواند ميان نشانه و    گويد: "برای آن

ای  رابطه  مدلول  و  دال  ميان  که  ببرد  پی  بتواند  سپس  و  بگذارد  فرق  است  آن  مدلول  که  چيزی 

هست. اين همان خصوصيت عمده ای است که انديشه ی انسانی را از واکنش حيوانی ممتاز می 

 45کند."

دنيايی که ذهن به وسيله ی تصاوير اسطوره ای برای ايجاد حائل بين خود و جهان می آفريند،      

وجود آوردن مرز مشخص بين دنيای ذهن و عين کاملا موفق نيست. يعنی بدين طريق ذهن  ه  در ب

شروع راهی   انضمامیشناسی هگل نمی رسد. البته اين دنيای ملموس و    اربه مرحله ی آگاهی  پديد

جادوی سخن،  است.  آگاهی  ی  مرحله  به  رسيدن  سپس  و  مهم  هدف  اين  به  رسيدن  برای  اساسی 

مدلولات  دارای  نوشته  تصوير،  سخن،  جادوی  ملموسند.  دنيای  اين  به  متعلق  همه  نوشته  جادوی 

نيستند توصيفات    ،ذهنی  اين  با  بنابراين  نيروهايش.  و  ها  خصلت  تمام  با  چيزند  همان  خود  بلکه 

تاثرات حسی   جهان  برابر  در  حائل  نوعی  که  است  آگاهی  گيری  شيوه ی شکل  نخستين  اسطوره 

 منفعل به حساب می آيد. 

سمبليک چون هنر، شناخت علمی و فلسفی از فراگرد انفصال   ت هایاسطوره مانند ديگر صور   

گامی   يعنی  است.  واسطه  بی  واقعيت  اما   استاز  شود.  می  برداشته  شده  ارائه  امر  فراسوی  که 

حاصل آگاهی اسطوره ای هنوز شبيه امر ارائه شده است با اين حال نيرويی ما فوق جهان اشياء با  

در شکل ها و تصاويری که اسطوره    ،آن همراه است. هنوز شکل ديگری از ماديت و بندگی اشياء

وجود دارد. اما پيشرفت های  بعدی در مرور زمان گام هايی هستند   ،جانشين اشيای مادی می کند

بينی جادويی اين سير  -به سوی خارج شدن از جهان  يک امر    ، اسطوره ای به جهان بينی دينی. 

ديالکتيکی بندگی و رهايی است. يعنی پيشرفت و انفصال از چيرگی واقعيت بی واسطه به مرور 

خود پله ای می شود به فراگردی با انفصال بيشتر از واقعيت. اين سير ديالکتيکی در ساير جهان 
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 .مثل قلمروهای زبان و هنرکاملا مشخص است.    ،های تصويری ساخته و پرداخته ی خود روح

ابتدا بين واژه و معنای آن، ميان محتوای نشانه ی محض و محتوای بازنمايی    ،مثلا در زبان در 

هيچ تفاوتی وجود ندارد. يا در ابتدا ميان نام شیء با خود شیء هيچ تفاوتی وجود نداشت.  همينطور  

. هنر به متفاوت از هم نبودندامر واقعی    و ل[  آدر قلمرو هنر. در هنر نيز در ابتدا شکل ]امر ايده  

منزله ی فراگردی خلاق يعنی به منزله ی محصول صرف تخيل خلاق شناخته نمی شد. سرآغاز  

فعاليت خلاق هنوز با بازنمايی های    هنر خلاق را "  بيشتر بايد در قلمروی جست که در آنجا 

خود  احاطه جادويی نتيجه  در  است؛  گشته  هدايت  جادويی  مشخص  های  هدف  سوی  به  و  شده 

تصوير هنوز معنای صرفا زيبايی شناختی مستقلی به دست نياورده است. اما با تحول بيان روحی 

فعاليت هنری نيز تکان های شديدی می خورد که منجر به سرآغاز کاملا جديدی برای هنر می شود  

و  اعتبار  بار جهان تصوير،  اينجا برای نخستين  آورد. در  به دست می  تازه ای  يعنی هنر، اصل 

حقيقتی صرفا درون باش کسب می کند. جهان تصوير ديگر به چيزی خارج از خود معطوف نشده  

برای   ترتيب  بدين  است.  به خود  قائم  و  بلکه صرفا هست  کند  نمی  نيز رجوع  ديگری  به چيز  و 

با مرکز ثقل خويش. اکنون  قائم به ذات می شود  بار در هنر، جهان تصوير منظومه ای  نخستين 

البته با بررسی جهان زيبايی 46رابطه ای حقيقتا آزاد برقرار کند."    تواند با جهان تصوير روح می 

زيبايی   جهان  اما  ديد.  آن  پشت  از  را  جهان  توان  می  واقعگرايانه  و  تجربی  معيارهای  با  شناسی 

شناسی با انفصال از واقعيت بی واسطه گام جديدی به سوی حقيقت بر می دارد. از نظر سوزان 

های سمبليکی هستند که ساختار احساس را نشان می دهند. احساسی که    صورتلانگر: اسطوره ها  

تفکرات  در  ريشه  که  هستند  مرکزی  ادراکات  نشانگر  ای  اسطوره  تصاوير  دارد.  در جسم  ريشه 

احتمالا تفکر شفاهی که متعلق به دوران قبل از گفتار است. درست مثل    -پيشين هر شخص دارند

تصاوير خود انگيخته ای که در جهت اسطوره ها در هم ادغام می شوند. از نظر او روش اسطوره 

افزايش دهنده ی خودآگاهی و توليد کننده    همچون روش هنر است، زيرا که تربيت کننده ی احساس،

 47ی احساسی جديد در طول تاريخ است. 

ذهن در اين مرحله     .ها ی قبل نشان داديم که اسطوره در چه جهانی سير می کند  در بررسی     

و   آگاهی  ی  مرحله  به  مستلزم    همينطورهنوز  مقام  اين  به  رسيدن  که  زيرا  نرسيده  عقل  و  تفکر 

در  که  ها  نظريه  از  بسياری  برداشتی  چنين  با  بنابراين  است.  درون  جهان  و  واقع  جهان  شناخت 

واقعی   مايه ی  به شکستند. زيرا خمير  کنند محکوم  عقلی درک  تحليل  راه  از  را  اسطوره  تلاشند 

اسطوره انديشه نيست بلکه احساس است. افرادی چون فرويد که معتقد است آفريده های اساطيری، 

نظر فريزر که معتقد است   هستند.يک مضمون روانی در اشکال مختلف  های    در واقع دگرگونی

ندارد. و  افکار علمی وجود  و  بين هنرجادوگرانه  استروس   مرز مشخصی  لوئی  می که  همينطور 
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انديشيدن   بين شيوه ی  اساسی  تمايز  و هيچ  است  يگانه  انسان  دهد  "ساختارانديشه ی  نشان  کوشد 

  48انسان اوليه و متمدن وجود ندارد. "

ناپذير تغيير  برخی عناصر  به  اسطوره را  تبديل کرد.  و   نبايد  تا حيات   بلکه  ايستا  بايد سعی کرد 

پوي ذات  و  انعطاف  قابليت  و  تحرک  و  عالم   ايیدرونی  بخواهيم  اگر  بنابراين  کرد.  روشن  را  آن 

ادراکات حسی و تخيلات اسطوره ای را دريابيم نبايد بنای کار را آرمان های نظری خود راجع به 

شناخت و حقيقت قرار دهيم. برای فهم ويژگی انديشه ی اسطوره ای بايد به لايه های عميق حسی  

البته اين امر با فرض اينکه اسطوره توده ی مغشوش از انديشه های درهم و  ا  اسطوره برگرديم. 

زيرا بنياد آن حاکی از نوعی ادراک معين است. " اگر اسطوره از   برهم نيست، صورت می گيرد.

عالم واقع تصور خاصی نمی داشت نمی توانست تعبيری ويژه ی خود ازآن بکند و درباره ی آن  

در انديشه ی تجربی به طور مداوم ذات از عرض، امور ضروری    49قضاوتی خاص خود بکند."

از ممکن و دايمی از موقت تفکيک می شوند.  بدين طريق خصوصيات ثابت حسی مشخص می  

مادی پی می بريم. اما اين روش تحليلی در انديشه ی   ی ما از اين طريق به مفهوم عالم اشيا و   گردند

" اين روش مخالف ساختمان بنيادی ادراک حسی و انديشه ی اسطوره ای    اسطوره ای وجود ندارد.

است. زيرا عالم اساطيری در مرحله ای به مراتب سيال تر و متغير تر از عالم نظری ماست، و از 

است."  يافته  و عوارض تشکيل  و جواهر  اشياء  و خواص  لحاظ    50اشياء  از  امور عينی  تشخيص 

است ظاهری  و خصوصيات  کيفيات  درک  و  تشخيص  به  محدود  ای  اسطوره  ی  کيفياتی   .انديشه 

مانوس و يا غريب بودن، نفرت    ،، دوست داشتن يا دشمن بودنئچون خيرخواه يا بد خواه بودن ش

توسط انديشه ی اسطوره ای فقط محدود به اين    هستی  تشخيص و ادراک.  انگيز و تهديد آميز بودن

. که از شعف و درد واضطراب يا هيجان و شادابی و افسردگی انسان ناشی می شوند. استکيفيات  

در واقع ادراک حسی از لحاظ اساطير، هميشه آميخته به کيفيات عاطفی است. يعنی درک از هستی  

در مقابل امور است. نتيجه نيز شناختی در حد همين کيفيات   انسانناشی از احساسات و عواطف  

او از    ترين تعبيری که از اين مساله شده توسط جان ديوی انجام گرفته است.  عاطفی است. روشن

اولين کسانی بود که اين گونه کيفيات عاطفی را به رسميت شناخت و گفت که اين کيفيات عاطفی 

هستند که عناصر بنيادی و واقعی اسطوره را تشکيل می دهند. لانگر نيز در اين مورد چنين می  

تر در احساسات کالبد انسانی هستند و به عنوان استعاره ای    گويد: اسطوره ها دارای منبعی عميق

چنين ديدگاهی بحث درباره ی شخصيت بخشی    می کنند.     ناخودآگاه برای طبيعت و خدايان عمل  

به طبيعت يا مطابقت اسطوره ها با واقعيت عينی را برطرف می کند. در واقع اسطوره ها استعاره 

در ميان انسان های بدوی هستند. آنها واکنش های عملی   انضمامیها يا آينه هايی از احساس عينی  
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خود را در فرم تمثيلی در برابر محرکات طبيعی مثل نرم يا سخت، گرم يا سرد ،احساساتی چون  

هايی   العمل  عکس  و  خوشبو  يا  بدبو  کوچک،  يا  بزرگ  چون  حسی  پندارهای  علاقه،  يا  ترس 

جسمانی نشان می دهند. اسطوره ها رابطه های خود انگيخته و ناخودآگاهی هستند بين تجربه های  

از طبيعت.  بيرونی  عينی  واقعيت  و  يا سوبژکتيو  نيست   51داخلی  انديشه  اسطوره  اساس  اين  بنابر 

بر   استوار   تا  است،  عاطفی  وحدت  بر  مبتنی  اسطوره  و  دين  داخلی  نظام   " است.  احساس  بلکه 

      ترين محرکات فکر بدوی به شمار    ترين و عميق  قواعد منطقی. خود اين وحدت، يکی از قوی

انديشه ی تجربی برای توضيح وشناخت جهان و واقعيات عينی، از روش کلی طبقه   52می رود."

ی   انديشه  برای  کند.  می  استفاده  هم  از جنس  و  جداگانه  های  به حوزه  امور  بندی  تقسيم  و  بندی 

تجربی و انديشه ی علمی مرز مشخص بين قلمرو های نباتات و حيوانات و انسان ها و اختلاف بين 

نوع و جنس و خانواده )از لحاظ زيست شناسی( کاملا محرز است. اما هيچکدام از اين معيارهای  

شناخت برای  او  رود. روش  نمی  کار  به  جهان  شناخت  در   ای  اسطوره  انديشه ی  برای    ،عقلی 

روش تحليلی نيست بلکه ترکيبی است. از نظر او حيات به عنوان يک کل پيوسته و بدون پارگی  

است که در آن هيچ گونه تفکيک و تمايز و مرز بندی حوزه های مختلف وجود ندارد. و چون هيچ 

تبديل شده يا   یدر نتيجه هر چيزی می تواند به ديگر   ،مرزبندی بين حوزه های واقعيت وجود ندارد 

وجود آيد. اين دگرگونی خصلت بارز جهان اسطوره ای است. با اين ه  کاملا نامتجانس ب  یاز چيز 

انسان   ،توصيفات توسط  چيزها  تجربی  اختلاف  نکردن  درک  علت  به  ای  اسطوره  عالم  ثباتی  بی 

، که توسط  بدوی نيست. چه بسا که در برخی موارد نقاشی های بسيار دقيق و زيبايی از حيوانات

باقی مانده که قدرت و تفوق انسان های بدوی را نسبت به انسان های انسان های بدوی ترسيم شده،  

مختلف جانوری   از گونه های  آنها  از شناخت عميق  ها حاکی  نقاشی  اين  کند.   بازگو می  متمدن 

اما "در تصور او از    ،تجربی بين اشيا نيست  های  است. انسان بدوی هرگز ناتوان در درک اختلاف

می شوند و آن          درآن زدوده    ها   طبيعت و زندگی احساس قويتری هست که تمام اين اختلاف

عقيده ی ايمانی به اين نکته است که نوعی معاضدت بنيادی معدوم نشدنی در ذات امور حياتی و  

 53 خود زندگی وجود دارد که بر تکثير و تنوع صورت های خاص حيات چيره می گردد."

کرديم        اشاره  قبلا  که  هيچ   ،همانطور  و  بوده  طبيعت  جهان  دوره جزء  اين  در  بدوی  انسان 

تمايزی با جهان خارج ندارد. بنابراين در انديشه ی اسطوره ای بين تمام صورت های حيات قرابت 

و احساس يگانگی وجود دارد. زيرا اعتقاد راسخ به وحدت حيات تمام اختلافات را از بين می برد.  

اعتقاد به توتم و پرستش جانوران يا گونه های گياهی از تجليات اين انديشه به حساب می آيند. و  
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همينطور به علت وجود اين وحدت و پيوستگی حيات، پديده ی مرگ نفی و انکار می شود. از نظر  

اساسی    یاين انديشه چيزی که بايد علت داشته باشد بی مرگی نيست بلکه پديده ی مرگ است. تاکيد 

جز    ،در متون اهرام مصر نيز چيزی به معنای مرگ.  به اين مسئله در حوزه ی اساطير بوده است

همينطور پيوند و ارتباطی که بين انسان .  وجود ندارد  ،مواردی که در مورد دشمن به کار می رود 

مردگان و  ارواح  و  دنيا    ها  کنار  و  گوشه  هر  از  بدوی  قبايل  تمام  دارد  در  پرستش وجود  آيين  و 

و  است  ارواح  اعتقاد  همين  از  بومی می  .  مردگان حاکی  قبايل  بر روی  مطالعه  با  استروس  لويی 

 گويد: 

اقوام) بوميان استراليا ناپذير می دانند و زمان ي"اين  قبايل برزيلی( جوامع خود را دگرگونی  ی و 

زمان  در  اسطوره  استروس  لوئی  اصطلاح   در  پندارند.  می  گذشته  زمان  مستقيم  ادامه  را  حال 

ليکن پاره ای از خصوصيات    ،يعنی تاريخی برای آن نمی توان معين کرد[  ]   ی ندارديمسلسل جا

افسانه مشترک است و مخصوصا فرق ميان طبيعت و فرهنگ که حاکم بر تجارب   با رويا و  آن 

با جانوران   آدميان  استروس  لوئی  ناپديد شده است. در اساطير مطلوب  آن،  انسان است در  عادی 

زناشو  جانوران  با  يا  گويند  می  و        ی  ي سخن  است  آسمان  يا  دريا  زيستگاهشان  و  کنند  می 

 54می دهند. "        ی را همچون کارهای عادی انجام يمعجزات جادو 

 جمع بندی: 2-4

که   مرحله ای از انديشه ی بشری را شامل می شود  ،اسطورهدر اين فصل به اين نتيجه می رسيم که  

ذهن انسان در مقابل خيل عظيمی از تصاوير قرار می گيرد که به آنها به منزله ی امور عينی    در آن

محتويات تصاوير اسطوره ای به شکل عينی و به عنوان محتويات واقعی   و بی غل و غش می نگرد.

درحاليکه اين محتويات هنوز کاملا همگون هستند و عناصر آن از هم تفکيک نشده و   ارائه می شوند.

 در واقع چون انديشه ی اسطوره ای مراحل مبتدی انديشه ی انسانی را شامل می شود،  .نامتمايزند

از اين طريق بتواند جهان   است تاهای مشخص دست پيدا نکرده    هنوز به آن امور ثابت و چهارچوب

اين  پيرامون خود را بشناسد.   ابژه های پيرامون قراربنابر  در   می گيرد. در مقابل سيل عظيمی از 

و آن را  که آگاهی اسطوره ای را با شدت و حدت تسخير می کند  ،واقع در حضور بی واسطه ی ابژه

انديشه اسطوره ای فاقد آن ابزاری است که سيل عظيمی از تاثرات حسی  ،  به اختيار خود در می آورد

ز کرده يا بتواند آنها را به پديدارهای پيش از آن يا بعد از آن ارتباط  ي را که بر او وارد می شوند متما

  .دهد و آن را به عنوان يک جزء به کل عناصر واقعيت مرتبط سازد 

شيوه ی عاطفی آن است. همانطور که قبلا نيز اشاره   ،خصلت اساسی انديشه ی اسطوره ای

نتيجه همه   است. در  قائل  نشدنی  نيروی حيات معدوم  برای جهان،  ای  اسطوره  انديشه ی  کرديم، 

چيز در طبيعت دارای حيات می باشد. و چون هنوز خود نيز جزء جدايی ناپذيرطبيعت محسوب  

 
 



51 

 

می شود، هيچ گونه تفکيکی بين خود و ساير موجودات قائل نيست. و زندگی همه ی آنها وابسته به  

. دراينجا تمايز بين انديشه ی اسطوره ای و  (ی شر   نيروهای خير و نيروها)  نيروهای طبيعت است

دائم   را  آنها  ها  پديده  با  رويارويی  در  علمی  ی  انديشه  شود.  می  مشخص  کاملا  علمی  ی  انديشه 

توسط عمل تئوريک از روی خصلتشان به گروه ها يا مجموعه های همانند تقسيم می کند و آنها را  

تحت قوانين کلی و مشخصی که تحت شرايط معلوم قابل پيش بينی است در می آورد. در حاليکه 

برای اند يشه ی اسطوره ای پديدارها دارای خصلت بی همتايی و يگانگی غيرقابل پيش بينی فرد 

بی همتا را دارند. و اين وجود را فقط در رابطه ای فعال ومتقابل به طور عاطفی می توان درک 

در غير اينصورت قابل انديشيدن نيست. برای انديشه ی اسطوره ای پديدارهای طبيعی چون   ،کرد

سقوط اجسام، خشکسالی همچون وجود هايی تصور می شوند که گاه خصلت مهربانی    رعد و برق،

 دارند وبا انسان يار هستند و گاه خصلت کينه جويانه دارند و برخلاف ميل انسان عمل می کنند.  
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 سومفصل 

 مفهوم اسطوره ای فضا :3-1

فضای ذهنی انسان بدوی به عنوان ميدان عمل يا به عنوان فضای عملی با فضای ذهنی ما متفاوت 

نيست. اما، وقتی انسان بدوی از فضا تصوری ذهنی و يا موضوعی برای تفکر شخصی می سازد، 

انديشه اش ويژگی خاصی پيدا می کند که يکسره متفاوت با هرگونه مفهوم عقلی فضا در نزد ما می  

 گردد. 

حد واسطه ی فضای ادراک حسی و    دربايد آن را درکی    ،شهود اسطوره ای فضا  شناختبرای       

فضای شناخت نظری بدانيم. فضای ادراک حسی )فضای بينايی و بساوايی( بسيار متفاوت از فضای 

بنا شده است که هندسه  ،فضای متريک متريک و فضای رياضی است. پايه ی آن  اقليدسی بر   ، ی 

اين   حاليکه  در  آن.  ابعاد  بودن  نهايت  بی  و  همسانی   ، پيوستگی  خصوصيات  با  است  فضايی 

فضای ادراک حسی هرگز نمی تواند   خصوصيات برای فضای ادراک حسی بسيار نا آشنا هستند .

از حس برای هرکدام  فضا  باشد. حتی  داشته  فضا  بودن  همسانی  و  بودن  نهايت  بی  از  های   درکی 

ی متفاوت دارد. فضا های جلو ، عقب ، بالا، پايين، چپ و راست برای حس بساوايی و بينايی ما معنا

  درک اگر چشمان خود را ببنديم نتايج حاصل از  بينايی قابل تعريفند و باهم تفاوت های فاحشی دارند.  

بساوايی  ما کمک حس  به  اطراف  فضای  از    ،از  متفاوت  بينايی  بسيار  بود.حس  با   خواهد  احتمالا 

آشنا غير  فضای  يک  از  بسته  هندسی  ،چشمان  فضای  باشيم.  داشته  نامعقول  بسيار  از    ،حدسياتی 

مجموعه ای از نقطه های صوری به هم چسبيده تشکيل شده است که هيچ محتوايی ندارند و صرفا  

فقط در رابطه ی دو جانبه شان خلاصه می شود که   ،وضعيت را متعين می کنند. واقعيت نقطه ها 

های صوری و ايده آل را بيان می کند. همه ی    ه جوهری و روابط و نسبتيک واقعيت تابعی است ن

بنابراين در وضعيت  ، اين نقطه ها های مختلف محتوای متفاوت   همسان بوده و يک خصلت دارند. 

ای،ندارند.   اسطوره  فضای    فضای  يک  بلکه  شود.  درک  انسان   حواس  توسط  که  نيست  فضايی 

بنابراين می توان در هر نقطه از  اين نقطه ها همسان هستند  ايده آل است. چون  تئوريک و صرفا 

های مشابهی در اندازه های مختلف و در جهات دلخواه رسم کرد. فضای اسطوره ای با    فضا شکل

فضای اسطوره ای و ادراک  هر دو  اما    iفضای ادراک حسی و فضای منطقی هندسه متفاوت است. 

ملموس   تمامی ساخته ی  به  تمايز  هستندآگاهی    انضمامیحسی  و محتوا  ميان وضعيت  . در هردو، 

محض ی  هندسه  فضای  بنای  حاليکه  در  ندارد.  برای   ،وجود  است.  مورد  دو  اين  بودن  متمايز  بر 
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"وضعيت تا زمانی وجود دارد که با محتوای حسی    هر وضعيتی شامل محتوايی است.  ،ادراک حسی

راست   ،مشخص و منفردی يا با محتوای شهودی پر شده باشد. بدين معنی که در فضای فيزيولوژيک

بالا و پايين قابل تبديل به يکديگر نيستند؛ چون حرکت در هريک از اين جهات   ،و چپ، جلو و عقب

ارزش جهات  اين  از  هريک  طور  همين  و  است  خاصی  ارگانيک  حسيت  احساسی   مستلزم  های 

همسانی بر تمام نقاط    ،در حاليکه در فضای هندسه ی محض   iiاسطوره ای ويژه ای را دارا هستند. "

آن حاکم است. در انديشه ی اسطوره ای حدود و قلمروها دارای محتوای خاص مقدس بودن و غير 

مقدس بودن است. که آگاهی اسطوره ای  از اين طريق به مفصل بندی جهان فضايی و معنوی می  

پردازد. در اين راستا اساس، وجود شخص انسان است که به عنوان موجودی صاحب اراده و عمل 

تصور می شود. درک ما از فضای ملموس چپ و راست به راحتی برای انسان امروز ميسر نشده 

های طولانی بوده. انديشه ی اسطوره ای برای قابل فهم کردن فضا    اين امر مستلزم گذر مدت  است و 

آن را به فضاهای مقدس و غير مقدس تقسيم می کند. در واقع او برای مفصل بندی جهان   ،برای خود

بر اساس محدوده ی وجود شخصی    ،ان معنوی، برای دست يافتن به شناختی از طبيعتفضايی و جه

دست به کار می شود. ساختاری که انديشه ی اسطوره ای از فضا ارائه می دهد هرچند که از نظر 

ولی از لحاظ فرم و بنا نهادن » طبيعت « تجربی و    است،محتوا بسيار متفاوت از فضای هندسی  

عينی مشابهت دارد. انديشه ی اسطوره ای برای اينکه عناصر غير فضايی را برای خود ملموس کند  

آن ای  از  اسطوره  تفکر  در  آورد.  می  بوجود  فضايی   » رونوشت   « يا  فضايی  بازنمايی  يک   ،ها 

از    .کيفيات درک شده يا احساس شده به حالت تصاوير فضايی و شهود فضايی برگردانده می شوند

تعريف و    انديشه ی اسطوره ای، قابلبرای    ستا  مادی نيست و غير فضايیاين طريق آنچه را که  

، با يکديگر  هستند کار عناصری که در نخستين نگاه کاملا ناهمجنس    . او برای اينمی گرددملموس  

مرتبط می کند. و اين امر ناشی از اين ذهنيت می باشد که چون بسياری از پديده ها و امور و حتی  

در واقع کپی و    و   ها در مواردی شبيه به هم هستند پس هم ذاتند و فقط شکل آنها فرق می کند انسان

المثنای يکديگرند. پس می توانند همديگر را توضيح دهند. به عنوان مثال در توتميسم که سعی در 

تمام وجود است، همه ی موجودات بر دسته ها و گروه ها ی  به  بندی و خصوصيت بخشی  تقسيم 

نه تنها افراد بلکه کل جهان زير سيطره ی همين   ،ه بندی می شوند. در اين طبقه بندیکاملا معين طبق

چنين حاصل می شود که    ،شکل از طبقه بندی قرار می گيرند. توضيح توتميسم بنا به گفته های قبلی

را با خصوصيات اشيا و افراد و  ها  آن    ،جهان و فضای اطراف  شناختانديشه ی اسطوره ای برای  

اين کار به مفصل بندی  با  پيرامون خود تعريف کرده و ملموس می سازد. در واقع  حوادث آشنای 
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ای اسطوره  ی  انديشه  طريق  بدين  يابد.  می  وتسلط  آگاهی  آن  به  نوعی  وبه  پردازد  می   ،جهان 

خصوصيات و مواردی را به فضا های پيرامون و وضعيت ها و جهات تخصيص می داد که تقريبا  

بر گردش فصول سال    ، شباهت های ارگانيکی داشتند. چنانچه نظم وترتيب حاکم بر عناصر طبيعی  

ها را مطالعه کنيم هميشه در آن    و بر ترکيب های موجود در اجسام يا حاکم بر طبع های نوعی انسان

ها نوعی طرح و نقشه ی اوليه و يک نوع »مفصل بندی« خواهيم يافت. بنابراين عناصر ناهمجنس 

به عنوان مثال در جهان بينی    "و ناهمگون در انديشه ی اسطوره ای با يکديگر مرتبط می شوند.  

آن را توصيف کرده    جامعه شناختی سرخ پوستان سوونای  –اسطوره ای   تفصيل  به  که کوشينگ 

شکل هفت گانه ی سازمان توتمی به کل جهان تعميم يافته است و بويژه در درک آنان از فضا   ،است

 بازتاب پيدا کرده است. فضا به منزله ی يک کل، به هفت منطقه بخش شده است، شمال و جنوب، 

انجام مرکز جهان؛ و در اين طبقه بندی عمومی به هر رس   جهان بالاو جهان زيرين و   خاور و باختر،

توتمی،   سازمان  ی  گانه  هفت  شکل  همين  طبق  است.  شده  داده  تخصيص  مشخصی  جای  واقعيتی 

عناصر طبيعت و جوهر های مادی و نيز هر يک از مراحل فراگرد جهان متمايز شده اند. هوا به  

شمال، آتش به جنوب، خاک به خاور و آب به باختر متعلق است. شمال آشيانه زمستان، جنوب آشيانه 

و همينطور بوميان آمريکا، معتقدند    iii" ی تابستان و خاورآشيانه ی پاييز و باخترآشيانه ی بهار است.

دارای   و  بوده  ويژه  حيوانی  و  طبيعی  نيروهای  ی  نشانه  اصلی  جهت  چهار  از  کدام  هر  که 

خصوصيات خاص می باشد. عقاب، مربوط به جهت شرق و سمبل بينايی، پايداری و قدرت است. 

موش خانگی، مربوط به جهت جنوب بوده و نشان بی گناهی است. خرس، علامت درون گرايی و  

مربوط به غرب و بوفالو، نشان خرد و هوش و به سمت شمال است. علاوه بر اين چهار جهت سه  

باران و گرما را   آسمان که  پدر  به  بالا مربوط است  به  دارند که: سمت رو  نيز وجود  جهت ديگر 

زمين، جهت رو به پايين، که پشتيبان گياهان و حيوانات است؛ و    -برای رشد فراهم می نمايد؛ پدر

از نظر انديشه ی   .ivآتش مقدس در مرکز، جايی که مردم به روح بزرگ وصل شده اند، قرار دارد 

اين ذات می تواند ابعاد مختلف به خود    .های مختلف يک ذاتند  اسطوره ای اشيای متشابه فقط بيان

را نفی می کند.    تفکر اسطوره ای فاصله ی مکانی ميان اشياء و پديدار  ،بگيرد. بر پايه ی اين اصل

بنابراين آنچه در فاصله ی دور قرار گرفته با آنچه در دسترس می باشد در هم آميخته می شوند .  

ها می تواند المثنای ديگری باشد. در اينجا تمام موانع فضايی در هم ريخته می شوند   چون يکی از آن

انديشه ی اسطوره ای که فضا و جهان را   زيراو بدين طريق جهان نيز می تواند المثنای انسان باشد.  
 

 ZUNI.   
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می     شباهت هايی بين جسم خود و جهان پيرامون پيدا    و کرده  با توجه به جسم خود تعريف پذير  

ها هم ذاتند و جهان از اجزای بدن يک انسان ساخته شده است. در يکی از  کند، تصور می کند آن

های ريگ ودا توصيف شده که جهان چگونه از کالبد پوروشا ساخته شد. از دهان او برهمن و    کتاب

ران از   ، ]جنگجو[  »راجينه«  بازوانش  »ويشيه«  از  تواند    .هايش  می  جهان  وقتی  تعاريف  اين  با 

المثنای انسان باشد، "پس يک چيز کوچک می تواند المثنای چيز کلان شود. و شئ در فاصله ی دور  

همچنين از   v".در دسترس باشد و بنابراين هر دو را می توان ذاتا يکی دانست می تواند المثنای شئ

امر توان    اين  گرفتچنين    می  کنيم  که  نتيجه  خرد  چند  هر  را  کل  و  است  کل  ی  نماينده    ،جزء 

خصوصيات کل در جزء ها باز نمايان خواهد شد. از اين رو در کالبد شکافی جادويی اجزای بدن 

انسان با اجزايی از جهان يکسان دانسته می شود. " نقشه ی هفت بخشی جهان در کتاب بقراطی در  

انسان   کالبد  را  زمين  هفت،  عدد  ی  پلوپونسوس       باره  آن  سر  که  نماياند  ی   می  تنگه   ،

ايونيا   ايزتوموس و  جهان،  صفات د نخاء  و  است.  جهان«  »ناف  يا  واقعی  مرکز  و  يافراگم 

معنوی و اخلاقی اقوامی که در اين نواحی زندگی می کنند، به نوعی، به شکل همين »منطقه بندی« 

 viوابسته است. "

  ؛ در همه ی اين گفته ها دو خصلت اساسی احساس اسطوره ای از فضا را می يابيم که عبارتند از

به سيستماتيک کردن    ،با اين کار انديشه ی اسطوره ای.  کيفيت بخشيدن به فضا و ذکر خصوصيات آن

است.  ای  اسطوره  »جغرافيای«  تلاش  اين  ی  ثمره  کند.  می  تلاش  فضا  کيهان   خصوصيات  کليت 

فضا    ،ها و کارکرد ها و توابع رياضی است. در انديشه ی علمی  کليت قوانين و روابط نسبت  علمی،

ها و روابط، شناخته   های متشکل از نسبت  آل ]صوری[ يا سيستم  و زمان به منزله ی الگوهای ايده

د که شهود تجربی را امکان پذير می کنند. يعنی آنچه ما از طبيعت در می يابيم و تجربه می  نمی گرد

کنيم به واسطه ی فضا و زمان است. در واقع فضای هندسی به عنوان ابزار و آلتی برای تبيين جهان  

به کار می رود. محتوای حسی در قالب فضا ريخته می شود و شکل تازه ای می گيرد و طبق قوانين 

ايده آلی ]= صوری[ است که جای خود را در    کلی هندسه درک می شود. " بدين ترتيب  فضا عامل  

کار عموميی که به شناخت منجر می شود به دست می آورد و همين وضعيت سيستماتيک نيز به نوبه 

فضايی    کل فضايی با جزء  ی خود خصلت فضا را تعيين می کند. در فضای شناخت محض رابطه ی

 
  .ploponnessus  شبه جزيره ی جنوبی يونان / 
   .Isthmus 
   .Ionia 
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هم   به  که  از عناصری  فضا  است:  فونکسيونل[  تابعی] =  به صورت  اساسا  بلکه  ندارد  مادی  شکل 

ها را »شرايط« تشکيل دهنده  وصل شده باشنددرست نشده است بلکه با عناصری بنا شده است که آن

رياضيدان   ی فضا می شناسند. خط از نقطه، سطح از خط و جسم يا حجم از سطح تکوين يافته است:

در جهان انديشه خط را از رشد نقطه و سطح را از رشد خط و جسم را از رشد سطح به دست می 

های پيچيده ی فضايی را از  آورد و اين رشد نيز از قانونی خاص تبعيت می کند. رياضيدانان شکل

طريق تعريف تکوينيشان درک می کنند که اين تعريف تکوينی شيوه و قاعده ی ايجاد شکلهای فضايی  

را بيان می کند. بنابراين فهم کل فضايی مستلزم اين است که به عناصر مولد فضا رجوع کنيم يعنی  

 viiبه نقطه ها و حرکت آنها. "

انتزاعی         ، جغرافيايی  هندسی  آل)تمايزات صرفا  اسطوره   (ايده  ساختاری  فضای  در  تجربی  و 

.  هستند بر احساس اساسی اوليه ای متکی    ،تمامی انديشه و تمامی شهود حسی و ادراک  و   دنوجود ندار

يابد اين فضا  ،گرچه ساختار فضای اسطوره ای می تواند آرايش  اين    ،اما  به منزله ی يک کل، در 

با غير مقدس[ غوطه ور است.    احساس امر مقدس  تقابل  يعنی  تمايزات و مرزهای  "]  اين فضا  در 

خاص فضايی از طريق پيشروی انديشه ی منطقی که با دو عمل تحليل و ترکيب عقلی صورت می  

آيند نمی  وجود  به  مرزبندی  .گيرد  و  تمايزات  می    بلکه  انجام  ذکرش رفت  که  تمايزی  اساس  بر  ها 

از نگير اين علت که هر يک   به  متمايز می شوند  يکديگر  از  و جهات فضا  نواحی  اسطوره  د. در 

. تحول احساس اسطوره ای از فضا هميشه دارندبار معنايی متفاوت ومقابلی    ،نواحی و جهات فضايی

می شود. می توان نيرويی را که اين تقابل     با درک تقابل روز و شب، و روشنايی و تاريکی شروع  

های بسيار عالی و پيشرفته دنبال کرد.    تز و آنتی تز  بر آگاهی اسطوره ای می گذارد تا دينيعنی  

"viii  هايی چون آيين زرتشت در اثر سيستماتيک شدن اين تقابل بوجود آمده اند. در اکثر افسانه  دين

آفرينش با سر زدن  روشنايی همراه است. درافسانه    ،های مربوط به آفرينش، تقريبا در همه ی اديان

)مظهرتاريکی(   تيامات  هيولای  با  بامدادان  خورشيد  خدای  مردوخ،  نبرد  از  جهان  آفرينش  بابلی  ی 

ی  انديشه  نظر  از  است.  خورشيد  طلوع  از  برگرفته  نيز  مصری  آفرينش  داستان  آيد،  می  بوجود 

آن آمدن  هم  پی  از  و  و شب  روز  تقابل  ای  هر   اسطوره  بلکه  نيست  ادواری  و  طبيعی  فرآيندی  ها 

تاريکی،  و  روشنايی  شب،  و  روز  اختلاف  ی  فزاينده  درک  است.  ای  تازه  حقيقی  آفرينش  طلوع، 

بررسی است.  فرهنگ بشری  برنده ی  پيش  نيروی  دهد که هرگونه مفصل    درونيترين  نشان می  ها 

ن فضای اسطوره ای با تقابل روز و شب و روشنايی و تاريکی رابطه ی اساسی دارد.  بندی در درو 

تجربی ملموس است،   -برای انديشه ی اسطوره ای تفاوت های جهات اصلی که برای انديشه ی حسی
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وجود ندارد. جهت های فضا برای اسطوره بر اساس هيچکدام از روابط و نسبت های انتزاعی و ايده 

های مستقلی هستند که هر يک   آل سنجيده نمی شوند. در حاليکه هر قسمت از فضا از نظر او هستی

دينی مشخص هستند. در واقع  تقسيم از    –حياتی از آن خود دارند و دارای ارزش و بار اسطوره ای  

بدين طريق که  انجام می گيرد.  امور مقدس و غير مقدس  به  روی مشخص کردن فضاهای مربوط 

طلوع روشنايی و غروب آن باعث تقسيم فضا و جهان به جهات روشنايی مقدس و تاريکی و ظلمت نا 

بدين طريق جهت خاور )جهت طلوع خورشيد ( جهت امور نيکو و جهت باختر به    .مقدس می شود

زش يابد.امور  می  تخصيص  اين    ت  خاصبنابر  فضايی  تعين  يا    هر  خدايی  مشخص   » »خصلت 

می آورد. خاور منبع نور و منشا حيات   اهريمنی، دوستانه يا خصمانه، مقدس يا غير مقدس به دست

که  کجا  هر  است.  مرگ  های   وحشت  از  آکنده  است،  رفتن خورشيد  فرو  جايگاه  که  باختر،  است. 

اين   باشد،  متمايز شده  و  زندگان جدا  قلمرو  از  مکان  لحاظ  از  که  بيابيم  مردگان  قلمرو  از  تصوری 

قلمرو در باختر جهان جای دارد. و همين تقابل روز و شب، روشنايی و تاريکی، زايش و مرگ به  

در مصر باستان    شيوه های بی شمار در تفسير اسطوره ای رويدادهای ملموس حيات بازتاب يافته اند. 

ود که جهان مردگان در سمت غرب که خورشيد هر روز در آنجا می ميرد، واقع شده  اعتقاد بر اين ب

 ixاست. آنجا مکانی در ساحل غربی رودخانه نيل بود که اغلب مردگان در آنجا دفن می شدند. 

بنابراين هيچ کيهان شناسی هر چند مبتدی وجود ندارد که در آن تقابل چهار جهت اصلی فضا به      

نوعی تکيه گاه اساسی درک جهان و تبيين آن قرار نگرفته باشد. براين اساس تقديس آفتاب و نور و  

تمدن برای  زندگی  و  حيات  عنوان مظهر  به  ب  روشنايی  ای  اسطوره  انديشه ی  برای  و  اوليه  ه های 

خصوصا در همه   ،وجود می آيد. پرستش روشنايی در وجود بشر ريشه دوانده است. از دوران باستان

ی اعضای خانواده ی اقوام هندو اروپايی، تا وجود انسان امروزی. روشنايی روز است که ما را از  

»د مانند  اصطلاحاتی  گرداند.  می  باز  زندگی  به  و  داده  نجات  زندگی  و  مرگ  ميان  يدن  برزخ 

ترک نور  »روشنايی« ، » ديدن نور خورشيد « ، و »در نور بودن « به معنای زنده بودن است و  

به معنای مردن است. " از ديدن آسمان آبی در پرتو نور شفاف خورشيد اين نتيجه گرفته می   «کردن

ها از خدايان در آسمان ياری می جوييم و آنان را به شهادت    شود که اعمال مقدس را که با اجرای آن

).....( مراسم سوگند خوردن که  بايد فقط در روز روشن و در فضای باز صورت گيرد  می طلبيم 

بينا و دانا و مکافات دهنده به عنوان شاهد بود در   حرمت و ضمانت آن منوط به فراخوانی خدايان 

 xآغاز فقط در فضای باز می توانست انجام شود. "
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البته بايد توجه داشت که مقدس شدن هنگامی آغاز می گردد که مکانی از ديگر نقاط و نواحی       

( معبد  ی  کلمه  شوند."  قائل  آن حصاری  برای  دينی  لحاظ  از  و  گردد.  زبان templumمتمايز  در   )

 به معنای جدا کردن اشتقاق يافته است و بر چيزی  (  (temاز ريشه ی    (  temeuos)                 يونانی

 ثغوری پيدا کرده باشد. بدين ترتيب تقدس اين نظم وحدت بخش الگويی می و  دلالت می کند که حدود

تقسيم می شود که هر بخش با نواحی کيهان مشخص  کل آسمان به چهار بخش امور. شود برای ديگر  

وجود دارند که   قطب شمال  انمشخصه های زيادی در سرزمين های قبايل بوميxi"گردد. می و متعين

آن سرزمين ها را به مکان های مقدس تبديل می کنند. مثل جاهايی که حيوانات خودشان را در رويا  

  برای شکارچيان آشکار می کنند، يا جائی که مردم هنگام مسافرت با ارواح حيوانات مواجه می شوند. 

را قرار داده و با هدايای فراوان آن مکان ها را آرايش    در سيبری در مکان های مقدس شاخ گوزن ها

يا پوست خرس شکار شده پيشکشی را در مکان های   و زينت می دهند. در گرينلند، تکه مهره ها 

در  حاليکه  در  شوند.  مطمئن  حيوان  آن  روح  شدن  آزاد  از  آن  لرزيدن  با  تا  دهند  می  قرار  مقدس 

را نوک و بالای کوه ها ، نزديک درياچه ها و    ، سنگ های مقدساسکانديناوی شمالی، ساآمی ها  

 xiiرودخانه ها قرار می دهند.

آن را داشتند      انجام  افراد قصد  يا نحس که  و  بين برای تشخيص کارهای سعد  فال  باستان  در رم 

آسمان را به بخشهايی تقسيم ميکرد. بدين ترتيب که جهات طلوع و غروب خط مستقيمی می شدند که 

های مقدس و غير   خط عمودی شمال به جنوب را قطع ميکند. بنابراين کم کم ادامه ی مرز بندی مکان

  ها شد.   مقدس با اين مختصات فضايی باعث بوجود آمدن مفهوم مالکيت و تشخيص حد و مرز مکان

اردو ها   ايتاليا، نظم و سلسله مراتب درون  ازساختار شهرهای  بندی مکان  نيز  های مقدس و   مرز 

از جهان باستان به مسيحيت    ،بدين ترتيب همين سمت گيری نظری و دينی  به وجود آمدند.  غير مقدس

و نظام خداشناسی مسيحيت قرون وسطی راه پيدا کرد. نقشه ی ساختمان کليسا های قرون وسطی و  

ايمان   ،تيساختار آنها خصوصيات  بارز سمبوليسم اسطوره ای جهات اصلی را نشان می دهند. مسيح

کرد. از    به مسيح را به عنوان »آفتاب حقيقت و راستی«  جانشين پرستش خورشيد شکست ناپذير 

اين رو مسيحيان دوران اوليه، مطابق با مهر پرستی، کليساها و محراب های خود را به سوی خاور  

 .بنا می کردند

 
. Saami  

. Seitch  

 solinvictus.  
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 : مفهوم اسطوره ای زمان2- 3

با وجود اهميت فضا برای ساختار عينی جهان اسطوره ای، ميتوس ]= اسطوره[ در معنای اصليش 

نه بينشی در مورد مکان، بلکه بينشی در مورد زمان است. ديدگاه ميتوس به جهان از دريچه ی 

اساطير حقيقی به معنای تاريخ و رواياتی در مورد خدايان، با شهود جهان و نيرو های   زمان است.

آن که به صورت تصاوير مشخص يعنی به شکل ديوان و ايزدان در آمده باشد آغاز نمی شود. بلکه 

با تکوين، با شدن و با حيات در زمان اين تصاوير شروع می شود. اساطير، زمانی به وجود می  

ر  آيند که انسان ديگر با تامل درباره ی خدايان بی تحرک و ايستا قانع نشود و خدا وجود خود را د 

زمان توضيح دهد. در چنين  موقعی آگاهی بشر از شکل و تصوير خدايان گامی به سوی تاريخ  

خدايان و روايت آنان بر می دارد. فقط در چنين موقعی است که ما با » اساطير « به معنای دقيق  

کار داريم. و آنچه در مفهوم  » تاريخ خدايان « بسيار موکد است، تاريخ ، يعنی شهود بر   آن سرو 

می رسد. از قدرت های بيشمار و غير    زمان است. خدا فقط بر اثر تاريخ خويش، به مقام  خدايی

ها به عنوان موجودی قائم به ذات قرار می گيرد.   شخصی طبيعت متمايز می شود و در برابر آن

 سرشت حقيقی موجود اسطوره ای هنگامی تجلی می يابد که اين موجود به عنوان منشاء ، مبداء 

رسوم ، احکام ، هستی و طبيعت ، ظهور کند. در واقع تمام تقدس اين موجود به تقدس همين منشاء 

در   دادن محتوای خاصی  قرار  با  ای  اسطوره  آگاهی  گذشته.  در  تکوينش  به  يعنی  گردد.  باز می 

دو خصيصه ی زمان   xiiiنيز می کند.  گذشته ی دور نه فقط به آن تقدس می بخشد، بلکه آن را توجيه

 اساطيری عبارتند از:  

قابليت تکرار زمان اساطيری) بدين معنی که هر عمل معنی دار و هدف دار، هر کاری که    .1"  

 خواسته و دانسته انجام می گيرد، آن را باز می سازد(. 

تاريخ گذر، و مافوق هرگونه امکان و احتمالی است و در ابديت يا . اين که زمان قدسی، گرچه  2

، يعنی در زمانی که خدا در زمان سرمدی واقع است و سير می کند؛ اما "آغازش" در تاريخ است

جهان را آفريد يا آن را سامان بخشيد و سازمان داد، در لحظه ای که قهرمان فرهنگ ساز و نيا، 

هرگونه کار و فعاليتی را معلوم و مکشوف ساختند، آغاز شده است. از ديدگاه روحانيت و معنويت  

ابديت است. مارسل موس،  نتيجه مدخلی، بر زمان کبير و بر  کهن، هرگونه آغازی، ازلی و در 

نيک دريافته است که امور مذهبی که در بستر زمان جريان دارند، بحق و منطقا چنين تلقی می 

اين  شو  از  هريک  واقع  در  گذرند.  می  سرمدی،  زمان  در  يا  ابديت،  در  که  اعمال "ند  و  امور 

وقوع يافت، يعنی در لحظه ای که    "در آغاز"پيوسته به صورت مثالی، يعنی چيزی را که    "مذهبی

آيينی و کار واشارت و حرکتی دينی، مکشوف شدند، و در عين حال در بستر تاريخ نيز به ظهور 
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کند. می  تکرار  دشمنان    xiv"پيوستند،  آن  در  که  است  دست  در  باستان  مصر  دوران  از  شعری 

فرعون نفرين می شوند. در اين شعر چنين می آيد که دشمنان فرعون بايد به هنگام سپيده دم سال 

اين   بنابر  اند.  همسان  نو  سال  آغاز  و  آفرينش  که  است  امرآن  اين  دليل  شوند.  نفرين  و  لعن  نو 

نيروهای آفرينندگی به هنگام سپيده دم سال نو از همه وقت قويتر و فعالترند. پس در روز اول سال  

 xvنو مصريان دشمنان فرعون را لعن می کردند و اين عمل را با سحر و افسون تقويت می نمودند. 

انواع   شئ،  يک  از  شاخصی  سرشت  يا  خصوصيات  ای،  اسطوره  ی  انديشه  نظر  از  همچنين  و 

جانوران و گياهان را زمانی می توان توضيح داد که آن را با رويدادی بی همتا در گذشته مرتبط  

 کنيم؛  به عنوان مثال لکه های سرخ رنگی که در پر و بال طوطيان سياه و بعضی باز ها ) قرقی

ها( وجود دارد آثار يک آتش سوزی بزرگ است؛ سوراخی که در سر نهنگ است و از آن آب به 

بيرون می جهد اثر نيزه ای است که به پشت سر او، زمانی که به شکل انسان بوده، اصابت کرده 

 xviاست.

زمان اساطيری بر حسب رويداد ها و حوادث خطير تعريف می شود و به هيچ وجه وسيله ی        

سنجش انتزاعی واحد هايی چون دقيقه، ساعت و شبانه روز نيست. هومر در آثار خود زمان را با 

اشاره به روز واقعه، لحظه ی سرنوشت، زمان جنگ يا صلح معلوم می داشت. در اين معنا زمان 

گفته می شد، فصل درو، زمان کاشت،  و رويدادی خاص مربوط می شد. مثلا  يا کنش  به حادثه 

موقع برداشت و غيره. به اين ترتيب زمان انتزاعی در رويکرد اساطيری واجد هيچ گونه معنا و 

انديشه ی انسان در اينجا به مرحله ای رسيده بود که علت وجودی پديده ها ر ا با    xviiاعتباری نبود. 

ارجاع آن ها به گذشته ی اسطوره ای توجيه کند. از نظر انديشه ی اسطوره ای وجود گذشته » 

چرا « ندارد؛ گذشته چرای چيزهاست. با اين توصيفات در می يابيم که زمان اسطوره ای با زمان  

تاريخی کاملا متفاوت است. زيرا در زمان تاريخی هيچ لحظه ای به عنوان لحظه ی مطلق و تبيين 

کننده ی همه ی امور شناخته نمی شود. و هر لحظه ای لحظه ی قبل خود را نشان می دهد و بدين 

ترتيب تا گذشته ادامه می يابد. البته تفاوت حال و گذشته برای اين نوع تفکر آشکار است اما به اين 

ن حالت که فقط يک گذشته و يک حال وجود دارد که دارای خصلت پايدار و ابدی است. و در آ

 گذشته، حال و آينده جای يکديگر را نمی گيرند.

در روند تغيير »زمان ازلی« به »زمان واقعی« بايد خاطر نشان کرد که روابط زمانی فقط از      

طريق روابط مکانی تحول می يابد. سمت گيری نسبت به زمان مستلزم سمت گيری نخست نسبت  

شد،   آفريده  آن  بيان  برای  وسايل لازم  و  يافت  تحول  مکان  در  گيری  وقتی سمت  است.  مکان  به 
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احساس و آگاهی انسان می تواند مختصات زمان را تشخيص دهد. ادراک حسی تناوب روشنايی و  

تاريکی، روز و شب، بنای اصلی شهود اوليه ی مکان و زمان را تشکيل می دهد. طلوع خورشيد  

از  که  ديگری  قائم  که خط  راستا می شود  اين  در  مستقيم  مسيری  ايجاد  باعث  به غرب  از شرق 

شمال به جنوب کشيده شده است، آن را قطع می کند. تمامی شهود فواصل زمانی به همين دو خط 

که    tempusمتقاطع عمود بر هم متکی است. از تقاطع اين دو خط صليبی به دست می آمد به نام  

] که بعد ها به ترتيب معنای زمان و جای مقدس  است )به معنای قطع کردن (   templumمعادل  

( طلوع می کرد و سپس وارد  tempusبامداد در خاور، ) در نقطه ی خاوری    گرفتند[. خورشيد در

صليب شده و در نيمروز به مرکز می رسيد. چنان که فاصله ی ميان نقطه ی طلوع خورشيد و 

نقطه ی نيمروز را شش قسمت کنيم هر قسمت برابر با يک ساعت خواهد بود. به ديگر سخن درک 

زمان منوط به درک مکان و تقسيم آن است. در واقع احساس تمايز ميان چهار منطقه ی آسمان و 

چهار جهت مکان، هم بر تقسيم بندی فضا حاکم است و هم بر تقسيم بندی زمان. تقسيم زمان به 

مراحل به موازات تقسيم فضا به جهات و مناطق صورت می گيرد؛ فضا و زمان صرفا دو عامل 

ک هستند  ذهن  تديجی  شدن  روشن  در  می متفاوت  آغاز  نور  فيزيکی  ی  پديده  حسی  ادراک  با  ه 

زمان نيز مانند فضا به مقدس و غير مقدس تقسيم می شود. و اينچنين طنين »تقدس«، به    xviiiشوند. 

احساس اسطوره ای به  "  زمان به منزله ی يک کل و نيز به هرمرحله ی خاص آن داده می شود.  

»وضعيت« و »جهت« در فضا نه به منزله ی نسبت محض بلکه به منزله ی جايگاه ايزد يا ديو  

می نگرد. همين موضوع در مورد زمان مانند شهود اسطوره ای فضا به تمامی کيفی و ملموس  

يکنواخت   آهنگی  که  زمانی  انتزاعی«،  و  زمان »کمی  اسطوره،  برای  انتزاعی.  و  کمی  نه  است 

داشته باشد و لحظات بی وقفه در پی يکديگر آيند وطبق قاعده ای معين تکرار شوند، وجود ندارد. 

آن دارند و  ويژه  است که محتوايی  )يا  تنها چيزی که اسطوره می شناسد تصاوير  ها »گشتالت« 

را آشکار می کنند؛ مانند آمدن و رفتن، پا به عرصه ی وجود گذاشتن ادواری  هيئت( زمانی معينی  

ای. دوره  تغييرات  به   xix"و  اعتقاد  و همين  اساسی  نيز همين شهود  پيشرفته  بسيار  اديان  حتی در 

چشم می خورد. مثلا در دين ايرانی پرستش زمان و دوره بندی های آن مانند قرن، سال و چهار 

اهميت   ميترا  آيين  در  بويژه  روشنايی  پرستش  اند.  يافته  تحول  روشنايی  کلی  پرستش  از  فصل 

  xxبسياری به دست آورده است.

آگاهی انسان، مدت های درازی قبل از شناخت مفاهيم مربوط به خواص اصلی و عينی فضا و     

زمان، نسبت به دوره ی گردش و آهنگ حيات بشر حساسيت ظريفی به دست آورد. حتی در ميان 
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اقوام ابتدايی که هنوز به مرحله ی شناخت اعداد نرسيده اند و از اين رو دريافت روشنی از روابط  

کمی زمان ندارند، اين احساس ذهنی نسبت به ديناميک حياتی فرايند زمان به طور شگفت آوری  

رشد کرده است. شناخت و دريافت آن ها از اين فرايند، به »حس مراحل« اسطوره ای معروف  

است. که آن را در همه ی رويدادهای مهم زندگی، به ويژه به هنگام گذر از يک مرحله ی سنی به 

مرحله ی سنی ديگر يا به هنگام انتقال از يک مقام اجتماعی به مقام اجتماعی يگر به کار می برند.  

سير  آن ها مهمترين تغييرات در زندگی افراد يا قوم را با مناسک و انجام مراسمات مخصوصی از  

کنند.   می  متمايز  و  يکنواخت رويدادها، جدا  يا جريان  زندگی  اين   xxiيکنواخت  اجرای  از طريق 

يا »جريان« محض زمان، از ديدگاه دينی تقسيم بندی می شود. و   مناسک سير يکنواخت زندگی 

بدين طريق هر مرحله از حيات مهر و نشان دينی خاصی پيدا می کند. زايش و مرگ، بارداری و  

می  مشخص  تشرف  و  گذر  خاص  مناسک  با  همه  کردن،  ازدواج  و  رسيدن  بلوغ  به  شدن،  مادر 

قلمرو  به  قلمرو زندگی  از يک  گذر  در  که  است  مشاهده شده  امر  اين  نقاط جهان  تمام  در  شوند. 

به  با رسيدن  آورد. مثلا کودک  به دست می  انسان من جديدی  ها،  اين مراسم  اجرای  ديگر، طی 

 بلوغ، گويی می ميرد تا به عنوان يک جوان دوباره متولد شود.  

بدين ترتيب معلوم می شود که برای آگاهی اسطوره ای نوعی زمان زيست شناختی، مقدم بر        

شهود زمان کيهانی، به معنای اخص آن، است. در واقع اسطوره، زمان کيهانی را به همين شکل 

ميان  از  و  روييدن  به شب،  روز  تغيير  ای  اسطوره  آگاهی  کند.  می  درک  شناختی خاص  زيست 

رفتن گياهان و گردش فصول را فقط به فرا افکندن اين پديدارها به درون وجود بشر درک می کند.  

و   زندگی  ذهنی  ميان شکل  که  انجامد  اسطوره ی زمان می  احساس  به  جانبه  دو  رابطه ی  همين 

شهود عينی طبيعت پلی می زند. تلاش انسان بدوی برای تقويت نيروهايی که در سير خورشيد يا  

د  دست  فصول  نو، جشن گردش  سال  تحويل  چون  هايی  مراسم  است.  موضوع  اين  نشانگر  ارند، 

مهرگان، جشن چهارشنبه سوری يا مراسم شب يلدا که در اولين روز زمستان برگزار می شود همه  

و   روز  تقويت  و  فصول  جريانات  با  رابطه  در  هايی  نيرو  تقويت  در  هستند  هايی  تلاش  نشانگر 

 xxiiگرمای خورشيدو... . 

قانونی تغيير       از نظر تفکر جادويی انديشه ی اسطوره ای، بر مسير خورشيد و سير فصل ها 

ناپذير حاکم نيست بلکه سير آنها تابع نيروهای اهريمنی و از اين رو در دسترس نيروهای جادويی  

خستين »حس مراحل« اسطوره ای، می تواند زمان را فقط در اين قالب درک کند " ناست.         
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به  بايد  کند  که در زمان حرکت می  و هر چيزی  است  و رفتنش موزون  آمدن  که  که هر چيزی 

 xxiii"نوعی برايش حيات قائل شد.

صيفات در می يابيم که مفهوم زمان در انديشه ی اسطوره ای چقدر با مفهوم فيزيک با اين تو       

نظری زمان يا زمان مطلق نيوتنی تفاوت دارد. در مفهوم فيزيک نظری زمان، زمان بی توجه به  

شئ خارجی، در خود و برای خود، جريان دارد. و همينطور زمان تاريخی، بر زمان سنجی ثابت 

و تمايز دقيق ميان »پيش از« و »پس از« متکی است و مستلزم تشخيص و رصد نظمی معين و  

برگشت ناپذير در توالی لحظات زمان است. در آگاهی اسطوره ای، گذشته، حال و آينده از يکديگر  

قبل تاريخی، تقسيم  متمايز نمی مانند. شلينگ درباره ی زمان اساطيری می گويد: »اين زمان ما 

ر است، يعنی زمانی است که همواره عين خود است. به طوری که هر مدتی که بخواهيم بدان  ناپذي

نسبت دهيم، بايد آن را همچون لحظه ای به حساب آوريم. آغاز اين زمان عين انجامش است، زيرا 

اين زمان به قول لايب نيتس مملو از گذشته و  از تسلسل زمان های گوناگون تشکيل نشده است. 

آبستن آينده است. زمان اساطيری، زمان ازلی و زمان آغاز همه ی وقايع مهم است، ولی چون بنای 

دنيا و اندرون آن بستگی به آيين دارد، از اين رو، مراسم آيينی، زمان اساطيری را هر دم و هر  

و  لحظه باز می آفريند و آن را به گردش وا می دارد و وقايع ازلی از نو تجديد می شوند. اساطير  

آيين های مربوط به آنها، يا به عبارت ديگر فعل»بن بخشی« اساطيری از يک سو و عمل بنيان 

گذاری آيينی از سوی ديگر، نشان دهنده ی نظام کيهان و گرداننده ی زمان است. به تدريج آگاهی 

اسطوره ای خود را از زندان تاثرات حسی بی واسطه و هيجانات حسی لحظه ای می رهاند و به 

جای آنکه در سلسله ای از اعمال جدا و بی ارتباط به هم به سر برد، توجه خود را بيش از گذشته  

اين دور  تناوبی تکرار می شوند معطوف می دارد.  تامل در باره ی وقايعی که دائما به طور  به 

گشت رويداد ها و پديدارها به طور بی واسطه حس می شوند نه آنکه در انديشه به طور مفهومی  

درک گردند؛ ولی در همين احساس، قطعيت وجود انتظامی جهانشمول در کيهان مشهود می شود  

که اثر خود را بر آگاهی اسطوره ای می گذارد. آگاهی اسطوره ای ديگر چون گذشته طبيعت را  

موضوع   را  ها  آن  و  کند  نمی  منتسب  ها  بدان  فردی  و  شخصی  نيروهای  و  پندارد  نمی  جاندار 

فرايند های جهان، نوعی نظم تکرار شونده   اکنون همه جا در  بلکه  قرار نمی دهد.  دينی  پرستش 

پديدار طبيعی خاصی معطوف    xxivحس می کند.  به  آگاهی اسطوره ای ديگر  توجه  اين هنگام  در 

نيست، حتی اگر اين پديدار بر او غالب شود و او را مسحور سازد، بلکه اکنون هر پديدار طبيعی  

 بيشتر نشانه و علامت چيز جامعتری می شود.

هرگاه خورشيد و ماه صرفا به خاطر نور و گرما و رطوبت و باران پرستيده نشوند بلکه به       

منزله ی معيار هايی ثابت برای اندازه گيری زمان در نظر گرفته شوند، در اين صورت در آستانه 

رشد ذهن بشر    " اکنونی به دست آوردن بينشی اساسا متفاوت و عميقتر از جهان قرار گرفته ايم.  
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تناوبی که در همه ی صور حيات و هستی بی واسطه  به مرحله ای رسيده است که از آهنگ و 

احساس می کند به ايده ی نظم متکی بر زمان دست می يابد و آن را به منزله ی نظم جهانشمول 

 xxvاست."سرنوشت می شناسد که بر تمامی واقعيت و بر همه ی تغييرات حاکم 

نه       که  است  نيرويی شده  به عنوان سرنوشت شناخته شود،  ای  اسطوره  بنابراين هروقت زمان 

چرخش از شهود حسی و امر جزئی    تنها بشر بلکه خدايان و ديوان را نيز می تواند منقاد خود کند.

و ويژه، يعنی از خدايی کردن نيروهای خاص طبيعت، به شهود امر کلی را می توان با وضوح  

زياد در بابل و آشور ديد که منشا همه ی اديان » ستاره پرستی« بوده اند. اساطير مربوط به ديو  

اعداد مقدس«  دين »  و  اعصار مقدس«  کاهنان، »دين  دين  يعنی  دانا  دين مردان  به  ابتدايی  های 

  پديده ی واقعا اساسی الهی در قطعيت فرايند نجومی، يعنی در قاعده ی زمانی،   "تغيير می يابد.  

است حاکم  سيارات  و  ماه  و  خورشيد  سير  بر  که  ای  قاعده  کند؛  می  پيدا  اجرام  xxvi."تجلی  ديگر 

شو  نمی  تصور  خدا  يک  ی  واسطه  بی  جسميت  عنوان  به  نمی  نآسمانی  قرار  پرستش  مورد  و  د 

الهی درک می گرد  .دنگير قدرت  از  به منزله ی تجلی  تمام حوادث  نبلکه  الهی، در  قدرت  اين  د. 

به طور کلی زمان عاملی  ".بزرگ و کوچک مداخله دارد، اما طبق ظوابطی ثابت و تغيير ناپذيرر

اساسی است که از دوران افلاطون به بعد تفاوت ميان فلسفه و اسطوره را مشخص می سازد. در  

واقع هنگامی که زمان و عدد با هم پيوند يافتند، زمينه برای انتزاعی شدن مفهوم زمان فراهم گرديد  

و وقتی که زمان به تعداد و اندازه ی مطلق حرکت تعريف شد، ماهيت اساطيری آن ازميان رفت و  

فيثاغورث بود که عنصر مقدار و عدد را به اين مقو  اين  له واجد مفهومی کمی گشت. در حقيقت 

عنوان ماهيت زمان مطرح نمود و اين پديده را منشی رياضی بخشيد. می توان گفت که اين نحوه  

   xxvii" رويکرد به زمان، انقلابی را در تفکر يونانيان کهن پی ريخت.

 جمع بندی: 3-3

مکان و زمان به منزله ی چهارچوبی ست که واقعيت را در خود می گنجاند. هيچ واقعيتی را نمی  "

توان تصور کرد که مقيد به شرايط مکانی و زمانی نباشد. هراکليتوس می گويد، هيچ چيزی در دنيا  

نمی تواند از حدود خود که فضايی و زمانی باشد، فراتر رود. در حوزه ی فکر اساطيری مکان و  

زمان هيچ وقت صورت های خالص و تهی نيستند، و در حکم قوای عظيم مرموزی به شمار می 

روند که بر همه کائنات حکومت می کنند، و نه تنها به تنظيم و تعيين زندگی مردمان می پردازند، 

آلی   اعتقاد به اينکه زمان و مکان نزد تمام موجودات  بلکه خدايان نيز زير سلطه آنها قرار دارند. 
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يکی است، از روی خامی بوده و هيچ مبنايی ندارد. بديهی است که به جانداران پست، همان نوع  

 xxviii" ادراک فضايی را که در نزد انسان هست، نمی توان نسبت داد.

دو ويژگی »زمان« و »مکان«، ژرف ترين شکاف را بين تاريخ و اسطوره پی ريزی می کنند       

و اسطوره را در عين گونه ای تاريخ بودن، از آن جدا می کنند. زمان و مکان بنياد تاريخ هستند، 

ها بگسلد پايه های اسطوره را استوار می کند. آن گونه که »زمان« و »مکان«   وقتی تاريخ از آن

برای انسان بدوی رخ می نمايند، و انسان بر آن ها باورمند می شود، جدا از مفهوم »زمان« نزد 

ميان  تمايز  آن  که در  است  آگاهی  ملموس  آفريده ی  تماما  ای  اسطوره  است. فضای  متمدن  انسان 

وضعيت و محتوا، که شالوده ی بنای فضای هندسی است، امری ناشناخته است. تنها چيزی را می  

 توان گفت »هست« که محتوايی مشخص يا محتوای حسی منحصر به فرد يا شهودی داشته باشد.  

در رابطه با زمان اسطوره ای نيز بايد گفت که زمان اسطوره ای با زمان سال شماری تاريخی      

روزی  آغازين،  اولی،  ابتدايی،  زمانی  در  اسطوره  ی  واقعه  دارد.  اساسی  تفاوت  ما  نجومی  يا 

روزگاری، در آغاز زمان و خارج از زمان مستمرها، يعنی زمانی که با نظاره ی حرکت اختران 

با  که  بار  هر  و  است  نبوده  زمانی  هنوز  که  است  زمانی  دارد.  قرار  گيرند،  می  اندازه  را  آن 

برگزاری مناسک و مراسمی از کار مثالی خدا يا نيايی تقليد می کنند، تاريخ فسخ و ابطال می شود  

ابتدايی   آدم  که  است  علت  بدين  نه  اين  گردند.  می  باز  اساطيری  زمان  آن  به  دوباره  همگان  و 

ار زمان را احساس نمی کند، بلکه از اين روست که اين استمرار را همچون تنزل و انحطاط  استمر

وجود و شناخت هستی در می يابد. وی از زمان تاريخی می ترسد و بدين جهت می خواهد آن را 

ابطال کند و به آن زمان های دورادور، به آن جهان جاودانگی و سرمدی، به زمان ضد   فسخ و 

بر   اين زمان اساطيری،  بنابر  باز می گردد.  استمرار زمان است  تاريخی که موجد نفس هرگونه 

خلاف زمان علمی و منطقی که به صورت مدتی متجانس و کمی قابل انطباق به اعداد جلوه می  

 کند، زمانی است مملو از خصايص و کيفيات گوناگون. 

 

 

 

 

 نکته. پی نوشت های فصل سوم در آخر تز مشهود می باشد. 
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 چهارم فصل 

 :و صور نمادین هنری بعد اجتماعی هنر

عقل انسان کار خود را با مفهوم سازی )نخستين فعاليت ذهنی(، آغاز می کند. که اين عمل به "  

بيان نمادين می انجامد. در واقع يک مفهوم تنها هنگامی تثبيت و مستقر می گردد که در يک نماد 

تجسم يابد. با بررسی صورت های نمادين، کليد صورت های مفهوم سازی بشر به دست می آيد. 

از بيان،  سرگذشت بزرگ و   -مذهبی، علمی، هنری، زبان، اسطوره   –تکوين صورت های نمادين 

انگيز ذهن است. از    55"شگفت  دارد.  قرار  قلمرو روح  مانند زبان، اسطوره، دين و علم در  هنر 

ايده آل می پردازد. فرم هنری گرچه صرفا زيبايی   به عرضه ی فرم های  نظر کاسيرر، هنرمند 

و  است  سمبليک  فرم  هنر  زيرا  شناخت.  به  مربوط  است  امری  حال  اين  با  است،  شناختی 

همانطوريکه قبلا ذکر شد، صورت نمادين در رويارويی با جهان و از طريق مفهوم سازی توسط  

ذهن به وجود می آيند. کاسيرر بر اين باور است که هنر امری ضروری برای دستيابی به جهان و 

علمی  گزارش  يک  از  تر  واقعگرايانه  حتی  تواند  می  هنر  است.  واقعيت  فهم  برای  راهی  سپس 

زندگی     56باشد.  آن  در  که  جهانی  از  اندازی  چشم  که  است  تصاوير  از  جهانی  و   هنر  کنيم  می 

همچنين منظری از انديشه ها و عواطفی که معمولا داريم به ما عرضه می کند. کاسيرر در اين  

مورد می گويد: ما از آن رو به هنر مديون هستيم که در آثارش به ما اجازه می دهد آنچه را که 

عينی است احساس کنيم و بشناسيم؛ بدين معنی که هنر همه ی آفرينش های عينی خود را با ملموس  

اثر    57بودن و فرديتی که سرشار از حياتی برخوردار از قوت و شدت است به ما ارائه می دهد.

 هنری نوعی تصوير است که فقط بيان ساده و خالص نيست. هنرمند فقط عواطف و احساسات 

خويش را بيان نمی کند. هنر تفسيری از واقعيت است. با اينکه هنر در انحصار اشيای دور و بر  

خود باقی نمی ماند ولی از جهان هم روی بر نمی تابد تا منزوی شده و به احساس های شخصی  

خود پناه برد. در هنر واسطه ای هست که موجب می شود تا تاثرات، فرم عينی بگيرند. اين واسطه  

نمی تواند راهی برای نشان دادن احساسات شخصی صرف هنرمند باشد. زيرا زيبايی يک نامه ی 

به  مفهوم  القاء کردن  برای  او  که  است  بلکه در روشی  نيست،  نويسنده  بيان عواطف  عاشقانه در 

زيبايی   شمار  بی  بالقوه  های  بيان  ميان  از  هنرمند  بنابراين  کند.  می  استفاده  آن  از  شيوه  بهترين 
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شناختی بايد فرمی را برگزيند که چيزی را به بهترين وجه بيان کند. هنرمند با تشديد تجربه ی ما و 

همه ی مطلب نشان می دهد که چون برای تمام آثار    برافروختن آن توجه ما را متمرکز می کند.

هنری مخاطب مهم می باشد، پس هنرمند بايد شيوه ی بيان مناسبی برای فهم مخاطب پيدا کند. در  

ادعاهايی   منطقی  و  رياضی  قضايای  همچون  آثارهنری  دارند.  گفتن  برای  سخنی  آثار  تمام  نتيجه 

ندارند. بنابراين نمی توان آن ها را به اعتبار حقيقت و صدقشان داوری کرد. اما آثار هنری چون 

و آنچه که گفتنی است، از مفاهيمی است   58چيزی را بيان می کنند با مخاطب به گفتگو می پردازند. 

که هنرمند در مواجهه با محيط می سازد. هنر صرفا نه امری زيبايی شناختی است و نه سرگرمی  

و نه راهی برای گريز از واقعيت. هنر وسيله ای است برای مشاهده ی آن وجوهی از زندگی که ما  

در تجربه ی روزانه ی خود از مشاهده ی آنها عاجز هستيم. تصاوير هنر، انسان را برده ای تسليم 

در برابر عواطف خويش نمی کنند. آن گونه که منتقدان هنر از افلاطون گرفته تا تولستوی از آن  

انتقال واقعيت به فرم های عينی   59واهمه داشتند.  خصلت هنر رهايی بخشی است. هنر از طريق 

باستيد روژه  ی  عقيده  به  بگيرد.  فاصله  خود  احساسات  با  مخاطب  که  دهد  می  اجازه   " ،هنری 

زيبايی يک اثر هنری بيشتر بستگی به موانعی دارد که آفريننده اثر توانسته است بر آنها چيره شود. 

اين موانع فقط موانع فنی يا تکنيکی نيستند بلکه بيشتر موانعی درونی اند که مانع حرکت آزادانه 

الهام )يا قريحه( می شوند و آن را ناگزير می کنند تا نفسی تازه کند، نيروهای خود را متمرکز کند، 

و برای يافتن روزنه ای برای گذشتن از مانعی که سد راه حرکت آزادانه الهام شده است تلاش کند، 

بی آنکه بخواهيم تاثير    باستيد در اين باره می گويد:60"و سرانجام در مجلل ترين فرم آن را بيارايد. 

خصوصيات فردی و توانائيهای جسمانی و روانی افراد را انکار کنيم، به نظر ما محيط اجتماعی و  

آفريننده ی  انسان  از واکنشی است که  اثری  دارد. زيبايی  کننده  تعيين  اثری  فکری در کار هنری 

زيبايی در مقابل کنش اجتماعی محيط زندگی خود، از خود بروز می دهد. از نظر باستيد سرچشمه 

ی اثر هنری از يکسو در محيط اجتماعی و ويژگی هايش نهفته است و از سوی ديگر در آفريننده  

ی اثر و شگرد خاص او در واکنش نشان دادن به انگيزه های اجتماعی که وی در آن زندگی می 

 کند.

 
 
 

 . Roger Bastide 
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با اين توصيفات در می يابيم که ازطريق آثار هنری، که به عنوان نمادهايی از مفاهيم تلقی         

می شوند، می توانيم به واقعيات محيط اجتماعی آفريننده ی اثر و از اين طريق به انديشه ی نوع 

و  ای  اسطوره  انديشه ی  ما شناخت  هدف  اين رساله  در  ببريم. چون  پی  حيات  از  دوره  آن  بشر 

آگاهی به غايت تاريخی نوع انسان در ادوار کهن است، بنابر توضيحاتی که در بالا گفته شد در اين  

فصل می خواهيم از طريق گروهی از آثار و نماد های به يادگار مانده از دوران کهن به شناخت  

انديشه ای که منشا اصلی اين صور بوده اند، کمک کنيم. بنابر اين از اين طريق می توانيم با تطبيق  

يافته هايمان از صور نمادين دوران کهن با خصوصيات انديشه ی اسطوره ای، که در فصل پنجم  

در  بشری  ی  انديشه  از  ای  مرحله  عنوان  به  ای)  اسطوره  ی  انديشه  به  پرداخت،  خواهيم  آن  به 

تکامل ذهن انسان(، که در پشت اين آثار قرار دارند و سرمنشاء اصلی آنها می باشند، برسيم. سپس  

 از اين طريق به چرايی و علت اصلی وفلسفی پيدايش اين صور در طول تاريخ پی ببريم. 

به کمک هنر هر قوم، چه ايرانی و چه غير ايرانی، می توان به ميزان بسيار به جهان بينی        

اسطوره ای به هيچ وجه از يکديگر جدا نيستند   و  آنان پی برد.  زيرا نزد اقوام کهن باورهای دينی

، نمادها و نقش های اساطيری، دين اقوام کهن را   ها و حتی باستان شناسان با مقايسه اشکال، تنديس

باز يکديگر  با      از  ها،  نام  شناسی  ريشه  اوقات  برخی  دهند.  می  تميز  را  ها  آن  و  شناسند  می 

در   حتی  ها می شود.  آن  باز شناسی  مختلف، سبب  اقوام  نزد  وظايف مشترک خدايان  مشاهده ی 

راستای رمز پردازی در ميان اقوام کهن، بر اثر مهاجرت نمادها و اسطوره ها، در طی جنگ ها و  

اکنون بر طبق اين نظريات به بررسی چند    61مهاجرت ها، می توان به کيهان شناختی آنان پی برد. 

يابيم.  دست  آنها  سرمنشاء  ی  انديشه  به  طريق  اين  از  تا  پردازيم  می  ها  آن  مفاهيم  و  هنری  نماد 

باشد.    يونگ داشته  نمادين  اهميت  تواند  می  هرچيز  که  دهد  می  نشان  سمبوليسم  تاريخ  گويد  می 

اشياء طبيعی مانند سنگ ها، گياهان، حيوانات يا چيزهای ساخت انسان مانند خانه ها يا حتی اشکال 

انسان، با تمايلی که به سمبل سازی دارد، اشياء و اشکال را به   "مجرد مانند اعداد، مثلث، مربع.

)و بدين وسيله اهميت روانشناسی بسزايی به آن ها می دهد.( و آن ها را هم   نمادها تبديل می کند

در مذهب و هم در هنر بصری خود بيان می کند. تاريخ همبسته ی مذهب و هنر، که به ادوار ما 

قبل تاريخ می رسد، سابقه ای است که اجداد ما از نمادهايی به جا گذاشته اند که برای آن ها معنی  

 
 

    Carl Gustav  Jung (1875 -1961) 
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ها از قديمترين جلوه های خودآگاهی انسان تا پيچيده ترين نماداين  62."دار و هيجان انگيز بوده است

سنگ های طبيعی يکی از نمادهايی است که برای جوامع قديم و   اشکال هنری قرن بيستم بوده اند.

داشته است. سنگ  بسيار مهمی  ابتدايی از اهميت بسزايی برخوردار بوده و معانی و مفهوم های 

های خشن و طبيعی معمولا جايگاه ارواح يا خدايان شناخته می شدند و در فرهنگ های ابتدايی از 

يعنی   پايه های مجسمه سازی،  بدين طريق  اشياء گرامی مذهبی ساخته می شد.  يا  قبر  آنها سنگ 

قدرت و مفهوم بيشتری از آنچه طبيعت به سنگ بخشيده، به آن دادن، در آنسوی مرزهای تاريخ پی  

تراشيده   های  سنگ  از  زيادی  ی  عده  با  اولوهيت  اوليه،  سنگی  معابد  از  بسياری  در  شد.  ريزی 

بنای   مجسم می شد که به طرز مشخصی ترتيب يافته بودند. رديف سازی دايره ای سنگ ها در  

بنای    بنای اسرارآميز  " واقع در انگلستان، نمونه مشهور اين سنگ ها است.  خرسنگی استونهنج

خرسنگی در روزگارما به عنوان يک تقويم بسيار دقيق و دليلی بر رشد سريع نيروی عقلی انسان 

شناخته می شود. تک سنگ های استونهنج حتی امروزه که در محيطی مخروبه مانند برپا مانده اند،  

عظمتی بی مانند دارند و آفريده ی تلاش قهرمانانه ی جسمی و فکری نوع بشر هستند. در ايوبری  

ها يا راههای ارتباطی منحنی،   نيز مانند استونهنج، در مجوعه ی دايره های متحدالمرکز با گذرگاه

گرايش به نظم، تقارن و توازنی احساس می شود. که نه فقط نشانه ای از مراسم پيشرفته و سازمان  

دهد که يک حس رشد   نشان می  بلکه  است  دينی  و  اثر يافته ی جادويی  نيز در  يابنده ی هندسی 

63مشاهده ی حرکت ظاهری ماه و خورشيد در انسان آن روز پديد آمده بود."
 ( 1-4)تصوير.
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 .Stonehenge 
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متر. دشت سالزبری، ولايت ويلتشر،   30ق.م. قطر محيط  1650استونهنج، حدود    بنای خرسنگی  :1-4تصوير  

   انگلستان.

انسان ها در اوايل دوره ی تاريخ، می کوشيدند تا روح سنگ را، بنابر احساس خودشان با            

در آوردن سنگ به يک شکل مشخص، قابل تشخيص کنند. در بسياری از موارد اين شکل ها به 

 ( 2-4.تصوير (.ها و »هرما«پيکر انسان شبيه بودند.مثل»منهير« ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارواح مقدس 2-4تصوير   از قدرت مذهبی وسياسی که منبع  نمادهايی  اقيانوسيه،  پيکره های جزيره ی شرقی   :

شدند  می  )  فرض  ماخذ:  ها.  نماد  و   L(  31ص.  روياها،علائم 
 

، در جزاير هيسپانيولا، پورتوريکا و جامائيکا، بر اين است که روح در  64عقيده ی بوميان تائينو 

سکونت دارد. نمونه های کوچک آن، که ازسنگ و به صورت سه گوش و بسيار    65تصاوير زمی 

اسرار آميز ساخته شده، در سرزمين های آنان يافت شده است. هر سنگ دارای نماد خاص خود 

است . يعنی يک نيروی کيهانی توسط يک شکل خاص  بيان می شود. سنگ های زمی با مرده 

دفن می شدند، نگهبان روح محسوب شده و هنگامی که در زمين های کشاورزی قرار می گرفتند  

66موجب برکت و باروری می گرديدند.  
 (3-4) تصوير.

 با سه قسمت اصلی ،   سنگ زميس  M: 3-4تصوير

 

 
 . Menhir 

. hermae   

 
 

 
 . Zemis 
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 که اشاره به آسمان، زمين و مرگ دارد.  
  (262ص.  المعارف اسطوره شناسی ةدائرماخذ:)

 

از نماد های مهم ديگر نماد دايره می باشد که نماد روح است. حتی افلاطون نيز روح را به        

شکل کره تصور می کرد. مربع و غالبا مربع مستطيل سمبول ماده ی پايبند زمين، جسم و واقعيت  

است. دکتر يونگ در اين باره می گويد: نماد دايره هم نزد اقوام ابتدايی که خورشيد را پرستش می  

کردند و هم در مذاهب جديد و همينطور در ماندالاهايی که راهبان تبتی رسم می کنند و در نقشه 

اشاره می کند. در    -که تماميت نهايی آن است  –های شهرها همواره به حياتی ترين جنبه ی زندگی  

هنر بصری هند و خاور دور، دايره ی چهار يا هشت پرتويی الگوی عادی تصوير های مذهبی، به 

خوش طرح،   67منزله ی ادوات انديشه، محسوب می شود. در لاماييسم تبت مخصوصا ماندالاهای 

آن ها نماينده ی جهان در مناسبات آن با نيروهای الهی هستند. همينطور    68نقش مهمی ايفا می کنند.

)جنوب غربی آمريکا( از نقاشی    اشاره به آفرينش و به وجود آمدن تماميت دارند. بوميان ناواهو 

ماسه با طرح ماندالا در آئين های شفابخشی استفاده می کنند. پزشک تجربی مراسم احضار روح  

در آن    را در وسط ماندالای ماسه ای، که به آن »ايکاح« )محلی که روح به هنگام اجرای مراسم

رفت و آمد دارد( می گويند، به هنگام صبح در يک مکان مقدس اجرا می کند. در اين مراسم تمثال  

يا تصويری از ارواح در مرکز ماندالا قرار می گيرد. سپس شخص بيمار در مرکز دايره در تماس  

مستقيم با مجسمه ی روح از ناحيه ی بدن نشانده می شود، تااينکه بيماری در خارج دايره ريخته 

 ( 4-4)تصوير.  69شود. 

 
 
 

 
. Navajo   
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 http://www.images.google.com/images?q=mandalas&hl ماخذ:

تصويری از يک ماندالا. در تمدن های شرقی نظير اين تصوير ها را برای تحکيم وجود درونی يا  :  4-4تصوير  

برند.  می  کار  به  انديشه ی عميق  در  رفتن  فرو  به  ساختن شخصی  اسطوره   قادر  به  علمی  های  رويکرد  ماخذ:) 

 K(139شناسی ص.
 

از    گردد.  می  ارواح  نيروهای  با  زمينی  نيروهای  بين  رابطه  ايجاد  باعث  چرخ  اين  طريق  بدين 

می باشد. که بعضی مواقع از آن به    نمونه های ديگر طرح دايره در جوامع بدوی، »چرخ شفا«

حلقه ی مقدس و حلقه ی جادو ياد می شود و نمود مهمی از معنويت بوميان آمريکا است. اين چرخ  

به عنوان نهاد زندگی، درک و استنباط می گردد که در آن انسان و طبيعت دارای مناسبات مشترک 

هستند. به وسيله ی حلقه ی مقدس، شخص  خود را با تمام جنبه های طبيعت )مادی و روحی (در 

مسير زندگی هم سو می کند. بوميان آمريکا معتقدند که روح بزرگ، طبيعت را دايره وار آفريده  

زمين است که چهار نوع باد از    -است. خورشيد، ماه، زمان و آسمان دايره هستند. افق، لبه ی مادر

و  است. مرگ  تقسيم شده  به فصول  که  است  ای  دايره  کنند. هر سال،  به وزيدن می  آنجا شروع 

زندگی هرکس نيز به شکل دايره است. چرخ، يک دايره ی چهارگوش است با چهار جهت و چهار  

 
 . The Medicine Wheel 
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رنگ مقدس که بر روی آن مشخص شده اند. هر جهت نشانه ی نيروهای طبيعی و حيوانی ويژه  

   (5-4)تصوير. 70بوده و دارای  خصوصيات خاص می باشد. 

 نماد چرخ شفا در ميان بوميان آمريکا.  : 5-4تصوير 

 دايره ای از سنگ که به وسيله ی يک چليپا به چهار 
 قسمت تقسيم شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( ها  روياها،ماخذ:  نماد  و   L(  179ص.  علائم 
  

 

چرخ خورشيد نيز از ماندالا های معروف می باشد که در کنده کاريهای روی سنگ، که به    "     
عهد نوسنگی پيش از اختراع چرخ باز می گردد، ديده می شود. همان طور که يونگ گفته است،  
تمام  در  واقعا  که  آنچه  رساند.  می  را  تصوير  خارجی  ی  جنبه  فقط  آفتاب«  »چرخ  اصطلاح 
روزگاران مهم بود عبارت بود از تجربه ی يک تصوير درونی »کهن الگويی« که انسان عصر 

71." حجر آن را همان قدر وفا دارانه در هنر خود نقاشی می کرد که گاو، آهو و اسب وحشی را
  (

 ( 6-4تصوير.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 45، ص  72 2نگين تورانماخذ: ) از کتاب 

نقشهايي روی بدنه کليسای قديمي که    .ميلادی، سيه چشمه ی شهرستان ماکو  301قره کليسا، سال     :6-4تصوير

های هم اندازه در پيکره ی بنا نشانی از گردونه    دارای يال  ،های چليپا مانند   احتمالا ريشه در اساطير دارد. شکل
یایی ها بود. اقوام نواحی ارمنستان و تحت تسلط آرِِ   روستای قره کلِیسا در ابتدا مربوط به مهر )خورشيد( است.  
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پرستش می کردند و بعد ها به علت تسلط کوروش کبير این منطقه خورشید)مهر( و ماه و بعضی از ستارگان را
ها نيز به سان دين ايرانيان در آن زمان به زرتشتی تغيير کرد. تا اين که بالاخره در   برنواحی ارمنستان دين آن 

م ارمنستان به دين مسيحيت گرويد. اين بنا دارای نقوش ظريف و زيبايی است که بنا به شواهدی 301حدود سال  
 )مولف( هايی نشان می دهد.نماد سرگذشت اين بنا را با 

 

به عقيده ی يونگ طرح ماندالا در يک مکان، باعث تبديل آنجا به يک مکان منظم و مقدس شده که  

از طريق مرکز خود با جهان ديگر)جهان ارواح(  مرتبط می شود. اين تبدل با احساسات حياتی و  

 احتياجات انسان مذهبی موافقت داشت.  

تصوير حيوانات نيز به عنوان نماد ها و آثار مهم باقی مانده از فرهنگ های اوليه به شمار می       

در   حيوانات  تصوير  وجود  هستند.  کهن  های  انسان  تاريخی  عقايد  و  اعتقادات  معرف  که  روند 

انعکاس  از  بيش  چيزی  تصاوير،  اين  که  دهد  می  نشان  سنگی  پارينه  عصر  به  مربوط  غارهای 

صرف طبيعت بوده اند. ترسيم  جفتگيری حيوانات يا  نمايش حيوان ماده به همراه فرزندان خود در 

اين  از  نمونه  يک  باشد.  می  حيوانات  نسل  ازدياد  و  باروری  جادويی  مناسک  نشانگر  غارها  اين 

ددوبر توک  غار  در  کوهاندار،  گاو  نقش يک جفت  حيوانات    تصاوير،  نمايش  است.  فرانسه،  در 

کشتن  در  شکارورزان  به  بخشی  اطمينان  نشانگر  نيز  نيزه  و  پيکان  با  قرارگرفته  اصابت  مورد 

حيوان حقيقی بوده است. جالبترين پيکرهايی که در نقاشی های غاری مشاهده می شوند، موجودات 

، در فرانسه، پيکر مردی که خود را در  نيمه انسانی به هيئت حيوانات هستند. در غار تروا فرر

پوست يک حيوان پيچيده است و نوعی نی می نوازد، چنان که گويی می خواهد حيوانات را با آن  

افسون کند، ديده می شود. در همين غار پيکر ديگری نيز از يک موجود انسانی در حال رقص، با 

ابتدايی   قبايل  از  برخی  و رسوم  پنجه ی خرس، ديده می شود. عادات  و  اسب  و سر  شاخ گوزن 

آفريقا در زمان حاضر می تواند معنی اين شکل های مرموز را روشن کند. در آيين ورود جوامع  

نقش  غالبا  حيوان  به صورت  هيئت  تغيير  و  حيوانات  قبايل،  اين  در  پادشاهی  نظام  حتی  و  سری 

معمولا شير يا پلنگ. تعداد زيادی از    –مهمی ايفا می کند. سلطان و رئيس قبيله نيز مجازا حيوانند  

فدا شود. يک   باروری و حتی خلقت،  به خاطر  بايد  اوليه ای است که  به حيوان  اساطير، مربوط 

نمونه از اين موضوع قربانی گاو نر به وسيله ی ميترا، يا مهر )خدای آفتاب( است که از آن زمين  

 . با تمام ثروت ها و نعمت هايش پديد آمد

 ( 7-4) تصوير.

 
 . Tuc d Audubert 
 . Trois Freres 
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 (http://fa.wikipedia.orgماخذ: )  

ديوار نگاره ای در مارينو ايتاليا . که صحنه ی قربانی کردن ورزا و دنباله ی فلکی ردای ميترا را   :7-4تصوير  

 نشان می دهد. 

در مذاهب و هنر های مذهبی تقريبا تمام نژادها، صفات حيوانی به خدايان عالی مقام نسبت داده   

مصريان، حيوانات و نيروهای    "  73شده است. گاهی خدايان به صورت حيوانات مجسم گشته اند. 

مهيب و ترسناک آن ها را با خدايان مربوط می دانستند. به عنوان مثال در دوران اوليه ی حکومت 

بود که پشتيبان پادشاهان محسوب می شد.   فراعنه، عقاب با عظمت، تجسم بخش خدای هوروس

آن ها در  با خدايان و دفن  با موميايی کردن جسد حيوانات مرتبط  اين دوره مصری ها  پايان  در 

محل   در  مردم  گرفتند.  می  قرار  خود  پشتيبان  خدايان  احترام  مورد  مخصوص  های  گورستان 

گربهبوباستيس ی  الهه  نيايش  و  پرستش  محل  باستت« ،   « های گربه  و  شدند  می  جمع   ،

موميايی شده را در آنجا به عنوان پيشکشی دفن می کردند. به طوريکه در يک گورستان مربوط به 

به  مربوط  های  پيشکشی  از  آنها  ی  همه  که  شد  پيدا  شده  موميايی  لک  لک  چهارميليون  حيوانات 

74بودند." خدای توث 
 ( 8-4) تصوير.

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 . Horus 

 . Bubastis 

 . Bastet 
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  -زندگی اينگونه بود)گربه ی اهلی، گربه ی وحشی و سگ موميايی شده. موزه ی مصر. ماخذ: کتاب    :8-4تصوير  

 ( 156ص. بر روی کرانه های نيل.

 علائم  -بابلی های قديم خدايان خود را در آسمان به صورت قوچ، گاو نر، خرچنگ، شيرو...  

 کاتب الهی، خدای تث )خدای لک لک سر(:  9-4تصوير 

 )خدای   خدای آنيوبيس . و عقل سليم  خدای يادگيری و 
   پادشاه مردگان و خدای موميايی. ،شغال سر(

 ( 29. ص.بر روی کرانه های نيل -زندگی اينگونه بود)ماخذ: کتاب

  

البروج   و  مجسم می کردند. گانش   –منطقه ی  انسانی  ، خدای بخت در مذهب هندو، دارای بدنی 

را با سر    را با سر گاو، خدای تث  سری فيل وار است. و همينطور مصری ها الهه ی هاثور

لک لک يا به شکل نوعی بوزينه مجسم می کردند. به عقيده ی يونگ مايه ی اصلی حيوانی معمولا  

 75سمبول طبيعت ابتدايی و غريزی انسان است.

 
 
 

 

 

 

 

 
 . Ganesh 

 
 . Hathor 
 . Toth 
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برای          که  نتيجه می رسيم  اين  به  کهن  از جوامع  مانده  يادگار  به  با معرفی چند سمبول  حال 

ابتدايی را مورد   بايد حيات اجتماعی  يافتن به منشا هنرها و دور ماندن از قضاوت سطحی  دست 

اکنون در دسترس ما   واقعياتی که  واقعيات عينی تکيه کنيم.  بر  اين راه  قرار دهيم و در  پژوهش 

آثار   که شامل  تاريخ  از  پيش  ادوار  انسان  از  مانده  باقی  آثار  يکی  هستند:  نوع  دو  بر  دارند  قرار 

يا شن هستند و ديگری اطلاعاتی   نقاشی، حکاکی، کنده کاری و مجسمه سازی وترسيم روی گل 

که  بگوييم  بايد  توضيح  در  داريم.  دردست  موجود  ابتدايی  جوامع  ی  باره  در  که  است  علمی 

مصنوعات و آثار هنری برخی از اقوام نامتمدن کنونی از جهاتی به ساخته های جوامع ابتدايی می  

ماند. علت اين امر در همسانی و نزديکی اوضاع کلی زندگی برخی از اجتماعات پيش از تاريخ و 

بعضی از جوامع ابتدايی کنونی می باشد. اين موضوع به مردم شناسان در شناسايی جوامع ابتدايی  

 کمک  شايانی کرده است. به اعتقاد اصحاب علوم اجتماعی، زندگی بوميان استراليا و »بوش من«

های آفريقای جنوبی و اسکيمو ها، مشابه حيات مردم صياد و ماهيگير عصر ديرينه سنگی است. 

آرام اقيانوس  جزاير  اقوام  و  جنوبی  و  شمالی  آمريکای  سرخپوستان  های  و   -جامعه  ملانزی 

به اجتماعات مردم کشاورز عصر نوسنگی می مانند و اکثر سياهان آفريقا    -ميکرونزی و پولينزی 

برماست که به اعتبار اين واقعيات دوگانه به تبيين هنر  76و بوميان مالايا با اقوام عصر فلز برابرند. 

 ابتدايی همت گماريم.  

مطابق علوم اجتماعی آنچه که باعث تمايز بين انسان از ديگر جانوران شده است، ابزار سازی       

و سخن گويی او می باشد. انسان از نخستين مراحل تکامل خود موجودی اجتماعی بوده و مدت ها  

طول کشيد تا توانست بر اساس نياز هايش قامت خميده ی خود را راست کند. و به راحتی روی  

پاهای خود بايستد و از دست برای گرفتن اشياء استفاده کند. نخستين ابزار او در ابتدا سنگ های 

تيزی بودند که در اطراف يافت می شدند. تا اينکه کم کم توانست با ساييدن آن ها به هم، سنگ ها 

را به اشکال مورد دلخواه خود در آورد. ابزار های او باعث افزايش قدرت پيکرکوچک و کم توان 

بسيار کند   آنکه تحولات حيات حيوانی  انسانی به تندی رو به دگرگونی بود حال  او شدند. زندگی 

پيشرفت می کرد. انسان ها بعد از قرن ها توانستند به کمک برخی صدا ها، مفاهيمی را ايجاد کنند. 

يافتند، مغز نيز که مرکز همه ی عضوهای بدن است رشد   همچنان که حنجره و دست ها تکامل 
 

  . Bushman 
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اين ها،  انسان است توسعه يافت. در نتيجه ی همه ی  دقيق  فعاليت های  از  و تفکر که يکی  کرد 

انسان قادر شد رفته رفته ابزارهای بهتری بسازد. سرانجام توانست دارای پوشش ، خانه و وسائل 

 زندگی شود، غذاهای جديدی، خاصه از گوشت

توانست    گذشته،  اين  از  کند.  پيدا  تری  پيچيده  زبان  و  فکر  و  بيفزايد  خود  خوراک  بر  جانوران، 

 اطلاعات و تجارب خود را به وسيله ی زبان به نسل بعد از خود تحويل دهد.  

به اين ترتيب زندگی اجتماعی همواره وسيع تر و آسوده تر شد و انسان به جای تحمل فشارهای      

منفی   حيوانی صورتی  عالم  در  که  را،  طبيعت  با  سازش  و  کرد  تصرف  و  دخل  آن  در  طبيعت، 

محيط   بر  کافی  حد  به  هنوز  ابتدايی  انسان  احوال  اين  تمام  با  آورد.  در  مثبت  به صورتی  داشت، 

مسلط نشده بود و نسبت به جهان بصيرت کافی نداشت و از عهده ی تبيين عالم برنمی آمد. هنوز  

مشخصات و مميزات اشياء و امور و حوادث را در نمی يافت. تفاوت ميان خيال و واقعيت را نمی 

و هنوز ميان دنيای درونی و دنيای بيرونی تفاوتی قائل نبود. او برا ی خواب ها و اوهام و     .دانست

ی آب،   باد و باران واقعيتی يکسان قائل بود. بر لب برکه آرزوهای خود و وجود کوه و دشت و 

نقش خود را چيزی جز خود می پنداشت. سايه ی خود را چيز کدری می پنداشت که هميشه با او 

برای   پس  شد.  می  او  سرگشتگی  و  ترس  باعث  خواب،  در  اش  مرده   کسان  وجود  بود.  همراه 

زدودن اين بيم و نگرانی، انديشه ی ناپخته ی او به کار می افتاد و به آفرينش مفهوم مبهم »همزاد« 

يا »سايه« يا »جان« می انجاميد و معتقد به چيزی نامرئی يا نيمه مرئی غيراز پيکر خود می شد.  

انسان ابتدايی همچنان که برای تبيين اعمال خود به وجود »دم« يا »همزاد« معتقد شد ، برای تبيين 

  ، تفاوت  قياس کرد و همه چيز را، بی  با خود  حرکات موجودات ديگر ،از سر خامی، آن ها را 

انگاشت.  »همزاد«  يا  »جان«  ذهن   77دارای  کائنات  ی  همه  داشتن  جان  به  اعتقاد  طريق  اين  به 

قدرت های مرموز، چون مانا انواع    ، اورندا، مانی تو انسان را فرا گرفت. جهان جولانگاه 

پنداشته شد. اگر به وجود حيوانی نياز داشت، از او تصويری می کشيد يا مجسمه ای می ساخت و  

دل خوش می داشت. هرگاه از وصول به مقصود عاجز می گشت، به جادو متوسل    به تسخير آن

می شد. جادوگر حقيقتا چنان می پندارد که می تواند به ميل خود امور عالم را بگرداند و آنچه را 

يا  تفننی  يا عملی  ابتدايی را کاری زائد  نبايد جادوی  می خواهد به سهولت بر طبيعت تحميل کند. 
 

 
 . Mana 

 . Manitu 

 . Orenda 
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حتی نوعی تلقين و دعا و التماس بدانيم. زيرا جزء لا ينفک زندگی عملی انسان ابتدايی است و با 

همه ی اعمال  او آميخته است و نقشی مثبت دارد. در اينصورت ، کارهای هنری ابتدايی از جمله 

تظاهرات جادويی هستند و از زندگی واقعی انسان نشأت می گيرند و و سيله ی رفع نقايصی هستند  

 ها بر می خورد.  که انسان در حيات گروهی به آن

 

 

 

 

 

 :جمع بندی

به طور خلاصه، منشا هنر آفرينی بدون درنظر گرفتن جنبه های زيبايی شناختی که درآن رعايت  

می شود، ناشی از زندگی عملی ابتدايی و بخشی از فعاليت های حياتی است . اين هنرآفرينی از  

و   خوراک  ی  تهيه  و  سازی  سلاح  و  ابزارسازی  مانند  و  شود  می  زاده  واقعيت  با  مبارزه 

انسان  زندگی  در  دارد.  حياتی  ارزش  و  است  واقعيت  بر  غلبه  ی  وسيله  توليدی،  سايرکارهای 

ابتدايی  انسان  نيست.  تفننی  و  بيهوده  کاری  روی  هيچ  به  جادوگری  همچون  هنرآفرينی  ابتدايی، 

هيچگاه برای خيال پروری و سرگرمی و خود فريبی يا درد دل گفتن هنر نمی آفريند. هنر ابتدايی  

و   ابزار  شمار  بيان  در  هم  حال،  عين  در  است.  زندگی  واقعی  مشکلات  حل  برای  ای  وسيله 

آرزوهاست و هم وسيله ی برآوردن آرزوها. از نظر او خيال و واقع، متجانس پنداشته می شوند.  

کارهای  شود.  می  آن شيئ  باعث حصول  ای  کلمه  ادای  يا  و  بوده  يکی  خود شئ  با  تصوير شئ 

هنری، افکار و اميال انسان ابتدايی را دگرگون می سازند و در اعمال او موثر می افتند و واقعا به 

 تغيير واقعيت کمک می کنند.  
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ماندالا13  . Mandala )    را الگوواری  تصاوير  و  باشد  می  »دايره«  معنی  به  و  بوده  سانسکريت  ی  واژه  از   )

هرچند اين تصاوير ريشه در سنن مقدس شرق دارند،    توصيف می کند که تجارب و اتفاقات مقدس را نشان می دهد.

و طرح اصلی هستند. اما در سراسر جهان با مظاهر متفاوت جلوه   الگو  اما به نظر می آيد از بسياری جنبه ها شبيه

گر شده اند. الگو ها يا طرح های شبيه ماندالا در طبيعت، در سنت های مذهبی قبايلی چون مايا )بوميان آمريکای 

مرکزی( و سلت)بوميان اروپای غربی( و در آيين مسيحيت اتفاق می افتند. آنها همچنين در روياها و در نقاشی های  

ه ظهور پيدا می کنند. هدف مهم و برجسته ی ماندالا، تبديل ذهن به مکانی از آرامش، سکوت و مطلقيت  خود انگيخت

و رها ساختن ذهن از وهم در دنيای هرروزه برای رسيدن به تعالی می باشد. و سرانجام اين موضوع به يونگ  

 منتهی شده و نشانه ی حفظ نظم پديده های مربوط به روان و سمبل پروسه ی شخصی و فردی است.  

) “DREAMS,SIGNS&SYMBOLS” , P.158( 
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life books..,Alexandria,Virginia, -” (1999),by the editors of  Time30 BC)-Egypt(3050–What life was like . “ 20

P.156. 

 .  374.ص ، انسان و سمبول هايش  . نقل به مضمون از21

 22..299-,PP.234)1933(”A Critical History of Modern Aesthetic“ Earl of  Listowel    

از  23 مضمون  به  نقل  شناسی.  آريانپور  جامعه  حسين  امير   ، انتشارات    ( 1354)هنر  زيبا،  هنرهای  دانشکده   ،

 .16-13. صدانشگاه تهران، ص
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 پنجم بخش 

 هنری:  نمادینخصوصیات اندیشه ی اسطوره ای و تطبیق آن با صور 

        

های فلسفه انتقادی اين است که اشيا به حالت صلب و کامل   "يکی از نخستين و اساسی ترين بصيرت

و به شکل پالايش يافته به آگاهی عرضه نمی شوند بلکه رابطه ی ميان باز نمايی]تصوير ذهنی شئ[با  

خود شئ مستلزم وجود اين پيش فرض است که برای ايجاد اين تصوير يا باز نمايی، آگاهی خود به  

آنچه در ذهن ما از ديدن اشيا ايجاد می شود در نتيجه   78خود و به طورمستقل وارد عمل می شود ." 

ب آگاهی  انديشه ی ما ه  ی عمل نيروی شکل دهنده ی  آيد. چه بسا که در جهان خارج از  وجود می 

چنين ترکيبی وجود نداشته باشد.  با توجه به سطح دانش و پيشرفت ذهنی انسان اين نيرو و قوه ی  

های بهتر و نزديک تر به واقعيت ارائه می دهد .  تاثرات حسی گوناگون به   داوری ذهن بازنمايی

در فراگرد عينی کردن در انديشه ی اسطوره   واحد های ذهنی متفاوتی ايجاد می کنند.  ،طرق مختلف

دست آمده از فراگرد  ه  ها و تصاوير ب  های به دست آمده از جهان پيرامون با  بازنمايی  بازنمايی  ،ای

تجربی کاملا متفاوت است . آنچه را که ما جهان ادراک حسی می    -عينی کردن توسط انديشه علمی  

است . بلکه تا   به همين راحتی وارد آگاهی ما نشده و وجودش بديهی نبوده  و   ناميم ، از همان آغاز

جايی وجود داشته که مراحل تئوريک اساسی را طی کرده و از اين طريق درک و متعين شده است .  

  « بسيط »در محسوسات  ،ها  آن   «جدای از هم بودن»يا    «در کنار هم بودن»  روابط اشيا باهم، مانند 

بلکه انتظام و ايجاد    ،درجهان خارج وجود ندارد و به همراه محسوسات به ذهن ارائه نمی شود  مان،

انديشه ی تجربی صورت می گيرد . وقتی  «  ميانجی  »روابط بين عناصرمحسوس در فضا صرفا به  

به کمک   را  اين عمل  واقع  در  دهيم  نسبت می  اشيا  به  معينی را  فاصله ی  و  اندازه و وضعيت  که 

نيروی قوه ی داوری ذهنی انجام می دهيم . داده های حسی را در قالب روابط و سيستمی قرار می 

تاثرات حسی مجزا را به    ،قوه ی داوری ذهنی  دهيم که قوه ی داوری ذهن ايجاد و برقرار کرده است.

طور متفاوت شناسايی کرده و معنای متفاوتی برای آنها قائل می شود. در واقع انتظام جهان ادراک از  

کردن   هماهنگ  و  نمودن  مقايسه   ، کردن  متمايز   ، کردن  متعين  و  هويت  تشخيص  اعمال  طريق 

تاملی شهودی به عنوان  اجسام در فضا  تعين  گيرد.  تاثرات    ، صورت می  که  گيرد  انجام می  زمانی 

باشند. شده  بندی  قالب  اعمالی  چنين  طريق  از  ذهنی   حسی  های  قالب  و  معيارها  اين  ديد  بايد  حال 

     چگونه ايجاد شده اند.

که در آن با سيلان دائمی تاثرات حسی بی واسطه مواجه    ،گذر از جهان انديشه ی اسطوره ای

ست که در تاثرات  امستلزم درک نسبت های ثابت و روابط پايداری    ،ايم، به جهان شهودی با واسطه

که ذهن می تواند به وسيله    استحسی همواره برقرارند. با استقلال يافتن و مشخص شدن اين روابط  
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آن به   ی  و  دهد  انجام  واسطه  بی  تاثرات حسی  ميان  انتظام را در  و سپس  داوری  مقايسه،  ها عمل 

شناخت بهتری از عين يا ابژه برسد. اين امور ثابت و مشخص هستند که باعث تفکيک جهان بازنمايی  

های ثابت   وجود آمدن اين نسبته  )يا تصورات ذهنی ( از واقعيت تجربی و وجود عينی می شوند. ب

. البته اين امور ثابت و پايدار تجربه ی ما در هر  استمستلزم گذر ايام و ورزيده شدن ذهن و آگاهی  

نسبی بودن اين امور ثابت و پايدار، در اثر عمل تجزيه و    دوره از تکامل بشری باهم فرق می کنند.

تحليل بيشتر ذهن، بارها به اثبات رسيده و مشخص شده که آنها خود، نيازمند تجزيه به امور ثابت تر  

هستند.   تر  پايدار  ذهنی  و  وامر  عينی  امر  ميان  مرز  ابتدا  همان  از  که  شود  می  مشخص  اين  بنابر 

گيرد و متعين می    مشخص نيست. اين مرز فقط در تحول دائمی تجربه و اصول تئوريک آن شکل می

قطعی شناخته می  و  تاکنون عينی  که  .عناصری  دارد  انتقادی  اساسا خصلتی  اين عمل عقلی  شود." 

شدند ، مردود اعلام می شوند چون معلوم می گردد که کاملا مطابق موازين تجربی نيستند يا لا اقل  

  79چنانچه با اين موازين سنجيده شوند آشکار می شود که مدلولی نسبی و محدود دارند نه مطلق . "

و ميان   «ذهنی»و امر  «عينی  »پس بدين طريق برای انديشه ی اسطوره ای مرز مشخصی بين امر

وجود ندارد . بنابراين تجربيات دررويا با تجربيات در عالم واقعيت تفاوت   «واقعيت »و    «تصور»

به علت وجود نداشتن    ،آنچه انديشه ی اسطوره ای در عالم رويا تصور می کند  .چندانی باهم ندارند

شاخصه های مشخص در ذهن برای مقايسه و پی بردن به ماهيت آن، به عنوان عالم حقيقی دانسته 

،  که همه ی زندگی و فعاليتشان زير فرمان روياهايشان قرار دارد،  می شود . هنوز هم اقوام بدوی

و همين    همچنين برای  انديشه ی  اسطوره ای تفاوتی ميان خواب و بيداری وجود ندارد.  وجود دارند.

به عنوان مثال در فرهنگ بوميان آمريکا تعريف مرز بين حالت بيداری   طور ميان مرگ و زندگی ."

و رويا بسيار مشکل است. آنها توانايی تجسم روياها را بسيار محترم می شمارند و هرکدام از طوايف  

 بزرگ دارای درک مخصوص به خود از روياها هستند.  

زئير تصور می کنند که رويا ها از طرف نياکان آنها فرستاده می شوند و معتقد    مردم پاجيبوتی    

ها را دارند و می توانند در    هستند  ارواح گذشتگان از اين طريق قدرت نفوذ و دسترسی به ذهن آدم

ها کمک کنند. و همينطور چون شکار امر خيلی مهمی برای زنده ماندن پاجيبوتی    امور زندگی به آن

آن  است،  آن  ها  به  اطلاعات مهمی  توانند  معتقدند روياها می  بدهند.    ها  ها جهت موفقيت در شکار 

رويای مواجهه با يک حيوان در جنگل علامت خوبی درنظر گرفته می شود. خيلی از جوامع آفريقا  

وسيله ی رويا ها به تقدير ه  وسيله ی رويا ها تنظيم می کنند و معتقدند که به  ها و قصه هايی ب  داستان

روياها هستند از درمان   ها متکی به  و سرنوشت زندگی متصل می شوند. تمامی جنبه های زندگی آن

تا تصميمات سياسی مهم. برای يک بومی هوپی  بيماری پيامی از ارواح    ها گرفته  خواب و رويا 

 
 

.  Pagiboti 

HOPI.     
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ها برای به   راهنما محسوب می شود که در ظاهر حيوانی يا در شکل های ديگر ظاهر می شود. آن

استفاده می کنند که از نظر طرح   هايشان از وسيله ای به عنوان راهنمای خواب  ياد آوردن خواب

و نقش دارای ارزش زيبايی شناسی می باشد. راهنمای خواب عبارت است از شکل دايره ای که روی  

يک تکه پارچه چرم مربع شکل کشيده می شود سپس اين دايره به چهار قسمت که هرکدام نماينده ی  

چهار جهت است تقسيم می شود. سپس بر لبه ی تخت خواب جايگزين می شود. يک تکه يا يک چيز 

های سمبوليک در هر چهار جهت مربع قرار داده می شود. به عنوان مثال ظرف کوچکی    از ارزش

از آب يا يک دسته چمن تازه و ......که هرکدام از اين عناصر نشانه های چهار عنصر آب، زمين،  

اعتقاد آنها بر اين است که خوابيدن کنار يک پيام رسان رويا ميزان ياد آوری    آتش و هوا می باشند.

80خواب را افزايش خواهد داد."
   (1-5صوير.)ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ناواجو   1-5تصوير   قبايل  به  مربوط  شنی  تابلو   :  خواب يادآور   (  و عناصر  با  چهارجهت  از  هرکدام   :  )
است.   همراه  شفاف  تفکر  و  فکر  نيروی  با  و  کند.  می  اشاره  هوا  به  شمال  جهت  است.  همراه  ويژه  خصوصيات 
عنصر آب متعلق به جهت جنوب بوده و اشاره به احساسات و درک و شعور و شناخت و آگاهی دارد. در حاليکه 
نيروی مربوط به جهت مغرب، بدن و جسم را روح و جان تازه دميده و آن را تقويت و بشاش می نمايد. عنصر 

آگاهی و شناخت را به کار می    نيروی مربوط به جهت مشرق، روشن بينی،  دارد وزمين  اشاره به  جهت مغرب،  
  ) ماخذ:   اندازد و عنصر مربوط به آن، آتش است. چهار عنصر به کار رفته در اين تابلو سمبلی هستند از فراوانی.

 K(241ص. رويا ها، علائم و نماد ها کتاب 
 

ی  لحظه  يک  در  جهان  آن  در  که  دارد  وجود  ای  لحظه  به  اعتقاد  استراليا  بوميان  بين  همچنين 

در چون    ،واقعيت آن را نديده اند ولی عالم  وجود آمده است. لحظه ای که آنان هرگز در  ه  ب  81رويايی 

 
 . Dream Prompter 

 
 . Navajo .نا واجو يا ناواحو ، نام يکی از بزرگترين قبايل مربوط به بوميان آمريکا ی جنوبی 
  .dream prompter 
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در عالم خلسه آن را تجربه می کند و آن را    82همينطور چون شمن   اذهان و روياهايشان وجود دارد و 

اين موضوع از   آثار زيبايی که مربوط به  قبيله بازگو می کند، به آن اعتقاد دارند.  افراد  بقيه ی  به 

 ( 3و 2-5 صوير.)تقبايل بدوی برجا مانده  حاکی از اين مورد است.

ها)از بوميان استراليا(، از بازنمايی های تصويری زمان رويايی و چگونگی    :  هنر مقدس ابوريجين  2-5تصوير

  (http://images.google.com/images?q=aboriginal+art&hl)ماخذ:   Mشده است.  خلقت جهان تشکيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 جغجغه، گردنبند و تاجی ازچنگالهای خرس  ه همراهيک شمن ب ملزوماتردا و K :3-5تصوير 
        (274ص.  المعارف اسطوره شناسی ةدائرماخذ: )
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های   سرخپوستان دشت  سپر  از ديگر نمونه های اين آثار هنری تصاوير تزئينی سپرها و غلاف های

آمريکا   باشندبزرگ  و    "  می  بودند  هنری  اثر  هم  رفتند.  «    قدرت  »تمثالهای همکه  می  شمار  به 

؛ طرح نمادين يعنی رنگهای    رويا بينی های مذهبی منشعب می شوندنقاشيهای روی سپرها غالبا از  

آنها _ افزوده شده بر  نقاشيها و مواد  اين  با قدرتی فوق    مانند شاهپر  جوراجور  _ از صاحبان خود 

83." طبيعی و جادويی حمايت می کردند
  (4-5.صويرت )

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آراپاهو4-5تصوير            ی  قبيله  سپر   : ی موزه  زنگوله.  و  پر،  سبز،  و  سياه  رنگ  گوزن،  گاو،  پوست   .

آمريکا  زمان    )ماخذ:  . سرخپوستان  گذر  در  هنر   K  (765ص.  کتاب 
 

تمام تاثرات حسی بی واسطه را که بر او وارد می شوند به عنوان   ،انديشه ی اسطوره ای

داشتن است. بنابراين از «  وجود واقعی»به معنی    «موثربودن»از نظر او    .تمامی واقعيت می شناسد

نظر انديشه ی اسطوره ای شخص مرده هنوز وجود دارد چون همچنان ياد و خاطره ی او به عنوان 

جزئی از تاثرات حسی باقی است.  هر چند که وجود مادی او جای خود را به وجودی بی جسم داده 

است .در شهود اسطوره ای  وجود جسمانی در لحظه ی مرگ به طور ناگهانی شکسته نمی شود بلکه 

" به اين علت است که در مصر باستان پيکره هاي نقش برجسته ي .صرفا منظرش را تغيير می دهد

متوفي را در گودي عامل تضمين   همه جانبي شخص  کار را  اين  و  گذاشتند  مانندي مي  تاقچه  هاي 

هاي جانشين براي کا )روح انسان ( در صورت متلاشي شدن جسم   گاه  جاودانگي او و وجود سکونت

 ( 5-5)تصوير. 84مادي مي دانستند."
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 کا، قسمتی از روح انسان، نشان دهنده ی نيروی زندگی.  K: 5-5تصوير 

 (176. ص.بر روی کرانه های نيل -زندگی اينگونه بود)ماخذ: کتابماخذ: 

 

 

 

آيين  ی  با    همه  و  دارد  وجود  مرده  که چون شخص  اساسند  اين  بر  مردگان   پرستش  های 

او فراهم نمود . بنابراين لوازم مادی مانند    ایپس بايد شرايط زندگی را بر  ،زندگان در ارتباط است

د . " بنابراين نوشيدني  ردنخوراک، پوشاک  و ساير وسايل موردنياز زندگی را برای آنها تامين می ک

و خوردني، به اضافه ي پوشاک و ظروف ديگر وسايل زندگي مي بايست در کنار جسد گذارده شود 

مشهورترين اشيای هنری توليد شده به 85تا او چيزي از آنچه در روي زمين داشته است کم نياورد ".

ها يا کوزه هايی ته پهن و   های باستانی " ظروف سراميک موچه ها هستند که غالبا تنگ دست پرويی 
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گذاشتند."  مقابر مردگان خويش می  به عنوان هديه در  که  بودند  آثار مهم هنری    86گردن رکابی  از 

ديگر در رابطه با اشيای تدفينی می توان به نمونه هايی از آثار يافت شده از تمدن سيلک اشاره کرد. 

 ( 7و6-5)تصوير.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

، گورستان . مق  2800و2900بين سالهای    –دوره ی ششم    -ظرف سفالی مربوط به تمدن سيلک K:6-5تصوير  

ب. مردمان صاحب اين گورستان پس از اينکه مرده را به همراه ظروف سفالی، لوازم مفرغی در گور می گذاشتند  
چاله را با خاک پر کرده و به شکل تپه در می آوردند. اين ظروف با اشکال حيوانی، نقوش هندسی و انسانی تزئين 

 ( 1387، سال  بروشور مربوط به پايگاه فرهنگی و گردشگری منطقه ی باستانی سيلک ) ماخذ:   شدند. می

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

پنجم و ششم ق.م.  K:7-5تصوير   قبيله ی موچه، سده های  دار،  سانتی متر. موزه ی    29بلندی    بطری چهره 

( ماخذ:  نيويورک.  آمريکا،  زمان  طبيعی  گذر  در  ص    هنر   ،750) 
 
 
 

تکريم و تقدس نياکان و اجداد در  نياکان پرستی است.    ،همچنين از ديگر پيامدهای اين تفکر

ميان قبايل جزاير جنوب شرقی آسيا پديده ای است رايج و متداول  که نقش عمده ای در جوامع خود  

از   خاصی  داستان  جامعه  هر  دارند.  اساسی  نقش  جوامع  هويت  تقويت  در  کهن  اجداد  کند.  می  ايفا 

اين  يا حيوان تصور می شوند.   انسان،  نيمه خدا،  دارد که به صورت  نياکان خود  و  اجداد  نخستين 

داستان ها در مورد تاسيس و بنيان گروه های نژادی همراه با اشکال اسطوره ای خاص هستند. به  
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عقيده ی اين جوامع ، اجداد نزديک، از اولاد و فرزندان خود مراقبت و محافظت نموده و آن ها را  

خصوصا در جنگ ها راهنمايی می کنند. در ميان قبايل گينه ی نو، جنگجويان برحسب سنت، اسلحه  

کنند.  بندی می  آذين  و  کنده کاری  والدين خود  و  اموات  از  با تصاويری  اين     87های خويش را  در 

 ( 9و8-5)تصوير جوامع نياکان همچون بت پرستش می شوند. 

  (243ص. المعارف اسطوره شناسی ةدائر)ماخذ:    کنده کاری شده با تصوير نياکان ابوريجين ها  تخته ی  M: 8 -5تصوير   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K  مانيوا.   -( مربوط به قبايل بومی اقيانوسيه پيکره ی نياکانی از تير چوبی )احتمالاتانگاروا  :  9-5تصوير  

 (220ص. المعارف اسطوره شناسی  ةدائرماخذ: )  

 

 

 

نياکان احترام خاصی قائل خاطر تاثير ارواح بر زندگان، برای  به    ،بوميان ملانزیهمچنين  

های   که  هستند بين حوزه  رابطه ی خوب  )ايجاد يک  کند  می  هدفمند  را  سمبليک  هنرهای  امر  اين 

 سم کردن آن ج ها راه و روش مهمی است برای احترام به نياکان و م زمينی و روحی(. پوشيدن ماسک

ماسک گينه  ها.  مرکزی  شمال  نو   های  ارواح  ی  مجسم   ،  را  آنها  اجداد  طبيعی  نمايد. ماوراء  می 

ها، پوست حيوانات، گلها، چوب و پرها ساخته می شوند. در واقع   هايی که از آرايش صدف  ماسک

 
 

Tangaroa.     
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 )88برای ارواح و منشا قدرت در کارها و امور جنگی محسوب می شوند."  سکونتگاهايی  ماسک ها

 ( 11و 10-5تصوير.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

(؛ که با استفاده از عناصری باعث اتصال جهان انسانی با  نو )گينه  : ماسکی از مالای آرچيپلاگو10-5تصوير  
 K (30کتاب رويا ها، علائم و نماد ها ص. ). ماخذ: جهان ماوراء می شود 

 

     

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

نقاط عطفی  انسان  تولد، بزرگسالی و مرگ  مراحل    .: ماسک چوبی آيين تشرف از ساحل ايووری11-5تصوير  
      که با مراسم و آيين های مخصوصی همراه با ماسک های مربوطه جشن گرفته   هستند   در زندگی مردم بوميان آفريقا

 K(  257. ص المعارف اسطوره شناسی ةدائر) ماخذ: د.نمی شو

 

، با همه ی اين اوصاف در می يابيم حتی تصويری هم که محصول انديشه ی اسطوره ای باشد 

برای انديشه ی اسطوره ای   ،هرچند برای ما به عنوان يک تصوير و يک بازنمايی محسوب می شود

 

 
  Malay Archipelago 
  Ivory 
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را نشان نمی دهد بلکه خود شئ است . تصوير به     »تصوير« ،» شئ«همانی واقعی می باشد ."    اين

جای شئ قرار نمی گيرد بلکه همان فعليت شئ را دارد؛ بنابر اين تصوير به جای حضور بی واسطه 

شئ خود  گيرد  ،ی  می  آل   .قرار  ايده  ی  مقوله  فاقد  ای  اسطوره  ی  انديشه  اينکه  نتيجه 

بايد آن را به جوهر  اينکه مدلول ]يا صفت[ محضی را دريابد   برای  ]فرم،صفت،تصوير [ است و 

همانی واقعي بوده و با تمام    در واقع بازنمايي تصاوير همان  اين89مادی يا هستی مادی تبديل کند" 

خصوصيات واقعي در نظر گرفته مي شود. يعني همه نيروهاي شيء اصلي در تصاوير آن نيز وجود  

هاي ديواري مقبره هاي مصري براي استفاده » کا « گردش   دارد. به اين علت است که" در نقاشي

فصل و  تقويم  با  همواره  که  روزهايی   و  کارها  مدار  آدمي،  فعاليتهاي  ي  شونده  سال   تکرار  هاي 

90ند، با زنده نمايي و جزئيات کامل نشان داده و ثبت مي شدند ".  و عوض مي ش
  (15،14،13،12 -5) تصوير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکوه و جلال تمدن باستانی ). ماخذ:  اطاق مقبره ی نفر تاری ، ملزومات برای روح در جهان مردگان K :12-5تصوير

 91(  218ص. مصر
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ساکارا ، صحنه ای از زندگی روزانه. چوپانی در حال هدايت گله گاو به سوی آب،بخشی از نقش    K:  13-5تصوير  

 (37ص.  92بناهای يادبود از تمدن مصر ) ماخذ: برجسته های ديوارهای نماز خانه کوچک از مصطبه تی.
 

 

 

 

 

 

 
 

  يافته شده از مقبره ی خصوصی مدوم.–ق . م    2600غاز های مدوم ،نقاشی ديواری خشک،حدود   K:  14-5تصوير  

 (146ص.شکوه و جلال تمدن باستانی مصر )ماخذ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ماخذ:  .بر جسته های نماز خانه مصطبه تی مردان در حال پيشکشی هدايا. جزئی از نقش ساکارا ،  K:  15-5تصوير
 (45ص.  بناهای يادبود از تمدن مصر)
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يافته شده از   ساختمان مقدس آرواد، با نقش ابوالهول )با بدن شير( در مقر    قطعه سنگ حجاری 
هماهنگی جهانی، دلالت بر اين موضوع دارد که اين موجودات افسانه ای با قدرت های عظيمشان  

 (   16-5)تصوير.  93در حفظ و نگهداری تاج و تخت و قدرت پادشاهان فنيقيه ای نقش اساسی داشتند. 
 

 

 

 

 

 

 پ.م. سنگ آهک،  700-850نقشبرجسته ای از آرواد. L:16-5تصوير

  (66ص.  شرق مديترانه کتابماخذ: ) ،موزه ی لوور پاريس. cm50 به ارتفاع

 

 

 

چه در حالت های تصويری و چه در   ،بازنمايی خدايان به صورت تصاوير تجسمی  ،بنابراين

ها  حالت های پيکره و بت ، ناشی از همين تفکر است. يعنی تمام نيرو و قدرت خدايان در تصاوير آن

هايی برای خدايان در جهان باستان   وجود پرستشگاه  .بنابراين قابل پرستش می باشند  ،نيز وجود دارد

   (15-3. )تصوير. نشانگر همين موضوع است

 

 
 
 
 
 پولينزيای شرقی.-، از روروتو بت.خدای خالق، پيکره ی آواتا :17-5تصوير 

 L( 225. ص المعارف اسطوره شناسی ةدائرماخذ: )

 
 

 

 

 

 

 

و به همين سبب        واقعي وجود شخص محسوب می شود  پذير است. هر    آسيب سايه نيز بخش 

 
 

Avata.     
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آسيبي که به سايه يا به تصوير چيزي وارد شود، وجود شخص يا خود آن شي ء را نيز متاثر مي  

ی، يی هنر با جادو پيوسته است. دليلش آن است که برای انسان ابتدايشکوفا   کند. در دوره ی رن

با تصوير يا    ،زنده  يا جادوی تقليدی، مجسم کردن يک موجود  بر طبق قواعد مشارکت استعاری

است   ،مجسمه کرده  ميسر می  را  آن  بر  امکان چيره شدن  وی  نيز   .به  آن  نام  بردن  که  چنان  هم 

گهگاه همين نقش را داشته است. کشيدن تصوير يک حيوان مانند به وجود آوردن خود آن حيوان 

"به همين دليل است که از    94بوده است، و در نتيجه هنر وسيله ای بوده برای زاد و ولد حيوانات.

نظر هنرمند غارنشين گاو وحشي شکار شده توسط خودش با گاوي که روي ديوار بازآفريني مي  

وجودي لحاظ  از  فقط  اثر   -کرد  در  غارنشين  شکارگر  که  دارد  وجود  دلايلي  کند.  مي  فرق  اش 

هاي جادويي، با جانوران نقاشي شده چنان رفتار مي کرده است   شوريدگي ناشي از مراسم و رقص

مي کند. شکارگران هنرمند نه فقط قطعه سنگ را به صورتي      که گويي با موجوداتي زنده رفتار

 ( 16-5)تصوير.  کردند، همچنانکه در اسب چيني غار لاسکو   مي     سوراخ شده با تيرهاي خود نقاشي  

اند  کرده  مي  پرتاب  مزبور  هاي  پيکره  سوي  به  نيزه  چند  گاهي  احتمالاا  بلکه  شود،  مي    -ديده 

و بدين ترتيب مرگ جانوران   -همچنانکه از تيرهاي نوک تيز کنارگاو وحشي در غار نيو برمي آيد

 95" .را از پيش مقدور مي کرده اند و تسلطي جادويي بر آنها مي يافته اند

 
 
 
 
 

 دسته    اين : اسب چينی مورد اصابت قرار گرفته.18 -5تصوير 

 غار لاسکو نقاشی   روی ديوارهايی از سنگ آهک که ازمخلوقات

 مربوط به دوران پالئوليتيک هستند. زمانی که اند،  و حجاری شده

 نئاندرتال  با انسان  هموساپينس  ها شکارگر بوده و انسان انسان

 همزيستی می کرد. اين آثار مدرکی از جهش در پيوندهای عصبی
 آمدن ويژگی بی همتايی آگاهی انسان انسان هستندکه باعث بوجود 

 96( 2006پانزدهم می،  ،مجله ی تايم)  ماخذ: شده اند. 
 

 

 

 

       

  http://www.en.wikipedia.org/wiki/Image:Lascaux2.jpg:عکس ماخذ

 
 . Renne  

Mystique.   
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ايفا مدر   همه ی اعمال اسطوره ای تجسد واقعی را نشان می دهند.   راسم مذهبی وقتی نقشی 

  می شود ، اين عمل به عنوان بازنمايی صرف نقش يک خدا نيست  بلکه تجسد واقعی و مادی خدا در 

)همانطورکه گفتيم عالم بازنمايی با عالم واقعی هيچ تفاوتی نمی کند (. يعنی کسی که است  نقش    آن

بنابراين اگر   .تبديل می شود بازی می کند، را مناسک را انجام می دهد به خدا يا به شيطان، که نقشش

ها نه تمثيلی هستند و نه رو نوشت يا باز    ر بنگريم در می يابيم که آني اعاز اين منظر به مناسک و ش

ادامه ی حيات بشر و بقای جهان به    ،نمايی بلکه مطلقا واقعی هستند. در بسياری از قبيله های بدوی

از  گوناگونی  انواع  آفريقا،  قبايل  از  بسياری  مانند  "دانها   . است  وابسته  مناسک  درست  اجرای 

 های قضات، ماموران پليس، کشيشان و گروه بزرگی از افراد ديگر_اعم از مفيد و زيان   صورتک

بار_ ساخته اند. در بسياری از موارد نقشی که صورتک به دارنده اش اعطا می کرد از لحاظ کارايی  

واقعی بود. مثلا شخصی که صورتک قاضی يا جلاد را بر خود می زد، واقعا به قضاوت می نشست  

 97" يا جنايتکاران را اعدام ميکرد.

 

 

نخستين واژه   از ديگر مواردی که به تجليات انديشه ی اسطوره ای اشاره می کند می توان به

هايی که در زبان انسان ها به وجود آمد اشاره کرد که معادل پديده های زنده به شمار می آمدند و مقام  

و منزلتی بالاتر از انسان زنده داشتند. به گفته ی کاسيرر، نخستين واژه های هر زبانی با نام ها و 

پنداشته می شدند.   نامه های زبان های  "جوهرهای خدايان يکی  اکنون در واژه  اين واژه ها که هم 

گوناگون تنها به صورت نمادهايی برای موجودات عينی همچون خورشيد، ماه، ستاره، رعد، طوفان، 

همانی   اين  شده  گذاری  نام  چيز  و  نام  ميان  که  پيدايششان  آغاز  در  شوند،  می  و.....دريافته  باران 

گوهری تصور می شد، يعنی زمانی که مرز ميان واقعيت و نماد در ذهن انسان ابتدايی هنوز ترسيم  

نشده بود، چونان موسوم های مقدس شان، مقدس و خدايی پنداشته می شدند. کلام، گفتار و سخن در 

آغاز در برگيرنده ی واژه ها نبود، بلکه جايگاه خدايان قوم های ابتدايی به شمار می آمد و حتی خود،  

98." سرآبه ی همه ی خدايان و سرآغاز آفرينش يا خود آفريدگار خوانده می شد
 (19-5) تصوير. 
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شمالی.    :  19-5تصوير   اروپای  به  مربوط  مرموز،  سنگ  الفبای  اين  که  بود  اين  بر  عقيده  ابتدا  قدرت    الفبایدر  دارای  مرموز، 

 K جادويی و محافظتی بوده است.

به    و  در ابتدا روی درخت، سنگ يا فلز طراحی شد   استکه از خطوط راست و مستقيم تشکيل شده    الفبای مرموز
الفبای قديمی به طور گسترده ای روی سنگ ها ی   به راحتی می شد آن را کنده کاری کرد.  قدری ساده بود که 
يادگاری، اتيکت های چوبی، در تجارت و روی اسلحه ها ديده می شد. اين الفبا اهميت فوق العاده سحر آميز داشت  
و چون عقيده بر تاثير محافظتی آن بود، بنابر اين آنها را حتی روی پوشيدنی ها به کار می بردند. تصور می شد که  

الفبای مرموز را  ادين، خدای قدرتمند جادوگری   با شکنجه و قربانی و آويزان کردن خود به مدت نه شب از  اين 
  (130ص.  المعارف اسطوره شناسی ةدائر)  ماخذ:  .درخت عالم  به جهانيان معرفی و شناسانده است

 

دارای تمامی قدرت آن شئ    ،مانند تصوير آن  ،نام يک شئ  همچنين  در انديشه ی اسطوره ای

است . نام و شخصيت باهم يکی هستند . وقتی شخصی در حال اجرای مناسکی می باشد به او نام  

می    زيرا او به خود جديدی دست يافته است . نام يک خدا قدرت و ذات او را نشان  ،جديدی می دهند

های يک خدا نشانگر دامنه ی قدرت او است. بنابراين جادوی تصوير و جادوی نام و    دهد و تعدد نام

جادوی شئ هيچ گاه از يکديگر کاملا متمايز نيستند. هرودوت در اين مورد بيان می کند: "وفاداری و  

تدين افراد نسبت به خدايان مصری و رازهای مختص آنها در صورتی مورد قبول واقع می شد که در  

در انديشه ی    99در غير اينصورت کافر پنداشته می شدند. "می آوردند  مورد آنها صحبتی به ميان ن

زبان بر  خدا  نام يک  که هرگز  ای سعی می شود  نيفتد  اسطوره  نگردد.    ،ها  آشکار  دشمن  برای  يا 

دشمن می تواند با دسترسی به نام يا تصوير يا مجسمه ی خدای قبيله ای ، آن قبيله را تصاحب کند. و  

يا آن را از بين ببرد. بدين جهت بود که در بسياری از قبايل بدوی بت يا تصويرخدا ونام او را پنهان 

 
 



98 

 

اسطوره ی مصری  درمی داشتند . و حتی اسم خدا را بر لوحی نوشته و در آب رودخانه می انداختند.  

فاش شدن نام رمزی رع)خدای خورشيد( نشانگر اين موضوع است که طبق آن ؛ " ايزيس که گفته 

دانش همه ی چيزهايی که در آسمان ها و در زمين وجود داشت را دارا    می شد جادوگر بزرگی بوده،

او نمی دانست نام رمزی رع بود. اگر آن را می فهميد، در موقعيتی قرار می  بود، تنها چيزی که 

دست در  که  را  هايی  قدرت  از  بعضی  توانست  می  که  چنگ    گرفت  به  بود،  کائنات  ارباب 

بعد صاحب سر100" آورد. به  لحظه  آن  از  و  بفهمد  را  نام رع  توانست  و جادوگری  با سحر  او  انجام 

 های گسترده ای از جمله قدرت های خود ايزد خورشيد شود.  قدرت

"انديشه ی اسطوره ای به طور کلی همان قدر با مفهوم خود از عليت از جهان بينی علمی 

انديشه ی اسطوره ای فاقد مقوله ی جهانشمول علت و .  متمايز می شود که با مفهومش از ابژه]عين[

در واقع رابطه ی علی يکی از مبادی تفکر اسطوره ای است .اين موضوع در جهان    .معلول نيست

های اسطوره ای که می کوشند با تعدادی افسانه های اسطوره ای به پرسش    ها و خدا آفرينی  آفرينی

منشاء جهان و زايش خدايان پاسخ دهند مشهود است؛ اين افسانه های اسطوره ای که خصلتی کاملا  

،     »تبيينی«توضيحی دارند می خواهند   برای منشا بعضی اجسام مادی و موجودات مانند خورشيد 

ماه، انسان و بعضی انواع جانوران و گياهان ارائه دهند . اما عليت اسطوره ای از اصل علمی عليت  

با همان خصوصياتی متمايز می گردد که مفهوم عين در اسطوره و علم از يکديگر متمايز می شوند  

".101 

اينکه  از  بود  معقولی  گيری  نتيجه  بلکه  نبود  گسيخته  لجام  بدوی  انسان  خيال  نظرتايلور  از 

معلول ها از علت ها ناشی می شوند. در اثر اين نتيجه گيری آنها به وسيله ی قوه ی خيال اثيری خود  

خانه ها، چراگاه های جانوران و آسمان و زمين را پر از ارواح، می پنداشتند. از نظر آن ها ارواح  

اند. يافته  آثار هنری102علل تشخص    تقويم    ،که اشاره به خلقت جهان دارد  ،از نمونه های زيبا ی 

متر. در    4است. "که دايره ای است به قطر    ،ها، معروف به سنگ خورشيد  بزرگ سنگی آزتک

قرار گرفته است که با دو چنگال عظيم و چهار فيگور پلنگ، باد،   توناتيو   ، مرکز خدای خورشيد

وجود آمدن آنها قربانی و در نهايت به آنها پيشکش شده است، محاط  ه  که خورشيد برای ب  ،آتش و آب

 ( 20-5)تصوير. 103شده اند".
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 K (287ص. المعارف اسطوره شناسی ةدائر)  ماخذ:. مربوط به قبيله ی آزتک ها : سنگ خورشيد. 20-5تصوير

 

هر لحظه در آن عمل تحليل و ترکيب داده   ،تجربی ذاتا ديالکتيکی است زيرا  –فکر تئوريک  ت     

های حسی انجام می گيرد. يعنی محتويات خاصی را به عوامل سازنده اش تجزيه نموده و سپس آنها  

تاثرات به  را به طور تکوينی باز آفرينی می کند .پس جهان شناخت علمی از طريق انتظام بخشيدن  

عناصری که در ادراک حسی بی واسطه به طور تفکيک نشده   در اين شناخت  حسی ساخته می شود. 

دارند قرار  نامتمايز در کنار يکديگر  .ه  ب  ،و  از يکديگر منفک و متمايز می گردند  از يکی    تدريج 

راههای موثر تحليل، مقوله ی  شالوده )علت( و پيامد)معلول( است که در مورد داده های حسی به 

می شود. "از انجا که جهان بينی حسی فقط همبودی مسالمت آميزی از پديدار ها يا         کار گرفته  

تجربی کلافی پيچيده از »شرايط«  در هم تنيده شده   -توده ای از»اشيا« می بيند، انديشه ی تئوريک

می يابد که در آن هر محتوای ويژه ای مکانی خاص خود را دارد . آنجا که ادراک حسی فقط خود را  

تجربی اين -می کند که »چه« محتوياتی را درک کرده است،انديشه ی تئوريک   به اين موضوع قانع  

اين علت يا توالی    »چه« ی صرف را »به  « تبديل می کند و به جای توده ی» اشيا «در فضا و 

بدين ترتيب   محتويات آنها در زمان، زنجيره ای ايده آل از وابستگی معلول به علت را قرار می دهد. 

 از بينش غير متاملانه و ساده لوحانه از اشياء و امور، پيشروی به سوی مفاهيمی از اشيا ء و امور،

  104ممکن می گردد که حد و حصرشان کاملا مشخص و متمايز است ." 
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تحليل عناصر صورت می هم که اين اگاهی ابتدايی باشد،     هر اندازه  ،در آگاهی تجربی انسان

تر مشخص می شود که ادراک حسی در بر دارنده ی فراگرد گزينش و متمايز   در بررسی دقيق  گيرد.

« به کار می   که آگاهی در مورد توده ی پيچيده ای از »تاثرات حسی  يعنی همان چيزی  ،کردن است

تاثرات حسی خصايصی را برهم  و  درهم  توده ی  ميان  از  بايد  آگاهی  منزله ی خصايص   ،برد.  به 

بيابد و عوامل اساسی را از غير    ،»نوعی« و نيز متمايز از خصايص صرفا اتفاقی     تکرار شونده و 

اساسی تميز دهد. پس از آنکه آگاهی چنين گزينشی در ماده ی خام ادراک حسی انجام داد اين امکان 

آيد؛ می  به وجود می آيد که اين ماده ی خام شکل خاصی بگيرد. بدين طريق »شئ« ملموس به دست  

و   ادراک  "آگاهی عينی  برقرار می کند.  ارتباط  با هر شئ  ادراک حسی  از همين روش است که  و 

علمی اساسا متفاوت نيستند بلکه فقط در رتبه و درجه فرق می کنند. بدين معنی   ی آگاهی عينی تجربه

در تجربه ی علمی به مرتبه ی شناخت ارتقا می يابند    که تمايزاتی که هم اکنون در ادراک حاضرند،

 105و به شکل مفهوم و داوری علمی تبلور پيدا می کنند." 

هر دوي اين انديشه ها به رابطه علي و معلولي توجه دارند ولي هر کدام نقطه اتکاي اهرم  

که  ،تجربي هر پديده و رويدادي –تبيين علي را در نقاط متفاوتي قرار مي دهند. از نظر انديشه علمي 

  ، توسط گزينه هايي چون توالي زماني و مکاني  ،توسط ادراکات حسي ما مورد تجربه قرار مي گيرد

شوند مي  ديده  رويداد  آن  در  همان   ،که  رويداد،  آن  علت  گيرد.  نمي  قرار  سنجش  مورد  و  توجيه 

انديشه علمي   بلکه  نيستند.  اند  آن تجربه ديده شده  آن    –موردهايي که در  تجربي عوامل موجود در 

رويداد را با توجه به عنصر بنيادي و ذاتي شان از هم جدا کرده و به عوامل ديگري از همان جنس  

از همين طريق بوده که نيوتن موفق  "  .مرتبط مي کند. که شايد در آن رويداد اصلاا وجود نداشته باشند

شد مفهوم علي جديدي در مورد نيروي گرانش جاذبه کشف کند. اين مفهوم جديد، پديدارهاي بسيار  

و مد را وحدت ساختاري مي   رمانند : سقوط آزاد اجسام، شکل مدار سيارات و جز  ،دور از يکديگر

  106".بخشيد و تحت يک قاعده جهانشمول قرار مي داد

در حاليکه در انديشه ی اسطوره ای، همه عناصر و عوامل موجود در تجربه ای، که توسط  

ادراک های حسی انجام شده، می توانند علت و معلول يکديگر باشند. زيرا هرچند که اين عناصر و  

عوامل از جنس های مختلفی باشند، از پس هم آمده و بدين ترتيب توسط ادراک های حسی تشخيص  

پس در نتيجه در انديشه ي اسطوره اي همزماني رويدادها، مجاورت فضايي و مکاني و داده شده اند.  

ها، ميانشان ارتباط علي ايجاد مي کند. از نظر اين انديشه بعضي ازحيواناتي که در فصل   تماس آن

ب شوند،  مي  ديده  هستند.ه  مشخصي  فصل  آن  آورنده  پرستو   وجود  ايجاد ا  مثلا  را  تابستان  که         ست 

. بدين   و  .می کند هر چيز منحصر به فرد می تواند به ماده ی منحصر به فرد ديگری تبديل شود 

بين   اساطير  از مضامين اصلی  يکی  آيد.  پديد  ديگر  از چيز  است  است که هر چيزي ممکن  ترتيب 
 

 
 



101 

 

النهرين آفرينش جهان است، که در "اسطوره ی آفرينش بابلی هم انعکاس يافته است؛ دريا که در يک 

مونث به   ،تيامات،  خدای  بدنش  و  شده  مادی(  جهان  صانع  )خدای  دميورژ  مغلوب  بود  شده  تجسم 

بدين ترتيب جهان ممکن است از جسم حيوانی يا از هسته ازلی يا    107صورت زمين و آسمان در آمد".

وجود آمده باشد. همينطور طبق اسطوره ی مصری، شکل گيری خورشيد )آفريننده ه  از گل نيلوفری ب

 .های اقيانوس آغازين سربرآورده بود  ی عالم ( بر فراز گل نيلوفری انجام گرفت که از آب

بررسی های بيشتر در مورد اصل عليت نشانگر آن است که تفکر اسطوره ای بيش از انديشه       

درنظرتفکراسطوره ای هيچ اتفاق و پديده ای» اتفاقی« صورت نمی   اصل عليت است. ی علمی پايبند

گيرد، مگر آنکه وقوع آنها بسته به علتی چون جادوی دشمن باشد. بنابراين وقوع فجايعی چون زلزله، 

طوفان و...بسته به اراده ی خدايان يا شياطين هستند . تمام وقايع، پديده های منحصربه فردند و ربطی 

به هيچ قانون جهانشمولی ندارند. در حاليکه در انديشه ی علمی برای »درک« يک واقعه بايد آن را  

تحت مجموعه ای از قوانين و شرايط پيچيده و جهانشمول، که »طبيعت« ناميده می شود، قرار داد.  

انديشه ی اسطوره ای از اين اصل در تبيين رويدادهای اجتماعی نيز بهره می جويد. و در پس آنها به 

 دنبال اراده ی ابر قدرت ها می باشد.     

انديشه ی علمی مفهوم عليت و مقوله ی کل و جزء را تحت قانون تحليل بررسی می کند و   

نيز   و  آن  اجزای  متقابل  ارتباط  از  ديدگاه علم، کل تشکيل شده  از  داند.  اجزا می  از  کل را متشکل 

حاليکه  در  امور.  دادن  انجام  در  اجزاء  مشارکت  از  است  کل عبارت  است.  کل  با  ارتباط هر جزء 

  . است  واسطه، خود کل  بی  ندارد. جزء  و جزء وجود  بين کل  تفاوتی  ای  اسطوره  انديشه ی  برای 

چون اسطوره فاقد فرم تحليلی عليت است نمی تواند ميان کل و جزء فصل مميزی رسم کند، در نتيجه 

است.  همين موضوع  نيز  همدلانه«  بينش » جادوی  اساس  شوند.  ادغام می  درهم  آن  اجزای  و  کل 

يعنی ميان همه ی چيزهايی که از ماده ای واحد به وجود آمده اند يا ميان همه ی چيزهايی که در فضا  

بر حسب   بدن،  اجزای  تقسيم   » همدلانه  در »جادوی  دارد.  وجود  کلی  ای  رابطه  يکديگرند  مجاور 

وظيفه شان در برابر هم و در برابر کل کارکرد بدن، وجود ندارد. هر جزئی از بدن مثلا ناخن يا يک  

با کل هم سطح و هم تراز است. نيز  با ديگر اعضای بدن و  اين خاصيت، يعنی   "تار مو  بی گمان 

هر  زيرا  است،  بوده  دردسر  ی  مايه  بدوی  آدم  برای  انسان،  پيکر  با  اشياء   نامرئی  جادويی  پيوند 

جادوگر يا حتی هر دشمنی که با اسرار جادو، به گونه ای آشنا باشد، در هر لحظه می تواند با استفاده  

108شود."از کمترين چيزی که قبلا متعلق به شخصی بوده است موجب بيماری يا مرگش  
-5) تصوير.   

21) 

 

 
Tiamat.   
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 Kنمادی از دشمنان شکست خورده. هنر سلت، تمثال دو سر،  :21 -5تصوير 

ميتولوژی نژاد سلت پر است از داستان هايی که در آنها دشمنان و موجودات عظيم الجثه سر بريده هستند يا اينکه  
به عنوان نشان پيروزی   ها سر ها را  آن  به مسابقه و مبارزه جهت بريدن سر يکديگر می شوند.  قهرمانان متهم 
نگهداشته و يا به عنوان هدايا پيش کش می کردند. چون معتقد بودند که سر ها دارای جوهری هستند که منشا عقل و 
خرد است. در هنر سلت تصوير انسان برعکس تصوير سر و صورت بسيار نادر است. پوشيدن جواهر آلاتی که  
در آنها شکل صورت و چهره بکار رفته ناشی از اين عقيده است که اين صورت ها صاحب و مالک نيرو های 

 (101ص.  المعارف اسطوره شناسی ةئردا)ماخذ:  محافظتی هستند.
 

يک صيرورت زمانی بر طبق رابطه ی اسطوره ای بين جزء و کل نيز از لحظات ويژه ی   

زمان تشکيل نمی يابد. همينطور ميان علت و معلول فرقی وجود ندارد و اين دو می توانند در جای  

يکديگر نيز به کار روند. از ديگر خصلت های انديشه ی اسطوره ای سيال بودن آن است. يعنی برای  

يک رويداد علت های متناقض ارائه می دهد. در واقع تناقض گويی از ويژگی ها ی اساسی آن است.  

مثلا در اساطير مصر، خورشيد تجسم پادشاه مصر به شمار می آيد ) وضعيت آغازين( اما اکنون در 

آسمان جای گرفته است) وضعيت نهايی(. او وضعيت آغازين و نهايی را بدين گونه به هم متصل می  

مصر بود و بر زمين جای داشت، از دست بشر خسته شد.  که زمانی پادشاه    ،خدا _  د که خورشيد  کن

ی   همه  دارد.  قرار  آسمان  در  خورشيد  زمان  آن  از  نشست.  )نوت(  آسمان  خدای  ماده  بر  بنابراين 

به   و مساله ی مربوط  آورند  به دست می  مادی  ای هويتی  اسطوره  انديشه ی  خواص و صفات در 

منشاء ها، با جوهر های مادی آغازين حل می شود. مثلا فرق ميان برهمن )نگهبان دانش مقدس( و  

سپاهی و سودرا )کشاورزان يا کارگران( تنها بر اين اساس فهم پذير است که آنان دارای جوهر های  

مادی متفاوتی هستند.يعنی برهمن از سر يا دهان برهما، سپاه از بازوها و کشاورزان و کارگران از 

پاها ی او ساخته شده اند. يا اگر زنی نازا باشد علتش اين است که کالبد بی فرزندی »تانو« در درون 

اوست. همه ی اين ها نشانگر تنش درونی انديشه ی اسطوره ای هستند. زيرا تخيل اسطوره ای از 

يک سو می کوشد جهان را »روحانی« کند و از سوی ديگر همه ی صفات و فعاليت ها و حتی همه 

مراحل   به  بندی عملی  تقسيم  حتی  کند.  منسوب می  مادی  های  علت  به  را  ها  نسبت  و  ها  حالت  ی 

مختلف، توسط انديشه ی اسطوره ای، شکلی مادی و ملموس به خود می گيرد. يعنی هر خاصيت يا  

صفتی از عمل را به کيفيت ماده ای ويژه منسوب می کند؛ ماده ای که از يک شئ به شيئی ديگر  
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انديشه ی  آيد در  به شمار می  يا زودگذر  تفکر علمی صفتی عرضی  آنچه در  يابد. حتی  انتقال می 

مثال  عنوان  به  شود.  می  پذير  انتقال  طريق  بدين  و  يابد  می  مادی  کاملا  خصلتی  ای  اسطوره 

سرخپوستان هوپا درد را جوهری مادی می دانند. يا اينکه مراسم تاج گذاری فرعون های مصر با 

اجرای دقيق مناسکی ويژه و آدابی خاص برگذار می شد تا صفات خدايی، از طريق تاج و چوبدست  

پادشاهی و تازيانه و شمشير به فرعون انتقال يابند. اگر به اين آلات صرفا به منزله ی سمبل و نشانه 

وسايل   يعنی  واقعی  های  طلسم  آلات،  آن  ايم.  نيافته  در  را  گذاری  تاج  مراسم  واقعی  معنای  بنگريم 

 ( 22 -5) تصوير.انتقال نيروهای خدايی و نگهبانان آن نيروها بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب شکوه و جلال تمدن باستانی )  تابوت فرعون به همراه عصا و چوب دستی پادشاهی. ماخذ:    :22-5تصوير  

 K (116ص. مصر

 

در ميان برخی قبايل شمال آفريقا، بر تخت نشستن حاکم جديد عمل اصلی مناسک و تشريفات 

است.   شده  باردار  پادشاهی  آميز  اسرار  نيروی  با  که  است  بتی  پادشاهی  اورنگ  است.  جانشينی 

شاهزاده ای که برآن می نشيند به سبب نيروی جادويی تخت به مقام پادشاهی نايل می شود. با اين 

با مفهوم علمی آن متفاوت است. اسطوره نيرو را   نيرو  يابيم که مفهوم اسطوره از  مثال ها در می 

رابطه ای ديناميک يا بيان مجموعه روابط علی نمی داند بلکه هميشه آن را جوهری مادی می پندارد.  

يا   جادوگر  است.  يافته  تمرکز  خاص  اشخاصی  در  اما  شده  توزيع  جهان  سراسر  در  جوهر  اين 

جنگجوی قبيله از جمله کسانی هستند که از اين نيرو برخوردارند.اين جوهر »مانا« نام دارد. جادوگر  

  109می تواند با لمس کردن دست کسی تمامی اين جوهر يا بخشی از آن را به شخص وارد کند.

با اين توصيفات، وجود نيروهای نيک و بد که انسان های کهن گرا را احاطه کرده اند ناشی  

از همين نيروی »مانا« هستند. با توضيحاتی که در بالا داده شد نتيجه گرفتيم که بعضی اشخاص يا 
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رمز   که  چيزی  با  رمز  گرا  کهن  ذهنيت  در  و  نامساعدند  يا  مساعد  مانای  اين  رمز  يا  اشياء ظرف 

نمايش         می دهد )مدلول رمز( ترکيب می شود و موجود مرئی که به قدرت غيبی ماديت می  

ممکن  ديگری  چيز  هر  يا  پيکره،  يک  شئ،  يک  ترتيب  بدين  گردد.  می  قدرت  آن  نمودگار  بخشد، 

نيافته  است»بت« والايش  درستی  به  که  گردد  طبيعی،  فوق  نيروی  مرئی  مظهر  يا  ظرف  يعنی   ،

 ( 23-5) تصوير.است.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تنديس الهه ی آفريقايی، ساخته شده از چوب و فلز و رنگ شده با رنگريزه: 23-5تصوير 
 K( 254ص.  المعارف اسطوره شناسی ةدائر)ماخذ: 

يا آنکه با روح و گوهری الهی، که خود نماينده و نمايشگر جهان مافوق طبيعی است، يکی و  

پس وجود نيروهای نيک در عوامل مطلوب و موثر در امرکشاورزی    110يگانه و همذات دانسته شود. 

برای انسان کهن گرا، از قداست برخوردار بوده و   ) چون باروری، آب و زمين و ماه وخورشيد(.     

وجود اين نيروها در قالب های الهه های باروری، آب تجسم بخشيده شده و پرستيده می شدند. کيش و 

که مجسمه های کوچک ونوس های    عصر پارينه سنگی،  آيين های باروری، دوران اوريناسی

اين مورد می باشد.   آناهيتا مربوط به  الهه ی  فربه اش مشهور است، و همينطور وجود پيکره های 

 ( 25و 24-3)تصوير.

 

   
 
 

 

ticheéf 
 

Aurignacien  
paleolithique  
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  http://www.images.google.com/images?q=venus+willendorf&hlماخذ:

 سانتی متر.   11ق.م . سنگ، بلندی  10000-15000ونوس ويلندورف،  K :24-5تصوير 
ندام ا  های کوچک  مبالغه در نمايش اندام ها حکايت از اين دارد که اين پيکره ی کو چک اندام و بسياری از پيکره

 K ( 38، ص هنر در گذر زمانماخذ: ) کتاب  ديگر به عوان بت های حاصلخيزی و باروری مورد استفاده بوده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.iranpardis.net  //: http ماخذ:

كه الهه آناهيتا  K:  25-5تصوير   بود  زايندگي  و  رويش  و  فرو اراده به بارندگي  باران  تدبيرش    و   د و 

رحمت آناهيتا شامل تمام    .ها زاد و ولد مي كردند  حيوانات و انسان گياهان مي روييدند و،  جريان مي آمدند به  رودها
بود  موجودات زنده ميشد و  ايرانيان  تمام  ذات مقدس براي  ناهيد.  ازين جهت يك  الهه ی  ديگر برتری های  تاج   ،از 

ساسانی   اق بستان, ناهيد حلقه ی پادشاهی را به نرسی و پيروز, شاهانطنقش رستم و نيز در    . دربخشی به شاهان بود 
استخر و چندی پس   پرستشگاه ناهيد  برپايه ی آيين کهن, پادشاهان هخامنشی و اشکانی و ساسانی بيشتر در می بخشد.

 (www.iranpardis.net. ماخذ: ) کردند  گذاری می شيز، تاجاز آن 

تجربی   بينی  آن   –تقابل جهان  با  که  نيست  مقولاتی  در  ای  اسطوره  بينی  و جهان  ها   علمی 

و   است. علم  مقولا ت  اين  يا مدل  الگو  در  بل  تقا  اين  بلکه  دهند.  قرار می  مل  تا  را مورد  واقعيت 

ند از طريق ادراک شهودی و مفهومی به وسيله تحليل و ترکيب محتويات  راسعی د  ،هردو   ،اسطوره

http://www.images.google.com/images?q=venus+willendorf&hl
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بدين طريق است که هم وحدت آگاهی    آشفته حسی، از جهان پيرامون، به وحدت آگاهی دست يابند.

ها قبل از    اسطوره ای و هم وحدت آگاهی شناخت علمی ميسر می شود . بنابراين هريک از اين فرم

آنکه شکل منطقی و خصلت خاص خود را بدست آورند بايد از مرحله ی اوليه ی اسطوره ای بگذرند 

. تصوير نجومی کيهان از بينش اسطوره ای طا لع  بينی و اعتقاد به تا ثير ستارگان بر زندگی بشری 

به عنوان    ،گرفته شده است. همچنين عدد قبل از اينکه به عنوان واحد محض اندازه گيری شناخته شود

ها ی    های اسطوره ای از جهان و تبيين  عدد مقدس پرستيده می شد .بنا براين روابط يکسانی در تبيين

 علمی ازجهان وجود دارد . 

همانطورکه شناخت علمی برای استقرار سلسله مراتبی از قوانين و سلسله مراتب سيستماتيکی 

ها تلاش می ورزد، اسطوره نيز برای استقرار  سلسله مراتب نيروهای جادويی    ها و معلول  از علت

قلمرو های حکومت خدايان در آوريم و   به  قدر جهان را  و خدايان می کوشد. از نظر اسطوره هر 

جهان فهم پذيرتر می گردد.    ،قلمروهای خاصی از فعاليت انسان را تحت محافظت ايزدان قرار دهيم

آن اساسی  آل   تقابل  ايده  روابط  و  قوانين  اساس  بر  اسطوره  در  ترکيبی  وحدت  که  است  اين  در  ها 

زير سلطه ی    ،منطقی و  پذير  تعريف  منطقی  قوانين  اين  اساس  بر  نمی    آنهاست،که جهان  صورت 

فاقد   ای  اسطوره  ی  "انديشه  است.  ای  نشده  تفکيک  واقعيت  اسطوره  قبول  مورد  واقعيت  گيرد. 

را فرا ببرد، يعنی آن    »لحظه«ابزارهايی همچون گزينش و سنجش و تحليل و ترکيب است تا بتواند  

ارتباط   واقعيت  به کل عناصر  امر جزئی  به منزله ی يک  آن را  آينده مرتبط کند؛يا  يا  به گذشته  را 

اشيايی را که به معنای اسطوره ای با يکديگر در تماس هستند " خواه اين تماس مجاورت    111دهد."

ها  ديگر اشيايی متعدد و متکثر نيستند بلکه    آن  فضايی يا توالی زمانی باشد، خواه مشابهتی دور باشد،

از ديدگاه اسطوره وحدت جوهری دارند . در همين راستا انديشه ی اسطوره ای نشا ن می دهد که به  

معنای واقعی ،انديشه ای غير انتفاعی و غير استدلالی )کانکريت ( است ؛ همه آن چيزهايی که در  

 112دسترسش واقع می شوند خصلتی مادی و ملموس می يابند و باهم رشد ميکنند." 

ندارد.     وجود  دهد  ربط  هم  به  را  اشياء  بتواند  که  غيرمادی  ای  رابطه  اسطوره  نظر  از 

اسطوره فقط وجود بی واسطه و تاثير بی واسطه را می شناسد . "در حاليکه از نظر انديشه ی علمی  

وجه  از  متمايز  آنها   وجودی  وجه  و  اند  مادی«  »غير  اموری  انديشه،  و  »فرمهای« خالص شهود 

وجودی اشياء  و پديدارهای محسوس است.بنابر اين روابطی که اسطوره ميان اشياء وضع می کند   

روابط منطقی  نيستند که وقتی ميان اشياء قرار گرفتند آنها را از يکديگر متمايز کنند و نيز به يکديگر   

مرتبط نمايند ،بلکه بر عکس ،روابط اسطوره ای مانند نوعی چسبند که می توانند ناجورترين عناصر  

  113را به هم بچسبانند "
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ای اسطوره  انديشه  شاخص  قانون  می    ،براساس  همانند  يا  ذات  هم  را  رابطه  يک  اعضای  که 

می توان بينش توتمی را توضيح داد." در سازمان توتمی که از آدميان و کل جهان ساخته شده  ،انگارد

است  ميان دسته هايی از آدميان و اشياء با دسته های خاصی از جانوران و گياهان صرفا هماهنگی  

وجود ندارد بلکه برعکس، در اين سازمان توتمی، فردحقيقتا به نيای توتمی خويش وابسته است؛ و در  

 114حقيقت با او يکی است."

بدين طريق حيوانات توتم نقش قابل ملاحظه و مهمی در جامعه ی بوميان ايفا می کنند. قبيله  

و خوردن گوشت آن را نهی می کنند و خوردن    کردهها رابطه ی توتميک با بعضی حيوانات برقرار  

آن را مثل خوردن گوشت يک فاميل نزديک به حساب می آورند. در ميان آثار هنری مذهبی  مربوط  

 به قبايل بدوی تيرک های حجاری شده ای به دست آمده است که معروف به تيرک های توتمی هستند. 

" تيرک  توتمی اغلب از چوب سرو حجاری می شود که هم  يادآور شکوه و جلال خانواده  

آنان. سمبلی است از عظمت و موفقيت و درجه معنويت تاريخی   نياکان  يادآور  قبيله است و هم   يا 

داستان و  مفاهيم  نشانگر  توتمی  تيرک  بر  شده  حجاری  تصاوير  تنها    مردم.  که  هستند  تاريخی  های 

برای مردم قبيله  خود شناخته شده هستند. به عنوان مثال داستانهای قبايل سواحل شمال غرب اقيانوس  

ها از شکار بر    ها به حيوانات خبر می دهند.اينکه وال  ها و نيز انسان  آرام از تبديل حيوانات به انسان

  115"های قاتل شده و در دريا شکار می کنند.  روی زمين خسته شده و تبديل به وال

 

 جمع بندی:

به تفصيل در مورد خصوصيات انديشه ی اسطوره ای در اين بخش بحث شد. و با سخنانی که     

در  فصل چهارم به عمل آمد، در يافتيم که خاستگاه نخستين هنرها، زندگی واقعی انسان بوده است 

اجتماعی شمرده          و  فردی  های ضرور حيات  فعاليت  لاينفک  آغاز جزء  در  هنری  های  فعاليت  و 

در  نتيجه  اين  اثبات  به  يافت.  می  انعکاس  هنری  آثار  در  صريحا  واقعيت  رو  اين  از  شدند.  می 

آفريننده ی هنرهای   انسان نخستين و  انديشه ی  )يعنی  انديشه ی اسطوره ای  بررسی خصوصيات 

باستانی(، و تطبيق آن ها با آثار هنری بر جای مانده از انسان های نخستين، در اين فصل، رسيديم. 

های اساسی و اسطوره ای آثار هنری باستانی را دريافتيم.    -و پشتوانه ی فکری برخی از مضمون

از تطبيق اين دو مقوله نتيجه ی ديگری نيز حاصل شد ؛ که خصوصيات انديشه ی اسطوره ای نيز  

به وسيله ی بررسی اين آثار مورد اثبات قرار گرفت. اين همچون يک اصل است که هنر واقعيات 

 پيرامون خويش را نشان می دهد. 
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79. 
 . 82.، صهمان. 2
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4.Dream Time -   زمان رويايی: به عقيده ی ابوريجينها  (Aborigines بوميان استراليا زمان رويايی زمانی ،)
ها، سيارات، حيوانات، طبيعت و جهان  زندگی اهداء کردند و به آينده   را شامل می شود که نياکان آنها به سرزمين

طرح دادند. زمان رويايی شبيه به »انرژی خيالی مربوط به عالم هستی و عالم خلقت« است که می تواند به وسيله  
ی احضار، در جاهای خاص و مقدس که نياکان در آنجا جهان را ترک گفتند، آزاد شود. اين احضار با اجرای آئين 
های خاص همراه با رقص و آواز که در آن اعمالی چون ضربه زدن يا مالش مکان های مقدس صورت می گيرد،  

دد. در نظر يک بومی استراليايی، باروری طبيعت، انسان و استمرار حيات به انجام اين مراسم به وقوع می پيون 
 ماخذ: بستگی دارد. 

“DREAMS,SIGNS&SYMBOLS” P.239) ) 
 

های   پزشک. شمن رهبر معنوی هر طايفه محسوب می شود. او قادر است عوامل بيماری ها را  به روشی مثل  5
بيهوشی يا خلسه   به   محلی و يا علل عدم موفقيت در شکار را تفسير کند. او در طول کار خود وارد يک حالت شبيه 

می شود و به کمک طبل زدن و خواندن به دنيای خارج از بدن سير می کند تا عوامل بيماری ها و ديگر مشکلات 
 اجتماعی را تعيين کرده و راه حل آنها را بيابد. در اين حالت خلسه، شمن با نيرو های سحرآميز اشباع شده و می

 (DREAMS,SIGNS&SYMBOLS” P.24“ )ماخذ: تواند در خارج از رويا سيروسياحت کند.  
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 نتیجه گیری:
ها تعريف شود. از قبيل مجموعه وسيعی  ای از افسانهتواند به عنوان يک گروه يا رشتهاسطوره می

         های رومی و يونانی )که در اسطوره شناسی کلاسيک مندرج است(. از داستان

آن افتاد  مذکور  بالا  در  که  اسطوره،  ای  پايه  و  کلی  معنی  بر  و  می  علاوه  تجزيه  از طريق  تواند 
گردد.   بيان  و  عرضه  اسطوره  شناختی  روش  در  تحليل  خصوص  و  به  اهداف  صور،  به  توجه 

. مهمترين موضوع  شده استانجام  نگاه اخير  ها. بحث اسطوره در اين رساله بر اساس   وظايف آن
تکوين   و چگونگی  دهنده ی شناخت  تشکيل  عناصر  بازشناخت  و  معرفت شناسی  مبحث،  اين  در 

 خرد و حدود توانايی و کارآيی آن در مورد انديشه ی اسطوره ای است.
ها و آئين ها، که عمدتا از مردمان پالئوليتيک با حدود دو    نمادبر اساس مدارکی از توسعه ی       

ميليون سال قدمت به دست آمده اند، می توان نتيجه گرفت که داستان ميتولوژی در فاصله ی بسيار  
دور پيش از تاريخ شروع شده است. از نظر تاريخی هيچ فرهنگ و تمدن بزرگی وجود ندارد که 

چون هيچ عصر يا تمدنی وجود ندارد که   زير سيطره ی اسطوره و عناصر اسطوره ای نبوده باشد.
تلاشی در جهت پی بردن به اسرار اين جهان عجيب با استفاده از اسطوره و مذهب و فلسفه در آن 

ان مانده است: چگونه جه  بی پاسخهنوز  در اين زمينه  صورت نگرفته باشد. اساسی ترين سوالات  
هستی بوجود آمد؟ چه نيروهايی بر زندگی انسان حکومت می کنند؟ و چگونه بايد خودمان را با اين  

ها را موافق خود سازيم. جواب به اين پرسش ها به تعداد جوامعی که آن   نيروها وفق دهيم و آن 
 سوالات را ساخته اند زياد است. 

پديده های طبيعی چون زاد و ولد، مرگ و مير، تغييرات آب و هوا، طلوع و غروب خورشيد و     
ند. انسان به کمک اساطير، تصاوير ه ابرای انسان بسيار اعجاب انگيز و ناشناخته بود  غيرآنماه و  

و زبان، اين هستی ها را تا اندازه ای از آن خود ساخته بود. در ابتدا اين پديده ها با او بيگانه بودند  
گشت. نام خورشيد و خود    آشناتا اينکه انسان با آفرينش جهان های مختص خود با اين هستی ها  

مقدس   و  عزيز  او  چشم  در  دو  هر  روی  همين  از  و  شدند  می  خوانده  فرا  او  ذهن  در  خورشيد 
اطه اسطوره توصيف و شناخت محيط و در نتيجه احانسان در توجه به  . هدف  نمودندمحسوب می  
د می  آياسطوره برای انسان بدوی شيوه ای از تفکر و شناخت به حساب می  از آنجا که بر آن است. 

 اسطوره ای ياد کرد.   بنيادی يعنی انديشهاز انديشه   صورتی  توان از آن به عنوان
در توجيه اسطوره به عنوان صورتی خاص از انديشه و تطبيق آن با مفاهيمی که برای انسان      

آن به  بررسی  تفصيل سخن گفتيم و برای  به    امروز سرشار از توهمات و تخيلات است، در متن  
؛  آنچه که واقعيت ناميده می شود، يک وجود ترکيبی است  اسطوره ای پرداختيممسئله ی شناخت  

که هرگز قابل تجزيه به عناصر خويش نيست. کاسيرر اين واقعيت نوين را »صورت« يا »فرم«  
روحی دارد. »صورت« يک آفريده ی انسانی است که دارای   -می خواند. واقعيتی که ترکيبی مادی

های آفريننده ی خويش است. انسان جهان واقعی را از ورای واقعيت وجود خويش می بيند   ويژگی
آفريننده ی او جای می گيرد، براستی نمی توان آن را     نچه را که در فراسوی نفس  و می سازد. آ 

نوين جهان چون  نمادين  بنابراين هرگونه صورت های  واقعيتی خواند.  يا هرگونه  انسانی  واقعيت 
جهان هنر، جهان اسطوره و زبان به تعبير گوته، مکاشفه ای است از درون به بيرون و يا ترکيب  
جهان و روح است. واقعيت پديده ای است که از سوی انسان زاييده می شود. اين صورت ها نه 
به   و  اند  ترکيبی  ای  آفريده  بلکه  هستند.  احساسی  و  عاطفی  هميشه  نه  و  عقلانی  و  منطقی  کاملا 

پختگی و  به سوی کمال  انسان  ها  ،موازات حرکت  و خامی  اين صورت  از زايش  به    نيز سيری 
احساسی اش    –شترين بار عاطفی  يزبان که اکنون خصلتی منطقی دارد و بکمال دارند. مثل    سوی

را از دست داده است. زبان کنونی ما هميشه اين سامان منطقی را نداشته است. در ابتدا کانت و  
پيروان او تنها خرد و شناخت عقلی را مستحق بررسی و پژوهش فلسفی می دانستند. از نظر آنان 
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احساسات، عواطف، اراده و خواهش های روانی بشر نمی توانند هيچ تاثيری در تعيين معيارهای  
هيچ  دارای  انسان  نفسانی  رويکردهای  و  روانی  های  انگيزه  همينطور  و  باشند.  داشته  شناخت 
ارزشی نيستند. از نظر آنان ميزان و معيار فهم و خرد، مفاهيم عقلی است و عواطف و احساسات  
انسان زير نظارت و فرمان خرد است. تنها کسی که در آلمان پيش از کاسيرر با انديشه ی خرد  
ستايی و خرد ورزی و جهانشمولی آن ستيز کرد، شوپنهاور بود که عقل انسان را برده و خدمتگذار  
اراده ی او می دانست. اراده ای که بيشتر از خواست های نفسانی و عاطفی مايه می گيرد تا الزام  

موارد،    ها از  بسياری  در  و  گردد  نمی  عقل  مدار  بر  تنها  انسانی  جهان  عقلی.  های  و ضرورت 
مفاهيم و صورت های انديشه ی غير تعقلی در تعيين رويکردها و کارکردهای جوامع بشری، اثری  
کمتر از مفاهيم عقلی ندارند. بنابراين نتيجه می گيريم که بايد برای شناخت عناصر تعيين کننده ی  

قالبهای فکريی را که  به هيچ روی زير فرمان خرد بشری نيستند و با اين   ، بايدشناخت عينی بشر
انسان تنها   نتيجه شناخت  انسان دارند به حساب آوريم. در  انگيزش ها را برای  همه نيرومندترين 

ه واقعيت ب  با اين حالعقلی و غير تعقلی است.  تشناخت عقلی نيست، بلکه ترکيبی از صورت های  
ای   بهره  و  انسان  شناخت  حد سطح  در  طبيعت  از  آمده  و  است  دست  تعقلی  های  از صورت  که 

انسان برای شناسايی هستی يکباره از   .می گيرددر طی اعصار    ذهنغيرتعقلی بر اساس تکامل  
تعقل و صورت های عقلی آغاز نکرده است و پيش از آنکه به منطق عقلی دست يابد، هزاران سال 
از زندگی خويش را با معرفت افسانه ای و خرافی و ديگر صورت های غير تعقلی سرکرده است. 
بلوغ و تکامل   انسان سيری از کودکی به سوی  انديشه ی  نتيجه گرفت که  بيانات می توان  اين  با 

مراحل اوليه انديشه ی انسان را که در آن صورت های غير تعقلی و احساسی زياد هستند،   .دارد
از انديشه ی انسان بدوی در    صورتی  به عنوان  اسطورهدر واقع  ای می نامند.    انديشه ی اسطوره

است که انسان بدوی جهان را از ورای آن برای خود قابل    صورتی   بوده و   دوران پيش از تاريخ
        فهم می سازد. اساس اسطوره عقل نيست بلکه احساس است. 

آگاهی حسی، به معنای محتوای» جهان ادراک«، تشکيل شده از قلمروهای متمايز ادراک حسی    
از امر ارائه شده است. قبل از    نظریها است که خود ساخته و پرداخته ی    رنگ و صدا و مانند آن

و   نيروهای مرموز  ؛ درجهان  انتزاع و تجريد برسد در جهان اسطوره ای  به  آگاهی  اينکه  خود 
به سر   ،قدرت های اسطوره ای،  يعنی در جهان ديوها و خدايان نه در جهان اشياء و خواصشان

می برد. جهان قبل از فلسفه جهانی بود در حيطه ی انديشه و تخيل اسطوره ای که به اشياء شکل و  
می بخشيد. جهانی که به جای شناسايی آن به واسطه ی خواص          رنگ و خواص ويژه ای  

تا ثيرات جادويی مورد شناسايی قرار می    ياء، به واسطه ی قدرتتجربی اش  های اسطوره ای و 
به  ارجهيتی  مرتبه ی جان هيچ  مرحله  اين  است. در  آغاز سفر روح  و  مبداء  اين مرحله  گرفت. 
مرتبه ی طبيعت ندارد. زندگی جان در اين مرحله هنوز با زندگی طبيعت يکی است و تماما توسط  
محيط خود معين می شود. او هنوز هيچ آگاهی به امور عينی پيرامون خود پيدا نکرده است. برای  
به دست آوردن اين شناخت بايد راه درازی را بپيمايد تا بتواند خود را از اعيان خارجی جدا دانسته 
و وارد مرحله آگاهی شود. تا زمانيکه جهان اشيا از انسان جدا نيست و در حکم آثار خارجی به 

نم با  حساب  زندگی جان  که سراسر  آنجا  از  و  آيد.  نمی  بر  نيز  آنها  شناخت  پی  در  انسان  آيد،  ی 
زندگی طبيعت يکی بوده و جزء آن است، در نتيجه تمام کيفيات  جهان طبيعت را به جان می پذيرد  

 و خود را از آن جدا نمی داند.   

علم و انديشه ی علمی و تئوری ادامه ی انديشه ی اسطوره ای است و    اينک به نظر می رسد    
از اين رو است که با  ها از يک جنس هستند. چون هدف هر دو توصيف و شناخت محيط است. اين

بودن سرزمين يونان از انديشه های اساطيری، فلسفه از يونان زاده شد. اين امر نشان   غنیوجود  
عقل انسان کار    می دهد که انديشه ی عقلی و فلسفی از سوی تفکر اسطوره ای فراهم گشته است.
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خود را با مفهوم سازی )نخستين فعاليت ذهنی(، آغاز می کند که اين عمل سرانجام به بيان نمادين 
می انجامد. در واقع يک مفهوم تنها هنگامی تثبيت و مستقر می گردد که در يک نماد تجسم يابد. با  
بررسی صورت های نمادين، کليد صورت های مفهوم سازی بشر به دست می آيد. تکوين صورت  

نمادين   و...  –های  اسطوره  و شگفت    -مذهبی، علمی، هنری، زبان،  بيان،  سرگذشت بزرگ  از 
انگيز ذهن است. هنر مانند زبان، اسطوره، دين و علم در قلمرو روح قرار دارد. از نظر کاسيرر،  
هنرمند به عرضه ی فرم های ايده آل می پردازد. فرم هنری گرچه صرفا زيبايی شناختی است، با  

ن حال امری است مربوط به شناخت. زيرا هنر فرم سمبليک است و همانطوريکه قبلا ذکر شد،  اي
فرم های سمبليک در رويارويی با جهان و از طريق مفهوم سازی توسط ذهن به وجود می آيند.  
کاسيرر بر اين باور است که هنر امری ضروری برای دستيابی به جهان و سپس راهی برای فهم  
واقعيت است. هنر جهانی از تصاوير است که چشم اندازی از جهانی که در آن زندگی می کنيم و  

 همچنين منظری از انديشه ها و عواطفی که داريم به ما عرضه می کند.

با توضيحات کامل در باره ی اين مطلب، در داخل رساله و با مثال هايی از نماد های هنری        
ادوار کهن می توان تا حدودی به نتايجی درباره ی انگيزه و هدف  از ايجاد آثار هنری به نتايجی  
دست يافت. در قسمت اول رساله، اسطوره به عنوان فرمی از انديشه نه به عنوان مجموعه ای از 
مطابقت  اثبات  با  آخر  قسمت  در  ولی  گرفت  قرار  اثبات  و  بررسی  مورد  تخيلات  و  توهمات 
خصوصيات اين انديشه با صور نمادين هنری کهن، به اين نتيجه رسيديم که خالق آثار هنری کهن، 
انديشه ی اسطوره ای يعنی انديشه ی به غايت تاريخی نوع بشر بوده است. مثل هر آثار ديگری که 
انديشه ای سرمنشا آن ها است. نتيجه ی ديگر اين تطبيق، تاييد خصوصيات انديشه ی اسطوره ای 
بر اساس توضيح انگيزه و هدف از ايجاد صور هنری باستان در فصل چهارم، است. و نتيجه ی  
آخر اين که با مطالعه ی خصوصيات انديشه ی انسانی در هر مرحله از تکامل اجتماعی انسان، می 
توان به تفسير و توضيح دست آورد های آن پرداخت. بدين طريق خصوصا می توان تا حدودی به 

 علل خلق صور هنری که هميشه در هاله ای از ابهام قرار دارند پی برد. 
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